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سخن ناشر

در عصر جدید از میان تعاریف متعدد از انسان، برتری‌طلبی و افزون‌خواهی 
کــرده اســت؛ از ایــن‌رو  انســان نظــر بیشــتر دانشــمندان را بــه خــود جلــب 
اندیشمندان علوم سیاسی با پیشفرض خودخواهی و استیلاطلبی انسان‌ها 
محاسبات‌شــان را انجام می‌دهند. غریزه‌ی برتری‌طلبی و قدرت‌جویی پایه 
و اساس استبداد و بی‌عدالتی را می‌سازد. یکی از دغدغه‌های اساسی ادیان 
و مکاتب سیاسی عصر نوین پیشگیری از استبداد و ستمگری است، هریکی 
طریقه‌ای را برای نیل به این هدف والا پیشکش می‌دارد. یکی گوشه‌نشینی 
و عزلت‌گزینی را توصیه می‌کند، دیگری سفارشات اخلاقی برای تأمین عدالت 
کید می‌نماید. در میان  صادر می‌کند و ســومی هم روی انذارهای اخروی تأ
مکاتب عصر جدید، مارکسیســم و لیبرالیسم نسبت به همه گنده‌ترند؛ اولی 
ریشــه‌ی اســتبداد را در مالکیت خصوصی می‌بیند، از این‌رو برای ریشــه‌کن 
ســاختن مالکیت خصوصی کمر همت بســته اســت، اما در عمل دیده شــد 
که این سیاســت دولتی را سروســامان داد که کله‌ی هرچه مســتبد در طول 
تاریخ بود، را خارید و در بیدادگری و ستم‌پیشه‌گی بر همگان سبقت گرفت.
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لیبرالیســم، ریشــه‌ی اســتبداد را نــه در اقتصــاد، بلکه در قدرت سیاســی 
پنداشــته اســت. بدین‌منظــور راهکارهایی را مطرح ســاخت که قــدرت باید 
گــردد، و آن هــم به‌صــورت مســالمت‌آمیز دست‌به‌دســت گردد.  چندپارچــه 
راه‌انــدازی انتخابــات عمومی، تفکیک قوا، تشــکیل احزاب سیاســی و ایجاد 
شــوراها همــه اجزای بنای بلندی‌انــد که به منظور مهار قــدرت عرض اندام 
گر نظمی را  کرده‌انــد. پیامد این ســازوکارها در یک محــدوده‌ی جغرافیایی ا
بــه میــان آورده و فضایــی از همــکاری و مســالمت را شــکل داده اســت، ولی 
در گوشه‌گوشــه‌ی جهــان همیــن لیبرال‌هــا چــه خون‌ها کــه نمی‌ریزند و چه 
که انجام نمی‌دهند. خاورمیانه از چند دهه بدین‌ســو در  کی  جنایات هولنا
آتش جنگ می‌ســوزد و در افغانســتان نیم قرن اســت که بدون وقفه ســیل 
گــر در یــک ســمت از ایــن خون‌ریزی‌ها مارکسیســت‌ها  خــون جریــان دارد. ا
جــا گرفته‌اند، جانب دیگرش پر از لیبرال‌های اتو کشــیده و پســت‌مدرن قرار 
دارند. گروه‌های تندرو اســامی در ایــن میانه عقب نمانده، در خون‌ریزی و 

سفاهت گوی را از همه رقبا ربوده‌اند.
آنچــه در ایــن میــان تازگی دارد، اســامی کــه جز نجات انســان داعیه‌ای 
نــدارد، در افغانســتان به‌دســت کســانی افتاده اســت که غیر از قتــل و غارت 
چیز دیگری نمی‌شناسند و برای این کارشان مزد و پاداش هم انتظار دارند. 
از نظر این طائفه، مردم نه تنها حق گلایه و شکایت را ندارند، بلکه باید خدا 

که دارای چنین زمامدارانی‌اند. کر باشند  را شا
کاوی ایــن مســأله پرداختــه اســت و خواننــده را بــه  ، بــه وا کتــاب حاضــر
اســتبداد جدیــدی زیر نام اســتبداد دینی آشــنا می‌ســازد. کتاب »اســتبداد 
گاه به امور نگارش یافته، از چند لحاظ  دینــی« کــه به قلم یک عالم دینی و آ
درخور اهمیت می‌باشــد. نخســت این‌که تا کنون تحریــک طالبان به‌صورت 
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تاریخــی مــورد بحــث و ارزیابی قــرار گرفته، و این کتــاب برای بــار اول، مبانی 
فکــری تحریک طالبان را به بررســی و مداقه قــرار می‌دهد. دوم این‌که کتاب 
به‌وســیله‌ی یک عالم دینی نگارش یافته که خود در مدارس شــبیه مدارس 
طالبانــی آموزش دیده و ســال‌ها از نزدیک نظام آموزشــی و طرز فکر طالبان 

کرده است. را مشاهده 
کتاب »اســتبداد دینی« از اســتبدادی ســخن می‌گوید که دایره‌ی عمل 
آن نســبت به اســتبداد سیاسی، اســتبداد قانونی، اســتبداد اقتصادی بسی 
گیرتر است. این استبداد به همه‌ی عرصه‌ها مداخله می‌کند و در همه‌جا  فرا
کار دارد. در عقیــده و فکــر مــردم، در پوشــش و گویــش مــردم، در عبــادت و 
... بالأخره در همه‌چیــز و همه‌کار مردم. بــا این همه، این  تجــارت مــردم، در
کتاب را به مثابه گام آغازین می‌دانم و انتظار می‌رود در آینده این مبحث با 

گردد. نقدهای فربه‌تر غنی 

عبدالحفیظ منصور
/ قوس 1403 3 آذر
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چکیده

کشــورهای  حکومــت اســامی آرزوی بخــش عمــده‌ی جوامــع مســلمان در 
اســامی می‌باشد ولی بســیاری از مُدل‌های نظری این حکومت چنانچه در 
منشــور برخی ســازمان‌های اســامی پیش کش گردیده و برخی از مصادیق 
عملــی آن ماننــد امــارت گــروه طالبان در افغانســتان، نشــان داده اســت که 
چنیــن حکومت‌هایــی، بیشــتر اســتبدادی‌اند تــا مردمی. حالا پرســش این 
است که استبداد دینی برخاسته از اصل دین است یا این که ناشی از قرائت 
خاصی از حکومت دینی می‌باشد. اصل پیوند اسلام وسیاست درذات خود 
موجــب اســتبداد دینی نمی‌گردد بلکــه قرائت اســتبدادی از حکومت دینی 
کــه باعث دینــی نمایــی اســتبداد، تعمیم تفکر اســتبدادی ومشــروع  اســت 
ســازی اســتبداد در ابعاد فکری، اجتماعی وسیاسی جامعه می‌شود. قرائت 
اســتبدادی از نص، فرا تاریخی انگاری مصادیق تاریخی عصرمیانه‌ی اســام 
وظاهرگرایــی از عوامــل نظــری اســتبداد دینــی بــه شــمار مــی‌رود کــه باعــث 
می‌شــود اســتبداد دینــی در تمــام جنبه‌های حیــات اجتماعی ما گســترش 
یافتــه و در نهایــت منجــر بــه نهادینه شــدن اســتبداد گــردد. بررســی مجدد 
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جایــگاه شــورا و عدالــت در بحث حکومت دینی، ســاختار مند ســازی شــورا 
وآزادی واســتبداد زدایی از فقه سیاســی راه حل ایــن معضل می‌تواند تلقی 

گردد.
کلید واژه‌ها:

اســتبداد دینی، شــورا، حکومت دینی، امارت، خلافــت، حقوق بنیادین 
بشری.



پیشگفتار

دینی انگاری استبداد و در نهایت نهادینه شدن استبداد برخاسته از قرائت 
دینــی در یــک جامعــه باعث می‌شــود که مــردم اســتبداد را در ابعــاد فکری، 
اجتماعــی و سیاســی آن، یــک امــر دینــی بداننــد ومخالفــت بــا آن مســاوی 
مخالفــت بــا اصــل دین تلقی گــردد که بــا توجه بــه آن، قرائت اســتبدادی از 
حکومت دینی عامل اصلی پدیده‌ی فوق می‌باشد. پرسش اصلی این است 
کــه؛ اســتبداد دینی برخاســته از اصل دین اســت؟ هم چنان؛ آیــا نوع قرائت 
مــا از حکومــت دینی براســتبداد دینی نقش دارد؟ و رابطه‌ی پیوند اســام و 

کارشدن استبداد دینی دارد. سیاست چه نقشی بر روی 
فرض براین است که؛ قرائت استبدادی از حکومت دینی موجب مشروع 
ســازی حکومت اســتبدادی می‌گردد نه اصل پیوند اسلام و سیاست. پیوند 
اســام و سیاســت از همان آغاز اســام صورت پذیرفته است ودرطول تاریخ 
گاهــی بــه صــورت حکومت‌هــای دینــی غیراســتبدادی  اســام، ایــن پیونــد 
وزمانــی نیــز بــه صــورت حکومت‌هــای اســتبدادی بــه ظهور رســیده اســت. 
کمیت نظام‌های مبتنی براســتبداد دینی باعث گردیده که پیوند اســام  حا



16  |  استبداد دینی

و سیاســت مورد پرســش قرارگیرد. بررســی ماهیت، ابعاد وپیامد‌های قرائت 
اســتبدادی از حکومت دینی این مســأله را روشن می‌کند که استبداد دینی 
گر چنین بررسی‌هایی انجام نگیرد، از یک طرف  زاده‌ی اصل دین نیست و ا
کمیت‌هــای اســتبدادی خود‌شــان را دینــی جلــوه می‌دهنــد واز جانــب  حا

، دین _ به ویژه اسلام _ استبداد زا معرفی می‌شود.  دیگر
بــه صــورت مســتقل پیشــینه‌ی اندکــی دارد ولــی  بررســی ایــن مســأله 
پیشــینه‌ی تحقیق و بررسی استبداد به گونه‌ی مطلق آن طولانی می‌باشد. 
کبی، الطاغیه عبدالفتاح امام، اسلام و تیوکراسی  کتاب طبایع الاستبداد کوا
تحقیقاتــی  از  شــحرور  محمــد  والمجتمــع  والدولــة  صدیقــی  مظهرالدیــن 
بــه شــمار مــی‌رود کــه درایــن زمینــه انجام شــده اســت. با ایــن کــه هریکی از 
تحقیقات یادشده، مسأله‌ی استبداد دینی را از زاویه‌ی خاصی مورد بررسی 
قــرارداده اســت، ولــی در اصــل بحث که _ اســتبداد دینی برخاســته از قرائت 
خاصــی از دیــن می‌باشــد _ بــا هــم اتفاق نظــر دارنــد. دراین بررســی از روش 
کنــار آن، ازســخنرانی‌ها  توصیفی _ کتاب‌خانــه‌ای اســتفاده شــده اســت در 
واظهــار نظرهــای اشــخاص رســمی ومعــروف نیز به عنــوان شــاهد کار گرفته 

شده است. 
در پایان مقدمه باید گفت که توفیق اصلی از آن پروردگار است و جا دارد 
بــرای پیــش برد این بررســی از رهنمای‌های برادر محتــرم آقای عبدالحفیظ 
منصــور وهمــکاری آقــای دکتــر هجــرت الله جبرئیلــی ســپاس وامتنــان ویژه 
داشــته باشــم وهم چنان از یاری خانواده عزیزم وسایردوستان نیزقدردانی 

نمایم.
کمال‌الدین حامد

1403/7/8 خورشیدی



فصل اول: مفاهیم و کلیات

مقدمه 
کلیــی  در ایــن فصــل مقــدم از بحــث اصلــی اســتبداد دینــی بــه مفاهیــم 
ماننــد »اســتبداد«، »نظــام خلافــت«، »امارت اســامی«، »حکومــت دینی« و 
ی اســامی ودولــت اســامی« پرداختــه می‌شــود.  نظام‌هایــی چــون »جمهــور
اصطلاحــات یــاد شــده بــه لحاظ عــدم اتفاق بــر یگانگــی مفاهیــم آن‌ها، به 
شدت بحث برانگیز‌اند وبا آن هم اندکی باید توضیح داد تا اینکه بتوانیم در 

یم. روشنی آن به اصل مبحث بپرداز
مفهــوم خلافــت، امارت و حکومت دینــی به دو صورت قابــل بحث‌اند؛ 
یخ واقــع گردیــده ومی‌تــوان گفت که  یکــی بــه ایــن صورت کــه هریکــی در تار
یخــی یافته اســت ماننــد خلافت خلفــای راشــدین وامارت‌های  صــورت تار
عصــر عباســیان. دومــی نظریه‌هایی‌انــد کــه تحــت عنــوان خلافــت، امارت 
ی شــده‌اند  وامثــال آن از جانــب برخــی جریان‌هــای اســامی معاصر بازســاز
ی انسجام مفهومی یافته‌اند مانند نظریه خلافت حزب  ومتأثر از شرایط امروز
التحریر وامارت اسلامی گروه طالبان درحالی که مورد اخیر در ضمن این که 
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به صورت نظری توســط یکی از ســران آن گروه نوشــته وانتشــار یافته است، به 
کم قدرت را در افغانستان نیز بدست دارد ومدل دلخواه  صورت یک گروه حا
، عنوان‌هایی‌اند مانند حکومت  خویش را دارند پیاده می‌کنند. مفهوم دیگر
ی اســامی یا دولت اســامی که امروز عنوان رســمی برخی  اســامی، جمهور
یتانی می‌باشــد که علاوه بر  کســتان، ایــران ومور دولت‌های مســلمان مانند پا
ی مــدرن مانند انتخابــات وتفکیک  اینکــه در ســازوکار اساســات دولت دار
کاتی دارند، هریکی نســخه‌ی منحصر به فردی اســت که  قوا میان هم اشــترا
ی نمود. ی آن، مفهوم بکار رفته را به صورت یک مدل باز ساز نمی‌توان از رو

در کنــار همــه‌ی مفاهیــم پیش گفتــه، مفهوم »اســتبداد« را اندکی بیشــتر 
بایــد توضیــح داد بــرای اینکــه این مفهــوم در عین حالی که بیشــتر سیاســی 
جلــوه می‌نمایــد، ابعــاد دیگــری ماننــد بُعد فکــری، دینــی و اجتماعــی دارد. 
عنوان »اســتبداد دینی« که در این نبشــته بکار برده شده، بیشتر ناظر به بُعد 
گاهی بیشتری وارد  سیاسی مفهوم استبداد می‌باشد وبرای اینکه بتوانیم با آ
گزیریم که مفهوم اســتبداد را بیشــتر توضیح  بحــث اســتبداد دینــی گردیم، نا
ی کرد که بــه لحاظ تازگی اصطلاح »اســتبداد  دهیــم و درضمــن باید یــاد آور
دینــی« وحساســیت‌هایی کــه در توجیــه آن وجــود دارد، نمی‌تــوان به صورت 
کادمیــک وبایســته این بحث را موشــگافی نمــود وتنها انتظار این اســت که  ا

یچه‌ای باشد بر تحقیق وپژوهش بیشتردر این موضوع. این بررسی بتواند در

1. استبداد
ی مبحــث ما می‌باشــد. اســتبداد را دال مرکــزی باید  اســتبداد مفهــوم محــور
ینی چون »حکومت  دانست که صورت‌هایی حاشیه‌ای خویش را تحت عناو
ی‌های  »دیکتاتور دینی«، »حکومت‌های خلقی«، »ســلطنت‌های مطلقــه« و
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ی همیــن ملحوظ به این مفهــوم به عنوان  نظامــی« توجیــه وتولیــد می‌کند. رو
یخ آن باید پرداخته شود  یشــه‌ی زبانی، صورت بندی‌ها وتار ، به ر مفهوم مادر

تا کلیدی برای ورود به مبحث اصلی که »استبداد دینی« است، باشد.

۱ _ ۱. مفهوم استبداد

یشه »ب دد« گرفته شده به معنی »انفراد درتصمیم واجرای  واژه‌ی استبداد از ر
هرامــری بــدون مشــارکت دیگران« را گفته می‌شــود کــه برابر فارســی آن »رفتار 
، ج 1، 2004، ص 339( همین گونه »استبداد  خود کامه« می‌باشد )ابن منظور
رأی« بــه معنــی انفراد در رأی خود وبی توجهی به نظردیگران می‌آید که واژه‌ی 
گر اســتبداد در امــور فردی  مقابــل آن »مشــورت« می‌باشــد. به لحــاظ لغوی ا
وروزانه مورد اســتفاده قرار گیرد در حقیقت نوعی قاطعیت را نشــان می‌دهد 
گر توأم با صفت »عدل« در رفتار شــخصی یک  وبار سیاســی ندارد وبه ویژه ا
« می‌آید که عاجز به معنی  فرد وجود داشــته باشــد که واژه‌ی مقابل آن »عجز
یــا اراده‌ی خــود را به  کســی اســت کــه نمی‌توانــد تصمیم قاطع اتخــاذ نماید و
گــر اســتبداد توأم با ســتم وظلــم در رفتار یک شــخص به ظهور  اجــرا گــذارد وا
برســد، در آن وقت معادل »طغیان« در زبان عربی مورد استفاده قرار می‌گیرد 
)احمد ســیاح، ج 2، 2010، ص 167( این واژه در اصطلاح سیاســی، »شکلی 
کم خود  از حکومــت را گفتــه می‌شــود که قدرت سیاســی در دســت یــک حا
کبی،  گمارده قراردارد« )الکیالی، ج 1، 2006، ص 166_167( و بنا برگفته‌ی کوا
وهــی در حقوق ملتی بدون ترس از پیامد‌های  »عبــارت از تصــرف کردن فرد یا گر

کبی، 1402ص 37(.  آن« است )کوا
یک نظام وحکومت نشان  این درحقیقت همان سلطه فرد یا گروهی را در
می‌دهــد که تصرف درحقــوق مردم را بدون لحاظ دیــدگاه مردم وبدون ترس 
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از بازخواســت بــرای خود‌شــان مشــروع مــی پندارنــد. در زبان فارســی معادل 
اســتبداد واژه‌ی »زورگویــی« بــکار رفتــه اســت. برخــی واژه شناســان معتقــد 
گــر واژه‌ی »اســتبداد« به صورت مطلــق ذکرگردد مراد از آن اســتبداد  انــد که ا
سیاســی یــا همان اســتبداد فرمانروایان خواهد بــود؛ به دلیل این کــه این واژه 
بعــد ازآنکه اســتبداد سیاســی وارد مباحث سیاســی گردیــده، در برابر همین 
مفهوم بکاررفته اســت. واژه‌ی »مســتبد« که اســم صفت »اســتبداد« اســت، 
اســت.  شــده  گرفتــه  درانگلیســی   )despotism( دیسپوتیســم  واژه  معــادل 
یشه‌ی یونانی »دیسپوتیســموس« به معنی بزرگ خانواده می‌آید  دیســپات از ر
)علــی آقابخشــی، 1387، ص 112( بــه ایــن معنــی که مســتبد، بــزرگ خانواده 
یشــه می‌توان گفت  ، برزیردســتانش اســت. باتوجه به این ر وصاحــب اختیار
یا مالک  که مستبد سیاسی اقتدار خود را بر رعایا چون اقتدار پدر برفرزندان و

بربردگان خویش می‌داند. 
کمیــت بزرگ خانواده یک امراخلاقی می‌باشــد؛ نه در شــریعت ونه در  حا
کمیت پدرخانواده یک امر سیاسی نه، بلکه یک امر اخلاقی  سایرقوانین، حا
کمیــت مالــک بر بردگان یــک امر حقوقی بــوده چون  _ اجتماعــی اســت وحا
مالکیت برســایراموال. این دو مفهوم به مالکیت سیاســی انتقال داده شــده 
کم مســتبد خــود را اخلاقــا وبه صــورت حقوقی صاحب اختیــار مردم  کــه حا
مــی پنــدارد ورهبری خــود را نوعــی لیاقت ذاتی می‌شــمارد. ایــن اصطلاح در 
« و  یــم به کار نرفتــه ولی باتوجه بــه ویژگیهای آن، می‌تــوان از واژه »علو قــرآن کر
یــت« ایــن مفهوم را اســتفاده نمود. از طرف دیگر قــرآن کریم به وفرت از  »جبار
مصادیــق نظام‌های اســتبدادی یاد نمــوده که بارزتریــن آن حکومت فرعونی 
کم مســتبد را  « یاد نمــوده که همان حا اســت. قــرآن از شــخص »متکبر جبار

گفته می‌شود. 
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هــدف این نبشــته نگرشــی بر قرائــت اســتبدادی از دین دربــاب حکومت 
ی اســت، بنــا برآن، به مســایلی چون فلســفه اســتبداد و اســتبداد سیاســی  دار
برخاســته از مبانــی غیردینــی نمــی پــردازد. بــه لحــاظ مفهومی، می‌تــوان گفت 
کــه اســتبداد اصطلاحــی بعد از مصداق می‌باشــد بــه این معنی کــه نظام‌های 
ی کار گردیده‌اند وبعد،  اســتبدادی، بــه ویژه »اســتبداد دینی«، درجهــان مــا رو
ایــن اصطــاح بــرای معرفی آن بکارگرفته شــده اســت. اســتبداد را در اصطلاح 
سیاســی، به ســلطه‌ی فــرد یا گروهی در یک نظام وحکومــت وتصرف در حقوق 
مــردم  بــدون لحاظ قانــون ونظر زیردســتان، بــکار ‌می‌برند )الکیالــی، 2015 ج 1 
ص 166( بــا توجــه بــه این مفهــوم از اســتبداد می‌توان گفت که، اســتبداد از آن 
جهــت ناپســند دانســته می‌شــود که ضرروآســیب آن بــه عامه‌ی مردم می رســد 
إعمال  واین عامه‌ی مردم است که باید در شیوه‌ی تصمیم گیری حکومت‌ها و
قدرت‌شــان ســهم داشته باشــند ودر صورت چنین یک إعمال قدرتی که مردم 
در آن هیــچ انتخــاب واراده‌ای ندارند، برخی اندیشــمندان مقصود از اســتبداد 
بــه صــورت مطلق را »اســتبداد فرمانروایان« دانســته و واژه‌هایی چون »تســلط«، 

کبی، 2000، ص 49(  یت« را معادل آن دانسته‌اند )کوا »تحکم« و »جبار
ی«،  بــاور »مطلــق  بــه  ناظــر  اصطــاح  ایــن  نیــز  سیاســی  اندیشــه‌ی  در 
می‌دهــد  نشــان  آن  همــه‌‌ی  کــه  می‌باشــد  »خودکامگــی«  و  ی«  »دکتاتــور
درحکومت‌هــای ازایــن دســت، إعمــال قــدرت به صــورت نامحــدود وبدون 

شیوه‌های مردم سالارانه صورت می‌گیرد. 

1 _ 2. صورت‌بندی‌های استبداد

اســتبداد بــه صــورت مفهومــی و نظــری دارای چهــار صورت‌بنــدی می‌تواند 
باشــد. اســتبداد مبتنی بــر غلبه که در توجیــه آن از ارزش‌هــای مختلفی کار 
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»نظام  ینــی چــون »حکومــت خلــق«، »مجلــس انقــاب« و گرفتــه شــده وعناو
کارگــری« در قبــال آن تبلیــغ می‌گــردد. اســتبداد مبتنــی بر وراثت کــه معمول 
ی  نظام‌هــای ســلطنت مطلقه اســت، از توجیه طبقاتی نفع ‌می‌بــرد وغالبا رو
کیــد می‌کنــد. اســتبداد مبتنــی برشــخصیت،  کاریزمــای شــخص پادشــاه تا
غالبــا ناشــی از اعتقــاد واعتماد مردم نســبت به شــخصیت‌هایی که کارکرد 
درخشانی از خود به نمایش گذاشته‌اند، می‌باشد ودر حقیقت بُعد سیاسی 
کیش شخصیت می‌باشد واستبداد دینی که معمول نظام‌های مدعی دینی 
بودن‌انــد می‌باشــد. درایــن گونــه نظام‌ها، دیــن به عنــوان توجیه گر اســتبداد 
بــکار گرفته می‌شــود ومعمولا به نظام سیاســی چهره‌ی مقدس داده می‌شــود 
تا ایســتادگی در برابر آن توجیه پذیرنباشــد. به صورت کوتاه به هریکی از این 

صورت‌ها نگاهی انداخته می‌شود.

1 _ 2 _ 1. استبداد مبتنی بر زور و غلبه

»زور و غلبــه« آن اســت کــه اســاس آن را ســلطه‌ی قهری  اســتبداد مبتنــی بــر
وتغلــب تشــکیل می‌دهــد. بــا وجود که اســاس ایــن نــوع اســتبداد زور وغلبه 
اســت ولــی در توجیه آن از ارزش‌هــا وهنجارهایی اســتفاده می‌گردد که برای 
مردم جذابیت داشــته باشــد مانند اســتفاده از »تأمین امنیت« در نظام‌های 
کام در  ی کار می‌شود ونظام ساقط شده را نا ی که توسط نظامیان رو دیکتاتور
ی‌های غرب آفریقا در چند  امر تأمین امنیت معرفی می‌نماید مانند دیکتاتور
»اســراف گری« در نظام‌های ساقط شده  ســال اخیروهمین گونه از »فســاد« و
ی قبل  نــام ‌می‌برنــد درحالی که همه می‌دانیم، فســاد در نظام‌هــای دیکتاتور
از آنکــه اندک باشــد، انــدک می‌نماید به دلیــل اینکه دسترســی به اطلاعات 

پاش ثروت ملی. یخت و محدود می‌باشد وهمین طوراسراف گری ور
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در اســتبداد مبتنــی بــر »زور و غلبــه« عــاوه برایــن کــه از ارزش‌هــای یــاد 
شــده بــرای توجیه خویش اســتفاده ‌می‌برنــد، عناوین جذابی نیز بر ســاختار 
ی خلــق«، »ســلطنت عالیه«  حکومت‌های‌شــان می‌گذارنــد ماننــد »جمهور

»حکومت عالیه«. )عبدالفتاح امام، 1997، ص 76( و

1 _ 2 _ 2. استبداد مبتنی بر وراثت

کــم گذشــته  اســتبداد مبتنــی بــر وراثــت توجیــه خــود را از جانشــینی حا
می‌گیــرد وایــن نوع اســتبداد معمــول نظام‌هــای مبتنی برســلطنت مطلقه 
می‌باشــد. اســتبداد مبتنی بر وراثت که غالبا توأم با سلطنت‌های مطلقه 
است، ممکن است در ضمن یک نظام سیاسی دینی وجود داشته باشد 
یت‌های  یت کــه بــه آن جمهور یــا در ضمــن یک مــدل خــاص از جمهور و
یای  یت‌های کور موروثی می‌گویند مانند شــیخ نشین‌های خلیج وجمهور
یه. در نظــام وراثتــی، مبنــای توجیــه، بــرای امتــداد سلســله  شــمالی وســور
یخــی بــودن جایــگاه قبیلوی ودســت آوردهــای رفاه  کمیــت، دیــن، تار حا
ی همیــن ملحــوظ در صــورت  وآبادانــی سلســله‌ی یــاد شــده می‌باشــد رو
توجیــه دینــی نظــام مبتنــی بــر وراثــت، تنها تفــاوت آن بــا مدل »اســتبداد 
کمیت قرائت اســتبدادی از دین در اســتبداد دینی می‌باشــد  دینی«، حا
کمیت دارد  که درســلطنت‌های مطلقه این تصامیم ســلطان است که حا
ودیــن صرف نقــش ثانوی وتوجیه گــر دارد. دراین گونه نظام‌هــا نیز القابی 
چون »ســلطنة«، »حکومت العلیا« و »دولت العالیة« بکار گرفته می‌شــود 
واین القاب همان گونه که گفته شد، نشان دهنده‌ی نوع ساختار سیاسی 
کمیــت می‌باشــد تــا از جانب مــردم مورد  نیســتند بلکــه نوعــی تزییــن حا

پرسش مشروعیت قرار نگیرند.
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1 _ 2 _ 3. استبداد مبتنی بر شخصیت

اســتبداد مبتنــی بر »شــخصیت« یــا کیش شــخصی؛ دلیل آن ایــن می‌تواند 
باشــد کــه برخــی شــخصیت‌ها در مســیر مبارزات‌شــان بــرای آزادی خواهی 
یــت یک جنــگ، قهرمانی‌هایــی از خود نشــان می‌دهنــد که باعث  یــا مدیر و
اعتمــاد مــردم برکفایت آنها می‌گردد ورفته رفته خود به اســتبداد رو می‌آورند. 
این گونه شخصیت‌ها در توجیه سلطه استبدادی‌شان همیشه از کاریزمای 
وتــاش  تبلیــغ  بودن‌شــان  کاریزمــا  وبــرای  ســود ‌می‌برنــد  شخصیتی‌شــان 

می‌نمایند. 
درضمن پرداختن به اســتبداد مبتنی بر شــخصیت باید به ســه نکته‌ی 
دیگــر توجــه داشــت؛ یکــی ایــن کــه اســتبداد مبتنــی برشــخصیت، ناظر به 
یا إعمال قدرت شــخص به صورت اســتبدادی بر مردم می‌باشد نه  ســاختار
کم ودر مبحث »مســتبد عادل« بــه این موضوع  إلزاما ســتمگری شــخص حا
بیشــتر خواهیــم پرداخــت. دوم اینکه در تمــام صورت بندی‌های اســتبداد، 
کمیــت قــراردارد وتفــاوت اســتبداد مبتنــی بر  یــک شــخص در رأس هــرم حا
، دراین است که زیربنای این گونه‌ای  شــخصیت با صورت بندی‌های دیگر
از استبداد، کیش شخصی می‌باشد نه وراثت وغلبه. سوم اینکه لزومی ندارد 
اســتبداد مبتنــی برشــخصیت از همــان تأســیس خویــش به همیــن صورت 
شــکل گرفتــه باشــد بلکــه بســا اوقــات شــخص پادشــاه کــه براســاس وراثت 
برقــدرت سیاســی تکیه زده اســت، درحــال نهادینه کردن کیش شــخصیت 
خویش نیز باشــد وهمین گونه ژنرالی که از طریق زور وکودتا به قدرت دســت 
یافته اســت، تبدیل به شــخصیتی گردد که بتواند براســاس آن کیش، إعمال 
قــدرت مطلقــه‌ی خویش را توجیه نماید. برای ســود بردن از اســتبداد مبتنی 
برکیش شخصیت، از توجیهاتی چون، »ناجی ملت«، »رهبر وپیشوای بزرگ« 
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ی را  »قهرمان خلق« اســتفاده می‌شــود تا این گونه اوصــاف، بتواند حضور و و
بــه صورت دوامدار در رأس قدرت برای مردم توجیه نماید )عبدالفتاح امام، 

1997، ص 165(

1 _ 2 _ 4. استبداد مبتنی بر دین

ک‌تــر از همــه اســت. تفاوتــی نمی‌کند که شــخص  ایــن نــوع اســتبداد خطرنا
مســتبد معتقد بر حقانیت اســتبداد خویش به صورت دینی نباشــد وبداند 
ی صرف ازدین در راه تحکیم قدرت اســتبدادی خویش ســوء اســتفاده  که و
کمیــت برمردم  ی دارای رســالت حا یــا ایــن که معتقد باشــد که و می‌نمایــد و
کمیت خویش نداشته باشد بلکه آن  است وخود باوربه استبدادی بودن حا

را نوعی ادای رسالت و مسئولیت دینی خود بداند.
ایــن نوع آخری اســتبداد ازهمه مصیبت بارتربرای یک جامعه اســت؛ به 
، برخاســته از نوعی قرائت دینی می‌گردد که اســتبداد را  این دلیل که این باور
کم، تبدیل بــه یک عمل مقدس  تقدیــس می‌نمایــد تا این کــه در ذهنیت حا
یک عمــل گناه آلود به  « را از یســتی »انتحار شــود ماننــد این کــه گروه‌های ترور

یک عمل مقدس )استشهاد( ارتقاء دادند.1

1. استشهاد به معنی »طلب شهادت« در حقیقت اقدام هرمجاهدی را گفته می‌شود که در جهاد 
گر مبتنی بر اخلاص باشد، همان طلب شهادت است  ک می‌نماید واین اقدام ا مسلحانه اشترا
« گفته می‌شود. انتحار واژه‌ی متفاوت از استشهاد است وانتحار  وامروز نیز برای نظامیان »سرباز
همان خود »خود کشــی« را گفته می‌شــود که به صورت مستقیم دست به کشتن خویشتن می 
کــرم)ص( آمده  زنــد وایــن کــه هدف آن چیســت یک بحث جدا اســت. درحدیثی مــروی از پیامبرا
اســت که »من قتل نفســه بحدیدة فهو یقتل نفسه بها خالدا مخلدا فیها فی نار جهنم« کسانی 
 » که »استشــهاد« را به معنی خود کشــی برای کشتن دشمن اختراع نمودند، به گونه‌ای »انتحار
را طبقه بندی کردند ویک نوع آن را که به هدف وارد نمودن ضربه به دشــمن بود »استشــهاد« 
« وبرای توجیه آن به احادیثی از این قبیل تمســک نمودند  نام گذاشــتند وآن دیگری را »انتحار
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بــه هرصورت، در یک نظام اســتبدادی؛ بــه ویژه اســتبداد مبتنی بردین، 
کم بــه لحاظ اخلاقی گناه، به لحاظ عرفــی عیب و به لحاظ  اعتــراض بــر حا

سیاسی خروج وبغاوت شمرده می‌شود.
با توجه به آنچه گفته شد، دیده می‌شود که استبداد از یک موضوع اخلاقی 
بــه یک موضوع سیاســی انتقال یافتــه ومتقابلا مفهوم سیاســی آن باراخلاقی 
کم مســتبد، خود را  خــود را نیز بدوش می‌کشــد. به گفته عبدالفتاح امام، حا
بــزرگ جامعه می‌داند چون پدر خانــواده برای فرزندان؛ ومردم را چون کودکان 
قابــل ترحــم وتأدیب مــی پندارد. انگیــزه غالــب نظام‌های اســتبدادی حفظ 
گر یک شــخص یــا یک گــروه مذهبی گرفتــار انحراف  قــدرت می‌باشــد ولی ا
در »تفســیر دینــی از قدرت« گردد، خود انگیــزه‌ای برای رو آوردن به یک نظام 
اســتبدادی می‌شــود که دراین صــورت مصیبت جامعه بســیار بزرگ خواهد 

بود وحل این مشکل بسیار سخت )عبدالفتاح امام، 1997. ص 73(.

1 _ 3. تار�یخ استبداد

کــه ظهــور اصطــاح »مســتبد« )مفهــوم  گفتــه می‌شــود  یخــی  بــه لحــاظ تار
اصطلاحی آن( به قرن پنج قبل از میلاد برمی‌گردد وارســطو نخســتین کســی 
کــه مقایســه میــان اســتبداد وطغیــان را انجــام داده اســت. در ادامــه  بــوده 
ی  مونتســکیو نیز اســتبداد را یکی از اشکال اساسی سه گانه‌ی حکومت دار
ی، اســتبداد  پادشــاهی بــر می‌شــمارد وبنــا برگفتــه‌ی و یــت و درکنــار جمهور
درغرب غیرمعمول بوده ولی در شرق یک امر طبیعی می‌باشد. )عبدالفتاح 
کی  امام، 1997، ص 85( منتسکیو بیش از هر چیزی به بررسی تاثیرات دردنا

کــه فرمــوده : »نعم إن قتلت صابرا محتســبا مقبــا غیرمدبر«، ورنه هیچ نصی به خود کشــی به معنای 
استشهاد صراحت ندارد.
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علاقــه منــد بودنــد که اســتبداد شــرقی برشــخص می‌گــذارد؛ پژوهشــگران به 
یــت ومالکیــت چنین حکومتــی تمایل داشــتند. گرچه  مطالعــه دامنــه مدیر
نمی‌تــوان بــه صــورت علمی چنــدان بــه نهادینه بــودن اســتبداد در طبیعت 
اجتماعــی شــرق تکیــه نمــود ولــی تحلیل‌هایــی از نوع »اســتبداد شــرقی« اثر 
یتفوگل وهمین گونه گفته‌های منسوب به ارسطو که در سیاست نامه  کارل و
آمــده اســت »منش بربر‌ها بیشــتر بــه بردگی متمایل اســت تا منــش یونانیان 
کــه در  پاییــان  ومنــش آســیاییان بیشــتر بــه بردگــی تمایــل دارد تــا منــش ارو
نتیجــه، آســیاییان حکومت اســتبدادی را بــدون اعتراض مــی پذیرند« همه 
نشــان از آن دارد کــه شــرق بــه صــورت کل واســام عصر اموی‌ها، عباســی‌ها 
ی‌هایی بوده‌اند که طبیعت اســتبدادی  وعثمانی‌هــا همــه به نوعــی امپراطور
گر استبدادی در کار نبوده، از هم می پاشیده‌اند و منتسکیو نیز  داشته‌اند وا
در روح القوانین خود )کتاب هفدهم، فصل ششــم( به همین مســأله تصریح 
یخی  می‌کند )گرچه این گونه تحلیل از اســتبداد نوعی إرجاع به ســابقه‌ی تار
اســتبداد از هرنــوع آن در شــرق را شــاهد می‌باشــیم ولــی یــک بررســی ســاده 
یخی اســام  یخــی از وضعیــت اجتماعــی اعــراب قبل از اســام وســیرتار وتار
در حــوزه‌ی تمدنــی فارس وروم مُبیِن آن اســت که در جغرافیــای ایران قدیم، 
کمیت‌هایــی مطلقــه مــروج بوده واین سلســله‌ها به صــورت موروثی ادامه  حا
داشــته‌اند. اســام نخســتین با توجه به بســتر قبیلوی عرب که آزاد از هرگونه 
قید وبند حکومتی بود، خیلی آزاد وجســورتر می‌نمود در مقایسه با این که در 
اختــاط با فرهنــگ اجتماعی فارســی و رومی قرار گرفــت. درنهایت می‌توان 
کم در آســیا )أعــم از خاورمیانه،  ی‌های حا گفــت کــه گرچه طبیعــت امپراتور
کمیت به صورت اســتبدادی آن بوده وآنچه شــاهان  چیــن وهند( إعمال حا
وامپراطورهــا اراده می‌نموده‌انــد، همــان بــه منصــه‌ی اجــرا در می‌آمــده، ولــی 
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ســوابق جامعــه‌ی عربــی قبــل از اســام نشــان می‌دهد کــه این قبایــل  دارای 
ی‌ها بوده‌اند؛  روح آزاد تــر ورهــا تری درمقایســه با جوامع زیرســلطه‌ی امپراطور
گرچــه نمی‌تــوان از این آزاد بودن‌ها به عنوان آزادی به مفهوم مدرن آن یاد کرد 
یک فرصت  ولــی فــارغ از قیــد وبند‌های ســلطه‌ی سیاســی نیــز یک ویژگــی و
محســوب می‌گــردد درعیــن حالیکه این قبایــل نیزگرفتار ســنت‌های محکم 
ی می‌شــده اســت اما این سنت‌ها به  قبیلویی بوده‌اند که بشــدت از آن پیرو

صورت خود کاراز جسارت وآزاد منشی پشتیبانی می‌نموده‌اند. 
ی خلفای راشــدین  بــا توجــه به آنچه در فوق گفته شــد، تحول دولت دار
از  ناشــی  امــوی وعباســی  بــه ســلطنت‌های مطلقــه‌ی عصــر  نیــز  دراســام 
یخی استبداد سیاسی در شرق وبه خصوص جغرافیای شمال  پیشینه‌ی تار
ی  وجنوب شــبه جزیره عربی می‌باشد و طبیعت شــرقی استبداد تا امپراطور

یم‌های خود کامه‌ی عربی امتداد می‌یابد. عثمانی وامروزبه صورت رژ

2. خلافت اسلامی
یشه‌ی »خلف« به معنای جانشین ساختن وخلیفه  خلافت واژه‌ی عربی از ر
بــه معنــای جانشــین و وکیــل آمــده اســت )اصفهانــی، 2006، ج 1، ص 156( 
ی، به دو صورت قابل بررســی  بــرد ایــن واژه به معنی نوعــی ازحکومت دار کار

می‌باشد؛
یــک، آنچــه مربــوط بــه تحــولات سیاســی جامعــه اســامی بعــد از وفات 
ی شــده‌ای آن  کــرم برمی‌گــردد ودوم، آنچــه امــروز بــه صورت باز ســاز پیامبــر ا

توسط سازمان‌های به خصوصی تبلیغ می‌شود.
دربُعد نخست باید گفت که خلافت به مفهوم جانشینی در امر حکومت 
وفرمــان روایی پس از پیامبراســتفاده گردید ودر فرهنگ سیاســی مســلمانان 
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یــم وارد  ایــن مفهــوم بــه معنــی سیاســی آن بــه واژه‌ی »خلیفــه« کــه در قرآن کر
شــده اســت، إرجاع واســتناد می‌یابد. درکنــار واژه‌ی خلافــت، واژه »امامت« 
یخی  و »امــام« نیــز در دیدگاه شــیعی همین سرنوشــت را دارد. به صــورت تار
کرم)ص( توســط  ی را گفته می‌شــود کــه بعد از وفــات پیامبرا خلافــت ســاختار
ی کارگردید وبــه زودی مورد پذیرش عمومی  مــردم در ثقیفه‌ی بنی ســاعده رو
ی که  نیــز قــرار گرفت )تفتازانــی، 1998، ج 4، ص 287( این نوع حکومت دار
توســط چهار تــن هریک، ابوبکــر صدیق، عمربــن خطاب، عثمــان بن عفان 
یافت، دارای شــیوه‌ی انتخــاب متفاوت از بیعت  وعلــی بن ابی طالب ظهور
عمومی تا انتخاب بزرگان وقدرت مطلقه، با پیش شرط قریشی بودن ودایمی 
بــودن بــود. درحکومت آنها نشــانه‌هایی از اســتقلال قضات، مراجعــه به آراء 
عمومــی وصلاحیــت والیان به وضوح قابل مشــاهده بود ولی این نشــانه‌ها به 
یک روش انســجام یافته تبدیل نگردید وبا آغاز سلســله‌هایی اموی، عباسی 
وعثمانــی، مــدل خلافت به ســلطنت موروثی تبدیل گردید. در سلســله‌های 
کمان گاهی لقب خلافت وزمانی هم لقب امارت  بعدی گرچه هریکی از حا
یا امیرالمؤمنین را برخود‌شــان اســتفاده می‌نمودند اما به لحاظ درونی با نظام 
خلافــت مُــدل خلفــای راشــدین در تفاوت آشــکار بودند ومدل‌شــان بیشــتر 

شبیه شاهان ایران قدیم بود تا خلافت چهار خلیفه‌ی نخست.
یادی  در بُعد دوم این واژه به صورت نظری توســط ســازمان‌ها وگروه‌های ز
میان مســلمانان مورد اســتناد قرارگرفته وبرخی از این گروه‌ها دست به ایجاد 
حکومت‌هایــی نیــز زده‌اند. )مانند خلافــت داعش درســال 2014 م( صورت 
ی شــده وکامل ایــن مفهوم را می‌تــوان در مدعای حــزب التحریردید.  بازســاز
ایــن حــزب مــدل خلافــت خویش را با اســتناد بــه مصداق خلفای راشــدین 
ی نمود وتا امروز برای  ونقل قول‌های که حول وحوش آن شــکل گرفته بازســاز
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آن مبــارزه می‌کند. درصورت حزب التحریری آن، مُدل خلافت تعدیل یافته‌ 
یه بودن نظــام حقوقی تهی گردیده  واز شــرط قریشــی بودن، اقتــدار مطلقه ورو
اســت اما هنوز شــیوه‌ی انتخاب غیــرآزاد آن ومادام العمربــودن خلیفه حفظ 

گردیده است. 
ی  درنهایــت می‌توان گفت که خلافت، عــاوه براینکه مدل حکومت دار
خلفــای چهارگانــه را می رســاند، به صورت‌هــای مختلفی غالبا اســتبدادی 
ی شــده اســت که از این میان به صورت حزب التحریری آن می‌توان  بازســاز
یجــی در ایجــاد خود می‌باشــد  گفــت کــه خلافــت یــک نظــام کامــل وغیرتدر
 » وهویــت آن مبتنــی بــر اصــل حقوقــی وســرزمینی »دارالاســام« و »دارالکفــر
خواهد بود ومردم باید خلیفه را انتخاب کنند اما شــیوه وآزادی این انتخاب 
مشــخص نگردیــده وهــم چنان خلیفه خود قانون اساســی وســایر قوانین را از 

، 2005، ص 23_43( شریعت اخذ نماید )حزب التحریر

3. امارت اسلامی 
لقب امارت نخستین بار توسط خلیفه دوم مسلمانان برای جایگاه سیاسی 
کمــان مســلمان در  ی بــکار بــرده شــده اســت واز آن بــه بعــد هریکــی از حا و
سلســله‌های امــوی، عباســی وعثمانی خویــش را امیر المؤمنیــن خواندند. با 
توجــه بــه توأمیــت امیرالمؤمنیــن و خلیفه بــرای زعمای اســامی این مســأله 
روشــن می‌گــردد کــه چندان تفاوتــی میان هــردو لقب وجود نــدارد؛ هم چنان 
دیده شــده اســت کــه ســاختارحکومت‌ها گاهــی خلافت بوده اســت ولقب 

ی »امیرالمؤمنین« بوده است. کم در چنین یک ساختار حا
نکتــه‌ی دوم ایــن اســت که امارت گاهی بــه لحاظ قلمرو وقــدرت درونی 
چیزی کوچک تر از خلافت بوده مانند امارت سلجوقیان وایوبیان ودرضمن 
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ی اوقــات والیــان خویــش را بــه عنــوان امیر  آن بایــد گفــت کــه خلیفــه بســیار
مناطــق مــورد نظر ‌می‌فرســتاده‌اند وایــن باعث می‌گــردد که یــک خلافت زیر 
چتــر خویش ممکن اســت چندین امارت داشــته باشــد. نکتــه‌ی دیگر این 
، امارت‌هــا بیشــتر هویــت قومــی وجغرافیایــی دارنــد تا  یــخ معاصــر کــه در تار
یــک هویــت دینی ورئیس هرقبیلــه‌ای می‌تواند امیر آن قبیله محســوب گردد 
ی از  واین یک امر معمول در جوامع عربی می‌باشــد وبراســاس یک روش مرو
کــرم)ص( نیــز هرمجموعــه‌‌‌ای باید یــک امیر برای خویــش تعیین نماید،  پیامبرا
کرم)ص( آمده اســت؛ »اذا خرج  ی از پیامبر ا چنانچه در روایت ابی ســعید خدر
گر ســه نفری هم در ســفر  وا أحدهــم« )رواه ابوداود/ 2608(. ا ثلاثــة فی ســفر فلیُؤمــر

بیرون شدند باید یکی‌شان را امیر تعیین کنند. 
ی »امارت« یــا »امارت اســامی« به صــورت نظری همان  ی امــروز بازســاز
ی خلافت می‌باشــد وبه صــورت اجرایی، مدل آن، امارت‌های ســکولار  تیــور
در خاورمیانه وامارت اســامی گروه طالبان در افغانســتان شــناخته می‌شود. 
یم، امارت اسلامی گروه  گر از امارت ســکولار شــیخ نشــین‌های خلیج بگذر ا
طالبــان را بایــد مصــداق تمام وکمــال نظریه‌‌ی »امــارت« بدانیم. در ســاختار 
امــارت گــروه طالبــان براســاس نوشــته‌ی عبدالحکیــم حقانــی از انتخابات، 
تفکیــک قوا، قــوه‌ی مقننه، احزاب سیاســی، آزادی‌های بنیادین شــهروندان 
می‌باشــد  قبیلــوی  شــبه  یــک  آیدیولوژ ســاختار  یــک  و نیســت  خبــری   ... و

)عبدالحکیم حقانی، 2022، ص 74_76(.

4. حکومت دینی 
کــم باشــد  کــه احــکام ومعــارف دینــی بــرآن حا حکومــت دینــی؛ حکومتــی 
یــف دیگــر ایــن گونــه  کمیــت داشــته باشــد. تعر یــا رهبــران مذهبــی بــرآن حا
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آمــده اســت، حکومتــی کــه درآن بــه قوانیــن دینی اصالت داده شــده اســت 
)مظهرالدیــن صدیقــی، 2008، ص 173( بنابرآنچــه در فــوق گفتــه شــد، ایــن 
اصطــاح خیلــی موســع بــوده ومی‌توانــد شــامل تئوکراســی )حکومــت رجال 
ی‌های مســلمان نشــین هم زمان گردد. در حالی که تئوکراسی  دین( وجمهور
کمیــت قوانین  در حقیقــت همــان »حکومــت خداوند« را گفته می‌شــود. حا
ی درکل امورسیاســی در اســامی وسایر ادیان؛ به ویژه  دینی در حکومت دار
مســیحیت ویهودیــت متفــاوت می‌باشــد؛ به ایــن معنی که اصل تئوکراســی 
یســم به معنــی جدایی دین  کمیت خداونــد ومقابل آن سکولار بــه معنــی حا
از سیاســت، درمســیحیت ویهودیــت معنی پیدا می‌کند بــه دلیل این که در 
مســیحیت کاتولیک نهــاد دینی مرکزیت دارد ودر یهودیــت نیز روحانیون در 
مرکــز تصمیــم گیری شــریعت یهــود قــرار دارد ولی در اســام  این نهــاد وجود 
نــدارد وعلمــای دینی صرف اهــل معارف دینی به شــمار می‌رونــد. به همین 
یته در جوامع اســامی  ملحــوظ، طــرح تئوکراســی ومفهوم مقابــل آن، ســکولار
چنــدان جــا نیافت ومورد توجه قرار نگرفت. در اســام پیوند دین وسیاســت 
کمیت نهاد روحانیون  از همان آغاز صورت گرفته است واین پیوند از راه حا
کمیت شــریعت به  کمیــت دین بر مردم نیســت بلکــه از راه حا بــه معنــی حا
صورت اســتنباط احکام شــریعت از متن اصلی اســام می‌باشد واین تفسیر 
نیــز حق هریکی از افراد بوده ونهاد خاصی متولی آن نمی‌تواند جز اینکه این 

نهاد به عنوان یک نهاد ممد برای تفسیر شکل گیرد.
یته که به معنی رفع تئوکراسی معنی پیدا می‌کند در حقیقت برای  سکولار
ی سیاست از نهاد روحانیت می‌باشد که در اسلام نهاد روحانیت  جدا ســاز

ی صورت گیرد )عابدالجابری، 2011، ص 134(. وجود ندارد تا این جداساز
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5. جمهوری اسلامی _ دولت اسلامی
ی را گفته می‌شود که اسلام دین  ی اسلامی، شیوه‌ای از حکومت دار جمهور
ی اســامی مُدلی  ی باشــد. گاهی جمهور رســمی آن وتنهــا منبــع قانون گــذار
ی را گفتــه می‌شــود که در عین حال حفظ اصول اســامی به  از حکومــت دار
عنوان زیربنای حقوقی نظام، دارای ساختار مردم سالار نیز می‌باشد )جلال 
الدیــن مدنــی، 1397، ج 2، 132( هــم چنان این لقب گاهی نشــان دهنده‌ی 
هویــت فرهنگــی _ مذهبی یک کشــور می‌باشــد تا مبین یک مــدل خاصی از 

ی.  حکومت دار
ی اســامی بــه صورت رســمی، لقب تعــداد اندکی از کشــورهای  جمهــور
یتانــی  مور کســتان،  پا ایــران،  اســامی  ی  جمهــور ماننــد  اســت  مســلمان 
وافغانســتان پیش از طالبان، در تعداد دیگری از کشــورهای مســلمان اسلام 
، شریعت اسلامی بخشی از منابع  کثر کشورهای دیگر دین رسمی است ودر ا
یا، مصــر و ترکیه(. نکته‌ی مهم  نظــام حقوقی را تشــکیل می‌دهد )مانند مالیز
این اســت که جایگاه شــریعت در کشــورهای که اســام دین رسمی در آن‌ها 
می‌باشــد، متفاوت بوده ومی‌توان گفت که تنوع قرائت‌ها از اســام وشــریعت 

برابر با تنوع وتعداد کشورهای مسلمان می‌باشد. 
، شــریعت جایــگاه یگانه  ی اســامی نیز در کشــورهایی بــا لقــب جمهــور
ندارد بلکه درایران، شریعت در قالب فقه شیعی معتبراست ودر افغانستان 
کســتان در قالب فقه ســنی  حنفی ودر کشورهای دیگربه  پا پیش از طالبان و
ک  ، اما آنچه دراین میان مشــترک می‌نماید، نخســت، اشــترا گونه‌هــای دیگــر
تمــام ایــن گونــه حکومت‌هــا در اعتبــار دهــی انتخابــات وحقــوق بنیادیــن 
شهروندان می‌باشد، دوم رعایت اصل تفکیک قوا که در همه‌ی این کشورها 
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بچشــم می‌خــورد وســوم این که حضور چشــم گیرشــریعت در حــوزه‌ی قانون 
ی، مراســم عمومــی وحمایت‌هــای اجتماعــی دولت در تمــام این گونه  گــذار
ی  کشــورها دیده می‌شــود. آنچه درفوق گفته شــد نشــان می‌دهد که »جمهور
اســامی« غالبــا معــادل دولت اســامی گرفته می‌شــود امــا با یک اســتثناء و 
ی داعــش نیز بــود که هیچ  آن ایــن کــه »دولــت اســامی« لقب حکومــت دار
یت نداشــت وخشــن ترین نوع حکومت  شــباهتی با مُدل‌های مدرن جمهور
یک،  یــخ معاصر اســام به نمایش گذاشــت که بــه صورت تیور ی را در تار دار
حکومت متمرکز ومادام العمر یک شــخص دررآس یک گروه خشــن ومسلح 

شناخته می‌شود.

نتیجه گیری
_ اســتبداد در واقــع همــان رفتــار خود کامه اســت کــه در اصطلاح سیاســی، 
کم  شــکلی ازحکومت را گفته می‌شــود که قدرت سیاســی در دســت یک حا
خودگمــارده قــرار دارد. اســتبداد ممکــن اســت مبتنــی بــرزور وغلبه باشــد یا 
ی کار آمده باشد. مبتنی بروراثت وهم چنان ممکن است با توجیه دینی رو

_ اســتبداد دینــی، نظــام خود کامه‌ی کــه با توجیه دینــی برمردم حکومت 
می‌نماید و از آن طرف خود موجب بوجود آمدن »دین استبدادی« می‌گردد. 
یانبار تر است به این دلیل  صورت دینی استبداد از صورت‌های دیگری آن ز
کــه دیــن را در اســتخدام خود در می‌آورد وبــاور مردم به دیــن باعث می‌گردد 
کــه هرنوع مقاومت در برابر چنین اســتبدادی، قیــام در برابر دین تلقی گردد. 

درنتیجه، استبداد دینی، دین استبدادی را بوجود می‌آورد. 
ی چهار  خلافــت اســامی لقبــی اســت کــه نخســت بــرای حکومــت دار
کــرم)ص( کــه برگرفتــه از لقــب شــخص خلیفــه‌ی نخســت  جانشــین پیامبــر ا
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)خلیفــة رســول الله( می‌باشــد. دراندیشــه‌ی سیاســی اســام، چهارخلیفه‌ی 
نخســت را خلفای راشــدین می‌گویند وهم چنان شــخص هریکی از ایشــان 
را »امیر المؤمنین« نیز گفته‌اند. چون شــخص ایشــان را خلیفه گفته‌اند وهم 
چنــان امیرالمؤمنیــن، می‌توان حکومت‌های‌شــان را خلافــت گفت یا امارت 
نامیــد؛ پــس خلافــت وامــارت بنــا برچهــره‌ی نخســت خویــش در اندیشــه‌ی 
سیاســی اســام یکی اســت. عــاوه براین کــه »امــارت« لقب جا افتــاده برای 
حکومت‌هــای محلی در جهان عرب آن روز بوده وهم چنان سرپرســتی یک 

گروه چند نفره را نیز امارت گفته‌اند.
، خلافت  ی برخی سازمان‌های اسلامی مانند حزب التحریر براساس تیور
ی متمرکزومادام العمر فراسرزمینی برای مسلمانان را گفته  نوعی حکومت دار
یه  ی داعش در عراق وســور می‌شــود کــه صورت اجرایــی آن در حکومــت دار
تبلور یافت واین جا وآنجا گاهی به صورت گروه‌های کوچک مُدعی می‌شوند 
یخ معاصرلقب امارت گروه طالبان در افغانســتان  امارت اســامی نیــز در تار
می‌باشــد وباقی حکومت‌های بنام امارت، معمولا نظام‌های شــاهی ســکولار 
یک است که ناظر به  در جهان اسلام‌اند. حکومت دینی اصطلاح بیشتر تیور
ی لیبرال می‌باشد.  ی از تیوکراســی تا جمهور طیف گســترده‌ای حکومت دار
ی اسلامی ودولت اسلامی معمولا به نظام‌های دموکراتیک مبتنی  اما جمهور
ی وسیاســت‌های عمومی اشــاره  بــر رســمیت اصــول اســامی در قانون گذار
دارد ونســبت به ســایر القاب این چنینی، مدرن تر به نظر می‌آید؛ اما با یک 
استثناء، و آن این که این لقب )دولت اسلامی( را داعش نیز برای حکومت 

ی خویش بکار برده است که هیچ شباهتی با مصادیق دیگرآن ندارد. دار
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مقدمه
اصطــاح »اســتبداد دینــی« اندکــی با تســامح بــه معنای اســتبداد سیاســی 
بــا توجیه‌هایــی برگرفتــه از یــک قرائت دینی می‌باشــد. مــراد از این اصطلاح، 
»اســتبداد دیــن« نیســت؛ بــه دلیــل این کــه هیــچ دینی براســاس متــن اولیه 
خویــش بــه صورت مســتقیم به اســتبداد سیاســی توصیــه نمی‌کنــد، درعین 
حالــی که هرمتنی قابلیت تفســیر‌های مختلف وحتــی متضادی را می‌تواند 
داشــته باشــد. همچنــان منظور از آن، »اســتبداد دینــداران« نیــز نخواهد بود 
چون تمام حکام مســتبد لااقل به یکی از ادیان نســبت می رساند و عملکرد 
گر  استبدادی‌شان لزوما زاده‌ی اعتقاد دینی‌شان نیست. به صورت ساده تر ا
گفته شــود، اســتبداد دینی همان استبداد سیاســی است که مبتنی برقرائت 
 ، خاصی از »نسبت دین وسیاست« بوده واین گونه قرائت، به نظام مورد نظر
چهــره‌ی دینــی می‌دهــد ومعمولا با إرجــاع به اساســات واصول دینــی توجیه 
می‌گــردد. همچنــان بایــد توجــه داشــت که اصل مبحــث ما همان اســتبداد 
ی به کار دیگرادیان وشریعت‌ها ندارد.  برخاســته ازتوجیه اسلامی اســت وکار
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ی  نظام اسلامی،  ی کار ساز ی ازگروه‌های منسوب به اسلام ومدعی رو بسیار
گر واقع گردد )چنانچه  ازحکومت مورد نظرشان، مدلی را تبلیغ می‌نمایند که ا
گردیــده اســت( نمی‌توانــد جــز یــک نظــام  درافغانســتان همیــن حــالا واقــع 
یادی حداقل به  اســتبدادی چیزی دیگری باشد. گرچه تلاش وتوصیه‌های ز
یک از جانب این گروه‌ها صورت می‌گیرد تا از نظام مورد نظرشان  صورت تیور
ی شود؛ ولی با  حداقل یک نظام سیاسی مبتنی براخلاق اسلامی تصویرساز
صرف نظرازنیات واقعی‌شان، به دلیل نبود یک قرائت ساختارمند از جایگاه 
مردم وآزادی‌های مدنی وسیاســی افراد در نظریات سیاسی دینی‌شان، عملا 

نظام مورد نظرشان به نظام استبدادی ختم می‌شود.

1. استبداد دینی و اراده‌ی انسانی 
_ چگونــه خداونــد متعــال بــه »عــدل« امــر می‌کنــد، آنجــا کــه ‌می‌فرمایــد؛ »یــا 
بین إن  ایهاالذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم اوالوالدین والاقر

إن تلــووا أوتعرضوا فإن الله  لی بهما فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا و یکــن غنیــا أو فقیرا فــالله أو

کان بما تعملون خبیرا« )135/نســاء( ترجمه : »ای کســانی که ایمان آورده‌اید! پابند 

یان خود شما، یا  گرچه )این گواهی( به ز عدالت باشید! برای خدا گواهی دهید، ا
باشند، خدواند  گر آنها غنی یا فقیر ومادر ونزدیکان شما بوده باشد! )چرا که( ا پدر
وی نکنید؛ که  به حمایــت از آنــان اســت، بنا برایــن، از هــوی وهوس پیــر ســزاوارتر
یــا از اظهار آن، إعراض  یف کنید، و گر حق را تحر ازحــق، منحــرف خواهید شــد! وا
گاه است«.بدون آن که برای مؤمنان  نمایید، خداوند به آنچه انجام می‌دهید، آ
کمیــت داده باشــد وآزادی انتخاب داشــته  )مــردم( در یــک جامعــه حق حا

باشند؟
کمیــت از آن خداونــد دانســته می‌شــود »إن الحکــم الا لله« )57/ چگونــه حا
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گــروه )أعــم از  کــه ســلطه‌ی مطلقــه درعمــل، بدســت یــک  انعــام( درحالــی 
گروه‌هــای دینــی، قومــی ودیگران(، یــک قبیله )ماننــد آنچه امروز در کشــورما 
از تلاقــی یــک گروه منســوب بــه دین وقبیلــه بوجود آمده اســت(، یــک طبقه 
)مانند آنچه حکومت‌های نظامی در کشــورهای اســامی انجام می‌دهند( و 
، ســلطان، خادم یا هرلقبی  یک شــخص )مانند خلیفــه، امیرالمؤمنین، رهبر
دیگــری ازایــن قبیــل( قرارداشــته باشــد ودر حقیقــت بــه صــورت مظهر خدا 

برجامعه إعمال سلطه مطلقه نماید؟
_ چگونــه هرشــخصی در قــرآن کریم مســئول عملکرد خود دانســته شــده 
اســت آنجــا که فرمــوده؛ »کل نفس بما کســبت رهینة«  هرشــخصی گــروگان آنچه 
انجــام داده اســت، می‌باشــد. درحالــی که این شــخص هیچ قــدرت قانونی 
کمیت  واخلاقــی برای ادای مســئولیت خود ندارد،هیچ حــق انتخابی در حا
نــدارد وحتــی وســیله‌ای بــرای دفــاع از خــود در برابــر قــدرت نــدارد وبجــای 
« اســت کــه قلمــرو زندگی هر شــخصی را تعییــن می‌کند  خداونــد ایــن »امیر
ی می‌نماید.)درحالــی کــه ایــن واژه »رعیــت« در  ودر اصطــاح »رعیــت« دار
ی« یعنی  ی »رعیــت دار یــم به همین معنی وارد نشــده اســت و تیــور قــرآن کر
کم شــبان گوســفندان می‌باشــد بهتر است  این که مردم گوســفند اســت وحا
شــبان، گوسفندانش را خوب بچراند وهروقتی خواست ذبح‌شان کند( آنچه 
ی از رسول خدا)ص( آمده که فرموده؛ »ألا کلکم راع وکلکم مسئول  در حدیث مرو
عن رعیته« ناظر بر مســئولیت اخلاقی هریکی از نهاد اجتماعی زیر دســتش 

یا یک جامعــه برأثر یک روند  می‌باشــد کــه چنانچه سرنوشــت یک خانــواده و
یا به صورت طبیعی مانند خانواده به شــما ســپرده  ارگانیــک ماننــد قــرارداد و
می‌شــود، برأثــر همان قــرارداد، مســئول مدیریت آن هســتید واین مســئولیت 
زاده‌ی قــراردادی اســت کــه بــه رأس نهــاد لقــب »راعــی« )بــه معنــی حافــظ 
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( می‌دهــد وبه اعضای نهاد، لقب »رعیــت« )امانت‌ها( را به دنبال  وامانتــدار
گــر هیچ قــرارداد وروند طبیعی  مــی‌آورد. از این حدیث دانســته می‌شــود که ا
در میان نباشــد، دیگر مسئولیتی بوجود نمی‌آید وعملا جامعه به گوسفندان 
بــی خبراز سرنوشت‌شــان تبدیل می‌گــردد درحقیقت ایــن اصطلاح )رعیت  
وراعــی( از مفهــوم متذکــره انحــراف داده شــده وبیشــتر بــه معنــی »شــبان« و 

»زیردستان« تنزل داده شده است. 
_ چگونــه خداوند را »عادل« بدانیم واز بندگانش »عدل« خواســته باشــد 
در حالــی کــه هیچ ضمانتی برای تأمین »عدالت« ارایه نکرده باشــد؟ )یعنی 
وقتی که قدرت مطلقا بدســت یک شــخص باشــد دیگر چه ضمانتی وجود 
یا این که عدالت  ی از دین، عدالت وامثالهم سوء استفاده نکند و دارد که و

نماید؟(.
ی بــه کار  گرپاســخ ایــن پرســش‌ها ایــن اســت کــه خداونــد متعــال کار _ ا
، روزه وحج  بندگانش ندارد و مردم فقط موظف‌اند که شعایرفردی مانند نماز
کت  ، ســاجد، صائم وســا کر کم دعای خیرنمایند و شــا را ادا کننــد، بــرای حا
باشــند تــا این که در نهایت به بهشــت بروند؛ این پاســخ در تضــاد با جایگاه 
گر پاســخ به صورت دیگراســت،  انســان و آزادی‌هــای او در قــرآن قــراردارد، وا
علمای دین و وارثین شــرع متین توضیح دهند وجایگاه انســان وآزادی‌های 

یک ساختار اسلامی مشخص نمایند. اورا در
امــروزدر  آنچــه  )ماننــد  اســتبدادی  نظام‌هــای  در  مــردم  کــه  درحالــی 
کشورافغانســتان شاهد هستیم( زیرســایه‌ی رحمت امیرالمؤمنین وعدالت 
گر زنده بمانند، مالک یک جرعه آب برای نوشــیدن ونانی برای خوردن  او ا
امیرالمؤمنیــن  دســتگاه  وضعیــت  کــه  صورتــی  در  هــم  وآن  بــود  خواهنــد 
عــادی باشــد ودرآن آرامــش برقرارباشــد ورنــه باید همــان را نیز بــه طرفداران 
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وسرســپردگان امیر بدهند تا این که از کیان امارت‌شــان دفاع نمایند ودین 
خدا حمایت شود.

2. استبداد دینی ومسئولیت‌های انسانی
بــه وضاحــت بایــد گفت که مســئولیت انســان در برابــر آنچه انجــام می‌دهد 
)آن گونــه که در قرآن کریم آمده اســت( قابل تصور نیســت جــز این که آزادی 
، قدرت ادای مسئولیت را داشته  واختیار عمل داشته باشد و به معنی دیگر
باشــد. دینی که از یک طرف به مردم مســئولیت قایل گردیده باشد واز طرف 
دیگرهیــچ ضمانتــی برای حفــظ آزادی مردم که قابلیت تحمل مســئولیت را 
بوجود می‌آورد، ارایه ننماید، دیگرنمی‌تواند دین باشــد بلکه نوعی مغزشــویی 
خواهدبود، و دین نیســت بلکه جثه دین باید گفت. یاد ما باشــد که تشکیل 
« درحکومت‌هــای مبتنــی بــر  گروه‌هایــی چــون »امربــه معــروف ونهــی ازمنکــر
کــم محســوب  اســتبداد دینــی ضمانتــی بــر کنتــرول قــدرت یــا نظــارت برحا
، تعقیــب وکنتــرول لبــاس  بــه نمــاز نمی‌گــردد وصــرف متولــی إجبــار مــردم 
وبرجســتگی‌های بــدن زنــان و تشــویق اطفــال بــه مســاجد وامثالهم‌انــد وبــه 
هیــچ صورت نمی‌توانند نهادی باشــند که خیانت‌های بزرگ ودســتبردهای 

کمان را نظارت نمایند. میلیونی توسط حا
ون  یــم آمده اســت: »والمؤمنــون والمؤمنــات بعضهم أولیاء بعــض یأمر در قــرآن کر
وف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون الله ورسوله اولئک  بالمعر

یــز حکــم« )72/توبــه(. ترجمــه : مــردان مؤمن وزنــان مؤمن  ســیرحمهم الله إن الله عز

دوســتان هم‌انــد ومیــان هــم امر بــه کارهــای پســندیده ونهــی از کارهای ناپســند 
وی  پــا می‌دارنــد وزکاة را ادا می‌کننــد واز خدا وپیامبــراو پیر می‌نماینــد ونمــاز را بر
ود اســت کــه این‌ها را خداوند مورد رحمت  خویش قراردهد بیشــک  می‌نماینــد؛ ز
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کــه خداونــد بــا عزت وبا حکمت اســت. با توجه بــه این آیت کــه »امربه معروف 
« مقدم بر إقامه‌ی نماز وادای زکاة آمده است، باید گفت که این  ونهی ازمنکر
یا ســایربزرگان خود ساخته  کم یا اهل حل وعقد و دســتور متوجه شــخص حا
نمی‌باشــد بلکــه ایــن دســتور متوجــه تمام مــردم اســت واین مردم اســت که 
»اولیــاء« یکدیگرانــد واین مردم اســت که قدرت امر به معــروف ونهی از منکر 
را دارند واین وجیبه‌ی هرفردی از جامعه است، نه این که دستگاه استبداد، 
خود برخی از ایادی خویش را فقط غرض سرکوب هرچه بیشتر مردم درقالب 

اصطلاح »امر به معروف« توظیف نموده باشند.
درقــرآن کریم بیشــتر از ده بار در آیات مختلــف، پیامد فعالیت‌های یک 
شــخص متوجه خود شــخص معرفی گردیده اســت چنانچه ‌می‌فرماید؛ »فمن 
أبصر فلنفسه« کسی که بینش حاصل کرد، برای خودش بدست آورده است.

_ »من عمل صالحا فلنفســه« کســی که کارنیکویی انجام دهد، پیامد آن برای 
خودش می‌باشد.

_ »ومن یکســب اثما فإنما یکســبه علی نفسه« کسی که گناهی را مرتکب می‌شود 
ر خود مرتکب شده است. جزاین نیست که به ضر

یم : ما در برابر دو گزینه قراردار
نخست اینکه ما واقعیت مصیبت استبداد را منکر شویم و در حقیقت 
صــدای وجدان انســانی خود را پنهــان نماییم و اصرارکنیم که نظام اســامی 
همین‌هایی‌اند که شــاهد هستیم و اسلام هم همان است که توسط علمای 
دررکاب مســتبد به ما رســیده وقرائت گردیده است چنانچه در جاهلیت به 
إنا علی آثارهم  آثار گذشتگان‌شــان تمسک می‌نمودند »هو ما وجدنا علیه آباءنا و

لمقتدون«. 

بســته می‌شــود، ســالهای ســال ســایه  گفتگــو  درایــن صــورت دروازه‌ی 
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امیرالمؤمنیــن بــر رعیت و زیردســتانش )گوســفندان( گســترده خواهد ماند. 
امروز که فرار مردم را از نظام‌های اســتبدادی تحت عنوان دین به نظام‌های 
دیگــر ‌می‌بینیــم وفقرجانــکاه مســلمانان را در کشــورهای اســامی که مدعی 
نظــام اســامی‌اند مشــاهده می‌کنیــم بــه ایــن نتیجــه می‌تــوان رســید کــه این 
اســام، اســام فقر است واســام الهی نیســت وآن چیزی نیست که خداوند 
متعــال فرمــوده »الشــیطان یعدکــم الفقــر ویأمرکــم بالفحشــاء والله یعدکــم مغفــرة منــه 
وفضلا« ترجمه : شــیطان شما را وعده‌ی فقر می‌دهد وبه فحشاء دستور می‌دهد 

زش وگشــایش می‌دهد. در حقیقت اســتبداد دینی همان  وخداوند وعده‌ی آمر
دین فقر ومصیبت خواهد شــد نه دین رحمت وفضل الهی )النیهوم، 1995. 

ص 53(. 
ی جوامع خویش داشته باشیم  دوم اینکه ما نگاهی به واقعیت‌های جار
ی دینی  یک بار دیگر با جرئت بگوییم که قرائت استبدادی از حکومت دار و
تحــت هرعنــوان والقابی که باشــد )آنگونه کــه طالبان برقرار داشــته ودیگران 
ی با اندک تفاوت‌هایی باوردارند وقراراســت در صورت  کم وبیش به این تیور
کــم شــدن، مــردم را از ایــن نعمــت برخوردارنماینــد( نخســتین ومحکــم  حا
تریــن پایــه‌ی نظری اســتبداد ونظام‌های اســتبدادی تحت عنــوان نظام‌های 
اســامی می‌باشــد که امروزدود آن در قدم نخســت به چشــم خود اسلام رفته 
ودرقــدم دوم دمــار از روزگار مــردم ومســلمانان درآورده اســت. زمانی که تمام 
یا امیرقرارداشته باشد، وقتی  قدرت انتصاب اعضای حکومت بدســت رهبر
تشــخیص رنگ لباس افراد جامعه وانطباق آن با شــریعت بدســت منسوبان 
ی برای کنتــرول اقدامات دیوانــه وار امیرتعریف  گرهیچ ســازوکار امیرباشــد، ا
نگــردد وآنگونــه کــه گفته‌انــد، منــع دختــران از تعلیــم وتحصیــل نشــانه‌ای از 
شــفقت بی پایان امیربردختران وزنان پنداشــته شــود وتبلیغ گردد وهمه روزه 
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نیــز ائمــه جماعت مؤظــف به دعای خیروفــاح برای امیر باشــند واین کار را 
ثواب پندارند، دیگر باید باورکرد که اسلام درحال تبدیل شدن به یک »بت« 

زیبا وتوخالی بدست این امیروطرفداران‌شان است.

3. استبداد دینی وحاکمیت
کمیــت ســوال ســختی اســت؛ ایــن پرســش را دســت انــدرکاران   پرســش حا
حکومت‌های اســتبدادی خوب فهمیده‌اند وبه همین دلیل توانســته‌اند که 
از دیــن اســتفاده بهینــه درجهــت تحکیــم پایه‌هــای قدرت‌شــان نمایند ولی 
ایــن مــردم ودراصطــاح بخشــی از دانشــمندان دینی انــد که هنــوز باوردارند 
« اند و راه بهشــت از تشخیص  که نماینده‌ی دین‌شــان همان اطرافیان »امیر
امیر می‌گذرد. از اینجا هدف این نبشــته واضح می‌گردد که تا زمانی هریکی 
آنچــه اطراف‌شــان  برابــر  انجــام می‌دهنــد ودر آنچــه  مــورد  از شــهروندان در 
می‌گــذرد، مســئولیت وقــدرت ادای مســئولیت نداشــته باشــد، تــا زمانــی که 
یــت مــردم طی یــک چارچــوب مدنی بــا مصداق  کثر قــدرت اصلــی توســط ا
همــان »امــر بالمعــروف« و ادای مســئولیت عمــل إعمال نشــود، تــا زمانی که 
ملت‌هــای مســلمان دارای یــک نظام نهاد محور سیاســی کــه بتواند صدای 
تــک تــک شــهروندان را بشــنود وصــدای او موثــر باشــد، نگــردد، تــا زمانیکــه 
گفتگــوی جــدی میــان شــهروندان بــا موضــوع  فضــای اجتماعــی، پذیــرای 
قدرت، احزاب، اداره، قانون، إعمال اراده وســایرحقوق شهروندی نباشد و تا 
زمانــی کــه بجای جدیت گفتگــو وتعدد آرا فقط مردم بــرای ادای نماز جمعه 
وشــنیدن وعظ امــام جمعه با موضوع لبــاس زنان وتنوع نعمت‌های بهشــت 
باشــد، همیشــه خطر این وجود دارد که دین اســتبدادی بجای دین اصلی و 
گر جلوگیری  دزدان دین بجای دینداران قرارگیرد. واین یک فاجعه است که ا
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نگــردد، تبدیــل بــه میراثی خواهد شــد که شــعاع آن هر آن می‌تواند گســترش 
یشــه‌ی  یابــد، بنابــرآن، ایجــاب می‌کنــد تــا واضــح نماییم »اســتبداد دینی« ر
کمیت استبدادی« در جوامعی چون  کمیت »به صورت حا اصلی بحران حا

جامعه ما می‌باشد.

4. پیوند دین و استبداد
آنچــه بــه عنــوان حقوق اولیه انســان یا همــان »حقــوق بنیادین بشــری« امروز 
مرســوم اســت، زاده‌ی عصرحاضراســت ودر عصــری که قرون اولیه اســامی 
نامیــده می‌شــود، بــه این صــورت ترســیم نگردیــده بود. بنا بــرآن لزومــی ندارد 
ی در  که در جســتجوی باورعمومی نســبت به حقوق بشــری به صــورت امروز
قرون اولیه بود بلکه می‌توان اصول وشالوده‌هایی را که قرآن کریم از شناخت 
ی رعایت  انســان بدســت می‌دهد مــورد توجه قــرارداد واز آن در نهادینه ســاز

حقوق مدنی شهروندان بهره گرفت )عمار بن حموده، 2017.ص 23(. 
فقه اســامی درحقیقت ســازوکار »تشــریع« زندگی یک فرد به عنوان یک 
یــک فــرد درون یک جامعه برگرفته از منابع اســامی می‌باشــد واین فقه  فــرد و
اســامی اســت کــه می‌توانســت حــق »آزادی« وســایرحقوق مدنی وسیاســی 
یک جامعه اســامی تیوریزه می‌نماید ولی »کلام اسلامی« که  شــهروندان را در
در حقیقت مبانی ســازوکارفقهی را تشــکیل می‌دهد برای »تعدد آرا« یا همان 

« بار سلبی داد )علی أوملیل، 1999. ص 125(.  منظومه‌ی »رأی / رأی آخر
درکلام اســامی تعدد گروه‌ها ونحله‌های اســامی تحت عنوان »چندین 
فرقــه« به رســمیت شــناخته شــد وصرف بــرای یکــی از این فرقه‌هــا اصطلاح 
»فرقه ناجیه« داده شد که هریکی از گروه‌ها به دلخواه خویش »فرقه ناجیه« را 
تفسیروانطباق برخویش دادند که درنتیجه »تعدد آرا« و بالتبع حق آزادی رأی 
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درقالــب اختــاف رأی ازمیــان رفت ونامشــروع گردید. با وجود این که تفســیر 
»غیرناجیه« از گروه رقیب یک امرکلامی بود ومستقیما  »ناجیه« از گروه خود و
به امر سیاســی ارتباط نمی‌گرفت ولی زیربنای جهانبینی دینی ما را تشــکیل 
داد وبراساس آن نگاه ما برسایر فرقه‌ها در تعامل اجتماعی وبه ویژه، سیاسی 
یاد مهم نیســت که این نوع نگاه به اختلاف در کلام اســامی  شــکل گرفت. ز
برخاسته از کدام حدیث یا نص بود بلکه مهم این است که در قدم نخست 
برخلاف اصل آزادی رأی بود که در قرآن کریم به آن صحه گذاشــته شــده بود 
ودر تناقض با جایگاه قرآنی انســان آزاد قرارداشــت. زمانی که هریکی از فرق 
اسلامی خود را ناجیه بپندارند ودیگری را اهل ضلال، به صورت خودکار فقه 
اســامی نمی‌تواند بــرای حضورهمزمان گروه‌های مختلف دســت به تشــریع 
حضور بزند واین اختلاف را قانونمند سازد )گرچه حدیث مورد نظر از لحاظ 
سند ضعیف وبه لحاظ متن مردود ودر برابر قرآن کریم که ‌می‌فرماید »کنتم خیر 

امة...« دانسته شده است(.

یادی برده‌اند  یخ اســامی ســود ز کم‌های مســتبد در تار ، حا ازاین رهگذر
کــه از یــک طرف خواسته‌های‌شــان را به عنوان حکم آســمانی بــه خورد مردم 
ی  ، علمــای دربــار نیزقوانینــی را بــرای محکــم ســاز داده‌انــد واز طــرف دیگــر
اســتبداد براســاس حقانیــت »فرقــه ناجیــه« اســتنباط نموده‌انــد کــه حضــور 
کم مســتبد نامشروع قلمداد شود. رابطه‌ی استبداد سیاسی  دیگری علیه حا
بــا دیــن یــا به صورت روشــن تــر با »علمــای دینــی مورد نظرشــان« یــک رابطه 
کم مســتبد شــعار حمایــت وتوأمیت با دیــن را بلند  دیالکتیکــی شــد کــه حا
ی را تفســیردینی وکلامی نماینــد تا ازطریق مزج  کنــد وعلماءهــم اطاعت از و
اطاعــت سیاســی بــا اطاعت به مفهوم دینــی آن، دین به صورت مشــروعیت 

دهنده‌ی نظام استبدادی ظاهرگردد.



نیید دابدتاس سیای اسافصل دوم: پرسش‏ه  |  47

یخ اســامی به عنوان  کم مســتبد در تار بســیاردیده شــده اســت که از حا
« یــاد گردیده  »اســتثناء درظهــور »یگانــه در شــخصیت«،  »صائــب در رأی« و
ی می‌تواند فتنــه را کم کنــد وشــریعت را إحیا  وچنیــن إلقــاء شــده کــه تنهــا و
نمایــد. نــا گفتــه نباید گذاشــت که تفسیرناشــیانه ومشــروعیت دهنــده برای 
ی نمود ودر  اســتبداد از دین، ســلطه‌ی هرمی کامل مستبد را مشروعیت ساز
این هرم، تمام اصول وارزش‌های آزادی بخش نیز تفســیر اســتبدادی یافت. 
کم در منظومه شریعت اسلامی  »عدل« که یکی از اصول بی چون وچرای حا
شمرده می‌شد، به عنوان تبلور بی چون وچرای سلطه هرمی بکارگرفته شد به 
کم انجام می‌دهد  « یا حا گونه‌ای که إلقا گردید »عدل« همان اســت که »امیر
ی نماینــد. درکنار آن،  واطاعــت همان اســت که محکومین بی پرســش پیرو
« نیز وارونه گردید که هدف از آن »امربه  جایگاه »امر به معروف ونهی از منکر
کم گفته  کم تشخیص می‌دهد ونهی از آنچه که برخلاف دیدگاه حا آنچه حا
گر ابزار امــر به معروف ونهی از منکر در صدد خلق  می‌شــود« معرفــی گردید. ا
ی  جامعــه متجانس به لحاظ اندیشــه ورأی باشــد دیگر خود بجــای جا‌انداز
معــروف وجلوگیــری از منکــر حقیقــی، بــه وســیله‌ای بــرای اســتبداد تبدیــل 

می‌گردد. 
کــم جامعه خود را  « یا حا یــک نظــام اســتبدادی برگرفته از دیــن، »امیر در
مســئول سرنوشــت مطلق شــهروندان می‌داند وآنها را نه صاحب رأی صائب 
بلکــه گلــه‌ای می پنــدارد که هرآن ممکن اســت بــر یکدیگر یــورش ببرند ودر 
کم اســت کــه از این بــی نظمی  اصطــاح کارخلافــی انجــام دهنــد وفقط حا
جلوگیــری کنــد وبرای‌شــان حداقــل آب وغذا میســرنماید. این نوع برداشــت 
کــم در برابــر شــهروندان، از یــک جانــب شــهروندان را تا حد  از مســئولیت حا
کم نیز این  یــک گله‌ای از گوســفندان تنــزل می‌دهد وازجانب دیگر بــرای حا
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ی یگانه شــخصی اســت کــه می‌تواند مردم را  ذهنیــت را بوجــود می‌آورد که و
ی مدل زندگی  به ســعادت برســاند وباید در صدد یگانگی قانون، یگانه ســاز
یــک رنگــی برای عبادت باشــد، ودرنهایت این می‌شــود کــه هرنوع تلاش در  و

جهت بیرون شدن از این یگانگی، خروج از جماعت و کفر تلقی گردد. 
ی از علمــای دینــی »حــوزه زندگــی  کــه نــزد بســیار امــروز دیــده می‌شــود 
»حــوزه زندگی عمومی« افراد قابل تفکیک نیســت به دلیل این  خصوصــی« و
کــه دیــن در حقیقــت تنظیــم کننــده وهدایــت گرهردو حــوزه می‌باشــد واین 
ویژگــی دیــن بــرای علمــاء اجازه می‌دهــد که تحــت همین عنــوان در جهت 
کم ومداخله‌ی آن حتی در خصوصی ترین حوزه زندگی  تحکیم سلطه‌ی حا
ی یکی از مسئولین  ی بزند. بار یک شــخص، دســت به تشریع یا احکام ســاز
امــارت گــروه طالبــان بــرای امــور رســانه‌ها )مــا حمــاد( بــه صراحــت مدعی 
ک‌شــان تصویری  شــد که برخی کارمندان یک رســانه در فیســبوک یا تیک تا
بــا لبــاس غیرشــرعی را بــروز رســانی نموده وقتــی ســوال کننده گفــت که این 
حوزه‌هــا »حــوزه خصوصــی« زندگی افراد اســت وصرف دوستان‌شــان ممکن 
ی با تعجب گفت که »دیگر حــوزه خصوصی وعمومی معنی  اســت ببینــد و
نــدارد وآنهــا موظف‌اند که مردم را در تمام حوزه‌ها زیرنظرداشــته باشــد« واین 
)حوزه خصوصی وحوزه  ی به این امر گونه اظهارات نشــان می‌داد که اساسا و
گاهی نداشــت، وتفکیک هردوحوزه اساســا در قرائــت دینی گروه  عمومــی( آ

طالبان قابل درک نمی‌باشد.
ی از فقهای  آنچه در فقه اسلامی بخش »نظام حکم« یا نوشته‌های بسیار
ی ســوابق،  معاصرتحــت عنوان»فقــه سیاســی« ‌می‌بینیــم، محــور بحــث رو
ی شیوه‌های رسیدن به قدرت  کم می‌باشد تا بحث رو مواصفات واخلاق حا
سیاســی وضمانت‌های حقوق شــهروندان وروش‌های تضمین شده کنترول 
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کم. به این معنی که هنوز در فقه اســامی ســلطه‌ی »مشروعیت دهی« به  حا
( که ازگذشــته )ازعصرامــوی( به میراث  »تغلــب« )گرفتــن قدرت از طریق زور
مانــده اســت، ســنگینی می‌کنــد وقــدرت سیاســی از یک شــخص بــه »نهاد 

سیاسی« تغییرنیافته است )ماوردی، 1383. 231(. 
ی از نوشــته‌های اندیشــمندان مســلمان، هنــوز بحــث اصلــی،  دربســیار
یع قدرت  شــرعی بودن یا شــرعی نبــودن انتخابات، تفکیــک قوا وســاختارتوز
یع قدرت  ی انتخابــات، ســاختار توز می‌باشــد تا توســعه‌ی روش‌هــای برگــزار

ونهادینه نمودن تفکیک قوا.

نتیجه‌گیری
_ آیات متعددی در قرآن کریم اســت که در مورد »مســئولیت انسان«، اراده‌ی 
انســان وپیامد‌های ادای مســئولیت از جانب انسان صراحت دارد. درحالی 
که بدون داشــتن آزادی واراده‌ی آزاد، هیچ انسانی نمی‌تواند ادای مسئولیت 
یا قابل بازخواست باشد. این آیات نشان می‌دهد که دین در صورت  نماید و
یــک نظــام اســتبدادی  اصلــی خــود خطــاب بــه انســان‌های آزاد دارد و در
نمی‌تــوان به مســئولیت‌های دینی خود رســیدگی نمود واصــا ادای تکلیف 
دینــی بدون اراده‌ی آزاد قابل تصور نیســت وادای مســئولیت دینی برأثر جبر 

کراه، اعتبار دینی ندارد وغیرواقعی تلقی می‌گردد. إ و
ی دینی، تحت هرنام ولقب که باشد،  قرائت اســتبدادی از حکومت دار
در تضــاد بــا جایگاه انســان در اســام ودر تناقض با هدف اســام )که آزادی 
انســان از قیــد وبنــد اســت( قــراردارد. پیونــد اســام وسیاســت از همــان آغاز 
محکــم بوده اســت واین پیونــد، در حقیقت پیوند میــان ارزش‌های بنیادین 
اســام وسیاســت می‌باشــد نــه میان یک دســتگاه خــاص دینی وسیاســت. 
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آنچــه درمســیحیت تحــت عنوان دســتگاه خــاص روحانیت وجــود دارد، در 
اســام نیســت به همین ملحوظ، انحصار حق تفســیر دینی وتشــریع احکام 
اســامی بــه یــک گروه یا یک شــخص، بــه لحاظ سیاســی منجر به اســتبداد 

یج می‌نماید.  دینی می‌شود وبرای مردم دین استبدادی را ترو
تبانــی قرائــت اســتبدادی از دیــن ونظــام مبتنی براســتبداد دینــی زمانی 
صورت می‌گیرد که علمای دینی نتوانند به تفکیک حوزه‌ی عمومی ازحوزه‌ی 
خصوصی به صورت حقوقی )شرعی( آن بپردازند. هم چنان حقوق بنیادین 
هرفــرد کــه از جمله، حــق آزادی وحــق انتخاب می‌باشــد، را نتواننــد نهادینه 
نماینــد؛ چنانچــه همیــن الآن، از »امــر بــه معــروف« در یــک چرخــش کامــل، 
کم مســتبد علیه شــهروندان ساخته شــده بجای این که  چماقی بدســت حا
کم  کمه وشــخص حا به عنوان نهادی ناظر وبازخواســت کننده‌ی قدرت حا
ی  ی پرداز باشــد. آنچه در فقه اســامی به عنوان »نظام الحکم« تا الحال تیور
کم، وظایــف حکومت ومســئولیت‌های  شــده، بیشــتر ناظــر برمواصفــات حا
رعیت در برابر حکومت بوده است وکمتر به مسایل اصلی مانند »چگونگی 
روش انتخــاب حکومــت«، »محدودیت‌هایــی علیــه تمرکــز بیشــتر قدرت«، 
»تفکیک و استقلال قوای دولت« پرداخته  کمیت قانون بر همه« و »اصل حا
یا اینکه اصلا پرداخته نشــده واتهام غیرشرعی بودن نیز به این  شــده اســت و

مباحث زده شده است. 



فصل سوم: عوامل نظری استبداد دینی

مقدمه
یــم بــه عنوان متــن اصلــی ومنبع اصلی شــریعت اســامی به صورت  قــرآن کر
مســتقیم وصریح توصیه‌هایی در باب »عدالت«، »کرامت انسانی« و »آزادی 
انتخاب انسان« دارد که بسادگی می‌تواند زیربنای یک نظام مردم سالارگردد. 
ازآنجائی که قرآن کریم یک متن اســت وهرمتنی می‌تواند پذیرای قرائت‌های 
کرم)ص( به عنوان نخســتین  ، عملکــرد پیامبرا متفاوتــی باشــد وازجانب دیگــر
ی )احادیث نبوی( مضاف برعلت  مجری اساسات قرآنی وسخنان ورفتار و
گردیــده کــه تفســیرهای متفاوتــی از احــکام اســامی، بــه خصــوص در بــاب 

سیاست وسایرامور اجتماعی بدست داده شود. 
یخی تفســیرخاصی کــه درزمان  قرائــت اســتبدادی از نــص، ســلطه‌ی تار
کم  بــه خصوصی صورت گرفته، برفضای فکری وتفســیری ما وظاهرگرایی حا
برنحــوه‌ی قرائت ما از نص، همه از عوامل قرائت اســتبدادی از دین شــمرده 
می‌شود. درکنار عوامل فوق، انگیزه‌های دیگری چون تحکیم قدرت، بدست 
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ی،  آوردن ثروت، ســطحی اندیشــی فرهنگی واخلاقی وفرهنــگ قبیلوی وبدو
نیز دخیل در این مسأله )قرائت استبدادی از دین( شناخته می‌شود. 

1. قرائت استبدادی از نص
گر درجنگ آزادی بخش صدای دین شــنیده نشــود  محمد غزالی می‌گوید: ا
ودیــن نقشــی نداشــته باشــد، کجا شــنیده خواهــد شــد ودر کجا نقشــی ایفا 

خواهد کرد؟ )محمد غزالی، 1998.ص57(.
ی از جریان‌هــای آزادی خــواه در جهــان  گفتــه اســت؛ بســیار ی بجــا  و
اســام پایه‌های دینی دارد وبه نحوی، جزء ازجنبش‌های اســامی محســوب 
ی از سران این جنبش‌ها زمانی که به قدرت رسیده‌اند،  می‌گردند، ولی بسیار
به دیکتاتورهای تمام عیارتبدیل شــده‌اند مانند عمرالبشیر در سودان، علی 

... عبدالله صالح در یمن، و
دلیل این قضیه چه می‌تواند باشد؟

گر در رأس  معمولا این دیکتاتورها با حمایت مردم به قدرت می رســند وا
یــک جریان دینی قرارداشــته باشــند که چــه بهترو به نوعی مشــروعیت دینی 
یکه‌ی قدرت، ودارا شدن سلطه‌ی  پا می‌کنند. اما با تکیه زدن بر ار نیزدست و
مطلقه، رفته رفته به شخصیت‌های منفور وکریهی تبدیل می‌گردند؛ به دلیل 
ایــن کــه این‌هــا با حمایــت مردم قــدرت را بدســت می‌گیرند ولــی علیه مردم 
از آن اســتفاده می‌کننــد. هتلروموســولینی دیکتاتورهــای محبوبــی بودنــد اما 
نتوانســتند این محبوبیت را حفظ نمایند ودرنتیجه، اســتبداد وخودکامگی 
یم آن‌هــا به عنوان  یخ ازرژ ی ســاخت کــه تا امــروز تار از آنهــا چهره‌هــای منفور

یم‌های خود کامه یاد می‌کند.  رژ
پاســخ پرســش فــوق ایــن اســت کــه تفســیردینی از »قــدرت« در غیــاب 
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»چگونگی دســت یافتــن بــه قــدرت« وتفســیردینی »ازآزادی وحقــوق  تفســیر
شــهروندان  نســبت بــه قــدرت«، موجب تمرکز قدرت بدســت یک شــخص 
می‌شود واین شخص بنا برطبع انسانی خویش به یک چهره‌ی مستبد تبدیل 
یخ اســام مســتبدان خوب وبد داشته‌ایم و این می رساند  می‌گردد. ما در تار
که تمرکز قدرت چه بدســت یک شــخص خوب یا یک شخص بد، استبداد 
بار می‌آورد وفقط تفاوتی که میان مســتبد خوب وبد دیده می‌شــود این است 
کــه مســتبد خوب در امر إعطای رفاه به شــهروندان بیشــتر توجــه می‌نماید تا 
پایانش را خوب مراقبت می‌کند وشــبانی  مســتبد بد؛ مانند شــبانی که چهار
ی می‌نماید. درحقیقت این ارزشهای دینی‌اند  که گوسفندانش را بد گله دار
کــه در مــورد تحکیم پایه‌های قدرت مورد اســتفاده قرار می‌گیــرد ولی در مورد 
کم مورد  نهادینــه نمــودن حــق و وجائب شــهروندان در امــر انتخاب نظــم حا

تفسیرقرارنمی‌گیرد. 
تلاقــی اســتبداد وشــورا در قــدم نخســت در شــیوه‌ی بــه قــدرت رســیدن 
کــم اهمیت دارد نــه در عملکــرد واخلاق فردی  ومشــروعیت یــک نظام یا حا
کم. به این معنی که »شورا« به عنوان یک اصل قرآنی در قدم نخست  یک حا
ی برای إعمال  ی باید برای إحراز قدرت باشــد ودرقدم دوم ســاختار ســازوکار
گردر إحراز قدرت ســازوکار تعریف شــده »شــورایی«  قدرت شــناخته شــود. ا
کــم بــه ســادگی می‌تواند در إعمال قدرت از شــورا ســوء اســتفاده  نباشــد، حا
ی شــورا‌های نمایشــی )آنگونه کــه در تجمع‌های نمایشــی از  نمایــد وبــا برگزار
علمای دینی یا بزرگان اقوام در نظام‌های استبدادی دیده می‌شود( از »شورا« 
نیــز در جهــت تحکیم اســتبداد ســود ببرد. شــورا یــک روش اخلاقی نیســت 
ینت تصامیم هم که شــده از آن  که نوعی نظرپرســی غیرالزامی‌باشــد وبــرای ز
اســتفاده گــردد. جــدای از ایــن کــه اغلب »نظــام الحکم« نویســان مســلمان 
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نتوانســته‌اند برضمانــت اجرائــی وحقوقی فیصله‌های شــورا به توافق برســند؛ 
بلکــه تا آن جا زیرســایه‌ی گفتمان نظام‌های موروثی در مورد إلزامات »شــورا« 
ی  ی نموده‌اند که گاهی از اســاس، اصل شــورا را یک امر اختیار ســهل انگار
یا چارچوب شــورا را تا آن جا نمایشــی تعریف نمودند که خالی از  دانســتند و

محتوا گردید )فیرحی، 1382. ص 125(. 
برابر استبداد رأی یک اصل بوده  شــورا در تمام موارد زندگی اجتماعی در
کــرم)ص( نشــان می‌دهد که ایــن اصل هیچ  اســت وزندگــی واقدامــات پیامبرا
گاهــی حیــات یک زعیم را رها نمی‌نموده اســت. گذشــته از بحث‌های فنی 
کرم)ص( صورت گرفته واین  که در مورد نحوه، اعضا وپیامد مشوره‌های پیامبرا
ی اوقــات بــی فایــده هم می‌باشــد واز اصــل هدف مــا را دور  مباحــث بســیار
نمــوده اســت، دیده می‌شــود که هراقدام اجتماعی ایشــان )أعــم از اقدامات 
سیاســی، اقتصــادی ونظامــی( درقــدم نخســت برخاســته از یک »مشــوره« یا 
همــان نظرخواهــی وحــق اظهار رأی افــراد دخیــل در قضایا بوده اســت. مهم 
هم نیســت که تبعیت ایشــان گاهی اوقات از این مشــوره‌ها نتایج دلخواهی 
ببــار نیــاورده اســت ولی بــا آن هم، خداوند متعــال به ادامه این روند )مشــوره 
کید گذاشــته است. مشوره‌های پیامبر درپیش آمدهایی مانند رفع  گیری( تا
... نشــان می‌دهد که  محاصــره مدینــه در جنگ احــزاب، درصلح حدیبیه و
مانند ســایر اساســات اجتماعی منصوص دین، شورا نیز یک اساس الزامی 
بــوده وقطــع نظــر از پیامدهــا، بایــد رعایت می‌گردیده اســت )محمــد غزالی، 

1998. ص 63(. 
إنکــم تختصمــون إلی ولعــل  زمانــی کــه پیامبر‌می‌فرمایــد: »إنمــا أنــا بشــرمثلکم و
بعضکــم أن یکــون ألحــن بحجة من بعــض فأقضی له بنحو ما أسمع فمن قضیت له بشــئ 

ی. 219( ترجمه  مــن حــق اخیه فإنما أقطع له قطعــة من النار« )رواه ام ســلمه، بخار
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ید  ی‌های‌تان را نزد من می‌آور : من چون شــما یک انســان هســتم وشــما داور
شــاید برخــی چــرب زبان تر باشــد در گفتــن دلیل از برخــی دیگر بــه گونۀ که 
گر براســاس آن من چیزی برخلاف حق برای کســی  ی من أثربگذارد وا بــرداور
ی کردم باید آن شــخص بداند کــه قطعه‌ای از  کــه صاحــب حق نیســت داور
آتش را بدســت آورده اســت. پیامبرکه بدون شــک یک انســان بود ولی از آن 
ی‌های  ی را ازداور طرف با سرچشمه‌ی وحی در ارتباط بود وخدواند متعال و

ناحق معصوم داشت اما بازهم این نگرانی را بروز می‌دهد.
چرا؟ 

بــرای ایــن کــه نمی‌تــوان بــا ذهنیــت یــک شــخص بــه حقیقــت هرامــری 
دســت یافت وبرای جلوگیری از این مشــکل فقط اســتفاده از آرای مختلف 
وحــق اظهــار رأی می‌توانــد از احتمــال ســتم کاســته شــود واشــتباه را بــه حد 
اقل رســاند. حالا چه بســا که صاحب قدرت یک شــخص خودخواه ودارای 
کم بعد از  ذهنیــت قبیلــوی باشــد. آزادی رأی وحــق مخالفت با تصامیــم حا
پیامبرنیــز وجــود داشــته اســت و در تصمیم گیــری پیرامون تعیین جانشــین 
کرم در امورسیاســی دیده می‌شــود که دیدگاه‌هــای مختلفی ابراز  برای پیامبرا
می‌شــود وتصمیــم بــر بیعت با خلیفه اول نیز یک تصمیم شــورایی اســت نه 

ی ازیک نص.   پیرو

2. سلطه‌ی فراتاریخی فهم تاریخی نص 
یــخ را فاتحان  یخ أثرگذاربوده اســت بــه این معنی که تار قــدرت همیشــه برتار
یخ ساز می‌باشــد وبرچگونگی تحولات  می‌نویســند واین قدرت اســت که تار
جمعــی  برعقــل  کــه  اســت  یــخ  تار ایــن  طــرف  آن  از  أثرمی‌گــذارد.  یخــی  تار
، عقــل جمعی محصول تحــولات اجتماعی  تاثیرمی‌گــذارد. بــه عبارت دیگر
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یخی می‌باشــد. درنتیجه این تسلســل، ما درقدم  بــه عنــوان واقعیت‌هــای تار
یخ قدرت« روبه رومی‌باشــیم که باعث تســلیمی عقل جمعی  نخســت با »تار
یخ« روبه  در برابر حکومت )به معنی عام( می‌گردد و درقدم دوم با »قدرت تار
یخی  رو هستیم که ما را برای یافتن راه حل مشکلات‌مان به صوب گذشته تار
یخــی از نصــوص مرتبــط بــا موضوع  هدایــت می‌کنــد. دراســام نیزقرائــت تار
کمیــت« از ایــن وضعیــت مســتثنی نبــوده اســت )عبدالجــواد یاســین،  »حا
ی کرده‌اند  یخ ســاز 1998. ص 213(. همیشــه این حکومت‌ها بوده‌اند که تار
یج وبا اســتفاده از حامیان‌شــان آن را تبدیل به  وایده‌هایی را درون جامعه ترو
کم« نموده‌اند. امروز وقتی در مورد باز تفســیر نصوص  اصطــاح »گفتمان حا
یــخ  گرزیرســلطه تار یــم، ا کمیــت« رودررو قرارمی‌گیر یــاد شــده بــا موضــوع »حا
گذشــته خویش قرارداشــته باشــیم همان قرائتی را بازتجربه می‌کنیم  که درآن 
کید بر اصطــاح باز تجربه فهــم نص برمنهج  زمــان بروزداده شــده اســت. )تا
یــخ براجتهــاد ما را نشــان می‌دهــد(. قرائــت تمام  ســلف الامــة نیــز ســلطه تار
بزرگان گذشــته )قطع نظرازبزرگی شخصیت‌های آنها وجایگاه قرائت‌شان در 
یخ« صورت گرفته اســت وآنجا که حکومت‌ها  عصرخود‌شــان( درزنــدان »تار
کمیت« را  »میراثی شــدن حا کم« و »تمرکــز قدرت«، »بی پایانی صلاحیت حا
یخ قــدرت« را تولید کرده‌اند.  »تار ی نموده‌اند و یخ ســاز در عصرخود‌شــان تار
یخ حالا نیز برنحوه‌ی اندیشــه وتفسیرما سایه گسترانیده ودراصطلاح،  این تار
« بزرگان  قدرت دارد. شــاید برای إرجاع هرگونه فهم وتفسیر به »نحوه‌ی تفسیر
ســلف از نص، دلایل ســاده‌ای ارایه گردد مانند این که آن‌ها درمقایســه با ما 
ازتقــوای بیشــتری برخورداربودنــد، بــه لحاظ نزدیکی به عصرنخســت اســام 
یا این که تلاش وکوشش‌شان  می توانســته‌اند زود تر به مراد یک نص برســند و
درمقایســه با این عصربیشــتر بوده اســت؛ ولی اینها دلیل اصلی نمی‌باشــد، 
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درحقیقــت توجیهاتــی اســت که بعــد از إرجاع صورت می‌گیــرد. اصل علت 
یخ برفهم ما اســت کــه نمی‌توانیم »نصــوص« را به صورت  همان ســلطه‌ی تار

یخی مورد بازتفسیر قراردهیم. موضوعی وفارغ از تفاسیرتار
آنچــه امــروز تحــت عنــوان »طــرح نظام سیاســی از نگاه اســام« از ســوی 
، القاعده وامثالهم دیده  ی از جریان‌های اسلامی مانند حزب التحریر بسیار
یــخ سیاســی مســلمانان« اســت نه یک  می‌شــود، در حقیقــت بازگوکردن»تار
یخ سیاســی مســلمانان به  »چارچوب نظری ازنظام سیاســی اســام«. این تار
ویژه عصراموی وعباســی بوده اســت که همیشــه محل إرجاع برای چگونگی 
فهــم ما از نصــوص مرتبط با »قدرت سیاســی« بوده‌اند وهمیشــه زندانی بوده 
»شورا«، علاوه برآن،  برنحوه‌ی تفسیرما از »قدرت«، »اراده‌ی آزاد«، »عدالت« و
همیشــه  از کارکــرد خلفــای راشــدین دربــاب تــداول قــدرت که بــه گونه‌های 
یا تظاهر یــاد می‌گردد ولی در  متفاوتــی صورت گرفته اســت، بــه عنوان افتخار
امــر تقویــه‌ی این رونــد وتکامل آن در عصرمــا، مورد توجه قــرار نمی‌گیرد بلکه 
برعکس، شــیوه‌هایی حکمرانی سلسله‌های اموی وعباسی بیشتر به اجرا در 
می‌آید وبه صورت نظری تبلیغ می‌شــود واین نشــان می‌دهد که تمام فضای 
یخ سیاســی مسلمانان عصر اموی  تفســیری ما از موضوعات فوق، متأثراز تار

وعباسی می‌باشد.
پرســش رابطــه‌ی اســام )اســام نص( با سیاســت بــا توجه به طلوع اســام 
یــاد اهمیت ندارد ونمی‌توان ازتوأمیت اســام با سیاســت  تــوأم با کارسیاســی، ز
انکارنمــود؛ همانگونــه که پرســش از رابطه نخســتین مســیحیت با سیاســت با 
توجه به عدم رابطه مسیحیت نخستین با کارسیاسی، بی معنی است. به گفته 
یخ مسیحیت نشان می‌دهد که همیشه درآنجا یک فاصله بین دین  هگل، تار
، هیچ  یک جهت وزندگی از جهت دیگر وجود داشــته اســت وبه معنی دیگر از
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رابطه‌ای بین متناهی ولامتناهی یا آســمان وزمین وجود نداشــته اســت )آنگونه 
کــه برخی اندیشــمندان اســامی ما امروز درمورد عدم رابطه اســام با سیاســت 
نیــز از همیــن ترفند بهره ‌می‌برند(. برعکس، دراســام، قیصری وجود نداشــته تا 
کارخدا به خدا باشــد وکارقیصر برای خودش؛ دراســام فقط این خدا است که 
یگانه می‌باشــد؛ وهدف پیامبرنیز هدایت سرنوشت دین ودولت  محوراصلی و
مردم بوده است. شاید بتوان گفت که خلط میان رابطه »مسیحیت وسیاست« 
ی  گر رو گر عامدانه صورت می‌گیرد یک تحریف است وا با »اسلام وسیاست« ا
یک تحلیل ساده انجام می‌گیرد جای تأسف دارد که در هردو صورت، مشکل 
را دوچندان می‌کند؛ به این معنی که از یک طرف منجر به جا افتادن نظریه‌ی 
جدایــی دیــن از سیاســت دراســام نمی‌گــردد واز جانــب دیگــر قرائت‌هــای 
یخ فربه‌تر می‌گرداند  استبدادی از قدرت را در جهان اسلام با توجه به سلطه تار
و گروه‌های رادیکالی مانند آنچه امروز در مصیبت‌شــان دچارگردیده‌ایم بیشــتر 

، 2000. ص 193(. ید )عبدالاله بلقزیز می‌رو

3. بازتجربه‌ی مدل تاریخی دولت‌داری در اسلام 
دراسلام از آغاز به مفهوم مسیحی آن »کنیسه« وجود نداشت و قبل از اسلام 
هیــچ دولتــی در محــدوده‌ی مکانــی ظهــور اســام وجود نداشــت، کــه ظهور 
دولــت نبــوی را بــه صورت تمــام وکمال مســبوق به ســابق بدانیــم، همانگونه 
کــه قبل از دولت اســامی اســام نبود؛ یعنی که ظهوراســام توأم بــود با پیوند 
دیــن وسیاســت )قطع نظر از چگونگــی این پیوند که مبحث دیگری اســت 
یه‌هــای مختلــف بررســی کــرد تا ایــن که به  ومی‌تــوان چنیــن پیونــدی را از زاو
یته براصطلاح »نظام سیاســی  نتایــج مختلفی رســید(. نقد‌هــای که ســکولار

اسلام« وارد می‌کند نیز برخاسته از همین سه اشتباه است: 
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یخ؛ به این معنی که اساســا نقد‌شــان متوجه  یــک، خلــط میان نــص وتار
ی علیه  ی ســاده انــگار یخ سیاســی مســلمانان اســت ولــی این نقد را ازرو تار

»نص اسلامی« قلمداد می‌نمایند. 
ی دراســام« به »عدم  ، از »عــدم وجــوب شــکل خاصی حکومــت دار دو
ی دراســام« انتقال می‌کننــد ودر نتیجه به توجیه عدم  وجــوب حکومت دار

رابطه اسلام با سیاست می رسند.
ســه، درایــن میان به تفســیرنص بــه صورت مســتقل پرداختــه نمی‌توانند 
ی  یخی بودن قرائت اشــکال معینــی از دولت دار تــا بــه وضوح ببینند کــه تار
در اســام، خود عدم إلزام یک شــکل خاص را می رســاند نه عدم إلزام اصل 

ی را. حکومت دار
ک میان »قرائت گروه‌های تندرو  یاد ما باشــد که این جا به یک نقطه اشــترا
یته می رســیم وآن این که  ماننــد ســلفیت، حــزب التحریــر وامثالهم با ســکولار
یخ« از یک طرف و »شکل« و »موضوع« از طرف دیگر  ، میان »نص« و »تار هردو
یته درصدد  _ گرچه با اهداف متضاد _ خلط می‌کنند. به این معنی که سکولار
ی  کم ساز جدایی این گونه اسلام از آن گونه نظام است و آن دیگران در پی حا
گر لقبی به تمدن اســامی داده باشیم  .ا یخی قرون اولیه اســام برامروز مدل تار
همــان »تمــدن فقهــی« خواهد بــود؛ چنانچه بــه تمــدن یونانی »تمــدن عقلی« 

می‌گویند وبه تمدن غربی معاصر »تمدن علمی وقانونی« گفته می‌شود.1

1.  تمدن یونانی را به این دلیل یک »تمدن عقلی« می‌گویند که انسان شناسی آن مبتنی عقلانیت 
همــان زمــان بــوده ومتأثــر از آمــوزه های معابــد نبوده اســت وتا امروز فلســفه‌ی یونــان زیربنای 
فلســفی بســیاری از اندیشــه های موجود در جهان اســام را تشــکیل می‌دهد. تمدن اسلامی از 
آن جهت یک »تمدن فقهی« گفته می‌شــود که مبتنی بر احکام فردی واجتماعیی برخاســته از 
نقل ونص، شکل گرفته است وسهم فقه اسلامی )حقوق اسلامی( در مقایسه با حوزه های دیگر 

در اسلام، بسیار برجسته می‌باشد )حسن انصاری، 1387. به حواله‌ی جابری ص 3(.
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بــه لحاظ فقهی تمام احکام اســامی میان فــرض واباحت درحال دوران 
اســت وآنچه فرض نیســت دردایــره‌ی »اباحت« جــا می‌گیرد. بــا توجه به آن، 
ی از موضوعات سیاسی  دیده می‌شود که در آغاز هیچ بحثی در مورد بسیار
به لحاظ این که دارای حکم فرضیت یا حرمت باشد، صورت نگرفته است 
یــادی از  ولــی در پایــان تشــکیل مذاهــب فقهــی دیده می‌شــود کــه تعدادی ز
کم و وجوب ســرکوب  ایــن احکام ســربرآورده‌اند ماننــد وجوب اطاعت از حا
کم وامثال این‌ها. این تمدن فقهی ما را وادار می‌کند که  نمــودن مخالفــان حا

یخی صدر اسلام را باردیگر مورد توجه قراردهیم؛  دولحظه‌ی مهم تار
کــرم)ص( وفــات می‌کند؛ یعنــی ســال‌های آغازین  یــک، زمانــی کــه پیامبرا

حکومت خلفای راشدین.
میانه‌هــای  تــا  ســنت(  )تدویــن  عصرامــوی  یاهمــان  عصرتدویــن؛   ، دو  
عصرعباســی )تدویــن فقــه(. درعصرنخســت دیــده می‌شــود که هیچ شــکلی 
ی  ی مــورد إلزام نیســت؛ )یعنی اساســا شــکل دولت دار از اشــکال دولــت دار
درحــوزه مباحات قرارداشــته اســت( نه از ســاختار حکومت خبری اســت، نه 
کــم مبتنی  کــم بحثــی وجــود دارد؛ وآنچــه در مــورد قومیت حا ی قومیــت حا رو
یش«، باید گفت؛  کرم)ص( که آمده اســت »الأئمة مــن قر ی از پیامبرا برحدیثــی مرو
 ، درعیــن حالــی کــه اندیشــمندانی از گذشــته ومعاصــر مانند نظــام، ابن حجر
ابوزهــره ومحمــود عقــاد ایــن حدیــث را مــردود دانســته‌اند، روایــت یــاد شــده 
درعصرامــوی روایــت گردید ودرعصرخلفای راشــدین مورد اســتدلال نبود ورنه 
کم را نمی‌دادند )ابوحبیب السعدی، 1985. ص 187(. انصار پیشنهاد دو حا
کــم وجود   درکنــار آن هیــچ بحثــی پیرامــون شــرایط به قدرت رســیدن حا
ی مــورد بحــث بــوده اســت.  نداشــته اســت ونــه مــدت زمــان حکومــت دار
یــخ، »نــص« را به ســخن وا مــی‌دارد  امــا درعصرتدویــن دیــده می‌شــود کــه تار
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یــخ در عصراموی همان  یخ به ســخن می‌آید که زبان تار »نــص« درقالب تار و
تدویــن احادیــث اســت ودر عصرعباســی تدویــن فقه. درحقیقــت لحظه‌ی 
نخســت، لحظه‌ی »ســکوت« نص اســت که وســعت دایره‌ی اباحــت را می 
رســاند ولحظه‌ی دوم لحظه‌ی »نطق« نص اســت که تضییق دایره اباحت را 
بوجــود می‌آورد. درلحظه‌ی نخســت می‌توانســتیم با توجه بــه عمومیت قرآن، 
مدل‌هــا وروش‌هــای مختلفی را در امورسیاســی بکارگرفت )آنگونه که تعیین 
هریکــی از خلفــای راشــدین بــه گونــه‌ی خاصــی صــورت گرفتــه اســت( ولی 
درعصرتدوین ســنت دیگراز این وســعت خبری نیست وفقط امام ابوحنیفه 
بود که تخصیص قرآن به خبرواحد را مجاز نمی‌دانست و دیگران زیرسایه‌ی 
یخ«، »اســام نــص« را مجددا تفســیر نمودند کــه در نتیجه‌ی این  »اســام تار
کم« شــکل گرفت  وضعیــت، احــکام متعــددی بنام »وجــوب اطاعــت از حا
کم  وحتــی بهتریــن دعــا هم دعــای یک مســلمان بــرای اســتمرارحکومت حا
تلقــی گردیــد )حســن حنفــی، 2012. 186(. امــروز مــا در برابر »تســلط نص« بر 
یم بلکــه برأثر تعامل فوق، مــا در برابر »نص  چگونگــی تفســیرخویش قرار ندار

سلطه« قرارگرفته‌ایم.

4. فقه استبدادی: ظاهرگرایی 
منظورما از »فقه استبداد« نوع قرائت از برخی ارزش‌ها واصول اسلامی است 
که می‌تواند ممد برداشت استبدادی از دین گردد. گرچه سلطه‌ی استبدادی 
خــود موجــب بوجود آمدن نوع قرائتی از دین می‌گردد که اســتبداد را به نوعی 
ی گردید، توجیه‌هایی  قابــل پذیــرش می‌گرداند ومطابــق آنچه در فوق یــاد آور
بــرای تحمل اســتبداد را نهادینــه می‌نماید، ولی متقابلا ایــن فرهنگ وقرائت 
گر  اســتبدادی از دیــن اســت که ادامه اســتبداد را باعث می‌شــود وبــه ویژه، ا
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اســتبداد برخاســته از ادعــای حمایــت ازدیــن باشــد می‌توانــد بســادگی از 
ایــن گونــه قرائت‌ها ســود ببرد. قرائت اســتبدادی از دین درقدم نخســت نوع 
کمیت نوع  تلقــی مــا را از نصوص زیرشــعاع قرارمی‌دهد کــه در نتیجه، بــا حا
خاصی از اســتدلال به برخی اصول وارد شــده در نص، تمســک می‌جوید که 
ی از مســلمانان موجه جلوه می‌نماید. یکی از روش‌های معروف  برای بســیار
اســتدلال معطــوف بــه مشــروعیت دهــی اســتبداد، »روش حرفــی اســتدلال 
از نــص« می‌باشــد. در نــص قــرآن کریم وســنت نبــوی به صراحــت از اصولی 
»طاعــت« نــام بــرده شــده اســت کــه هریکی  ماننــد »ولاء«، »بیعــة«، »عهــد« و
مفهــوم ومعنــی خاص خود را دارد؛ ولی در این روش اســتدلال، از این اصول 
بــه گونه‌ای تفســیر ارایه می‌گردد که در تناقض با اصــل »آزادی« قرارمی‌گیرند. 
به گونه‌ی مثال؛ اصل »ولاء« که در آیت 71 ســوره توبه  وارد شــده اســت آنجا 
ون  کــه خداونــد متعال ‌می‌فرمایــد »والمؤمنــون والمؤمنات بعضهــم اولیاء بعــض یأمر
ویقیمون الصلوة ویؤتون الزکوة ویطیعون الله ورســوله اولئک  وف وینهون عن المنکر بالمعر

( یکدیگرند؛ امر  ویــاور یزحکــم« مــردان وزنان با ایمان ولی )یار ســیرحمهم الله والله عز

پا می‌دارنــد وزکات را مــی پردازند  وف ونهــی از منکــر می‌کنند؛ نمــاز را بر بــه معــر
ودی خدا آنــان را مــورد رحمت خویش  وخــدا ورســولش را اطاعــت می‌کننــد؛ بــه ز
قرارمی‌دهــد؛ خداونــد توانــا وحکیم اســت. به معنی دوســتی، تعهد ووابســتگی 
ی مبتنی  سیاســی )معادل دوســتی مبتنی برایمان در برابر برائــت یعنی بیزار
برشــرک( گرفتــه می‌شــود کــه بخــودی خــود در تناقــض بــا اصــل آزادی که به 
مفهوم حق انتخاب یا عدم انتخاب یک روش مدنی وسیاســی می‌باشد قرار 
می‌گیرد. همچنان اصل »بیعة« که در آیت 18 سوره فتح آمده است »لقد رضی 
ل الســکینة علیهم  بهم فأنز الله عــن المؤمنــن اذ یبایعونــک تحت الشــجرة فعلم ما فی قلو

یرآن درخــت با تو بیعت  یبــا« خداوند از مؤمنــان هنگامی که در ز وأثابهــم فتحــا قر
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ون دلهایشــان )ازایمان وصداقت(  کردند، راضی وخشــنود شــد؛ خدا آنچه را در در
ی نزدیکی  وز ل کرد وپیر و آرامش را بردلهایشــان ناز نهفته بود می‌دانســت؛ ازاین ر
بعنــوان پــاداش نصیب آنهــا فرمود. واصل »طاعت« که درآیت 59 ســوره نســاء 
لی الامرمنکم...« ای کسانی که  آمده؛ »یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واو
ایمــان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را واطاعت کنیــد پیامبرخدا واولوالامر‌تان را... 
کم گرفته می‌شــود واصل انتخاب  به مفهوم پذیرش دســتورها وفرمان‌های حا
کم از اساس مفروض گرفته می‌شود که مورد پرسش قرارنمی‌گیرد؛  آزادانه‌ی حا
کم فرا می‌خواند که شــیوه‌ی  ی از حا به این معنا که این آیات مردم را به پیرو
رســیدن او بــه قدرت مورد پرســش نیســت ومــردم را در آن موضــوع گویا هیچ 
دسترســی نیســت ومشــروعیت رســیدن او بقــدرت مفــروض گرفته می‌شــود؛ 
« اختلاف تفســیری وجود  درحالــی کــه از همــان آغاز در مورد مفهــوم »الوالامر
داشــته اســت وحدود پنج تا شــش نظریه در تعیین مصــداق آن ابراز گردیده 
کم مشروع«  اســت؛ برخی‌ها از جمله زمخشــری در کشاف مصداق آن را »حا
دانســته )زمخشــری، 1998. ج 1 ص 112(، قرطبــی مــراد آن، »دانشــمندان« را 
ی منظــور از آن، اهــل  گرفتــه اســت )قرطبــی، 2000. ج 5 ص 358( وفخــر راز
ی، 1990. ج 7 ص  اجمــاع یا همان فیصله‌ی شــورا را دانســته اســت )فخــرراز

 .)123
ی موجب اختلاف وتفرقه پنداشــته  ، آزادی ومردم ســالار بــه صورت دیگر
یــم آیــت159 ســوره انعــام در مــورد ذم اختــاف وتفرقــه  می‌شــود. در قــرآن کر
‌می‌فرمایــد »ان الذیــن فرقــوا دینهــم وکانــوا شــیعا لســت منهــم فی شیء...« کســانی که 
گــون تقســیم شــدند، تو هیچ  کنــده ســاختند وبــه دســته‌های گونا دین‌شــان را پرا
کرم)ص( روایت شده است که فرموده  ی، هم چنان از پیامبرا رابطه‌ای با آنها ندار
ی،  ق الجماعة شبرا فکأنما خلع ربقة الاسلام من عنقه« )متفق علیه، بخار : »من فار
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1997. 1203( و آیت  46 سوره انفال در مورد ذم تنازع وتفرقه ‌می‌فرماید »واطیعوا 
یــن« وخدا و  وا ان الله مع الصابر یحکم واصبــر الله ورســوله ولاتنازعــوا فتفشــلوا وتذهــب ر

پیامبــرش را اطاعــت نمایید ونزاع وکشــمکش نکنید، تا سســت نشــوید وقدرت 
ود وصبــر واســتقامت کنیــد کــه خداوند با اســتقامت  )وشــوکت( شــما ازمیــان نــر
کننــدگان اســت. همــه‌ی اینهــا مــی رســاند که حفــظ وحــدت وتمامیت امت 
یک حکم لازمی برای هرمســلمان  اســامی یک اصل مهم در اســام اســت و
می‌باشــد. از آنجایــی که »آزادی« موجب بوجود آمــدن اختلاف، تنازع، تفرقه 
وتنابذ می‌گردد، باید جلوگیری گردد وبرای این که از این مشکلات جلوگیری 

شده باشد به استبداد تن باید داد.
برخــی قرائت‌هــا تــا آنجــا در توجیــه اســتبداد پیــش قــدم گردیدنــد کــه با 
ی در امــر حکومــت  ی »ســنت« و »بدعــت« هرگونــه نــوآور اســتفاده از تیــور
کرم)ص(  ی ازپیامبرا ی را »بدعــت« تلقــی نمودند وبرطبق یک حدیثی مــرو دار
هربدعــت را گمراهــی دانســتند کــه در نتیجــه، حکومــت مردمــی نــه تنها که 
مشــروعیت نیافت بلکه نوعی گمراهی نیز شــناخته شــد. )بیاد دارم که یک 
وقتــی نســبت ســتمی کــه اســرائیلی‌ها برمــردم فلســطین روا داشــته بودند در 
ی شده بود  بســیار از شهرهای جهان علیه اسرائیل راهپیمایی‌هایی راه‌انداز
ی راهپیمایی‌ها را  ولــی برخــی علمای ســعودی فتوای بدعت بــودن راه‌انــداز
صادرنمودنــد بــرای این کــه در عصــر پیامبرهیچ راهپیمایی صــورت نگرفته 

لهذا بدعت می‌باشد(.

5. ائتلاف قدرت و فقاهت
گر گفته شود که در تمام حکومت‌های مبتنی براستداد دینی،  مبالغه نیست ا
کمان  گــر حا یم وا در برابــر نوعــی ائتــاف میــان قدرت منــدان وفقهــاء قراردار
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ک  مســتبد خــود مدعــی فقاهت دردین نیزباشــند، مصیبــت از آن هم درد نا
ترمی‌شــود. گرچــه ائتــاف روحانیــت وقــدرت از عناصر منظومه‌ی اســتبداد 
دینــی می‌باشــد، ولــی ایــن ائتــاف نقــش بســیار بزرگــی در تحکیــم پایه‌های 
اســتبداد دینی نیز می‌تواند داشــته باشــد. چنانچه گفته‌انــد »الناس علی دین 
ملوکهم« مردم به دین پادشاهان‌شان‌اند، ازدواج فقهاء وسلاطین، عامل اصلی 

در تحکیم پایه‌های استبداد دینی در یک جامعه شناخته می‌شود.
کثر نوشــته‌های مرتبــط با موضوع »اهمیــت اطاعت از  جالب اســت که ا
کم وفقیه تهیه گردیده است مانند »السواد  « براساس یک تبانی میان حا امیر
الاعظم واعتقاد نامه‌ی مأمون« که براســاس توافق میان امیرســامانی وعلمای 
دینــی ســمرقند ومیان مامون الرشــید وعلمــای معتزله شــکل گرفته‌اند. قطع 
کمان متذکره چه شــخصیت‌هایی بوده‌انــد وماهیت این  نظــر از این کــه حا
کتاب‌ها یا اساسات چه بوده است، نفس تبانی برای صدور چنین احکامی، 
نشــان می‌دهــد کــه ائتلاف قدرت ومشــروعیت به وضــوح از تعمیــم بنیادین 
ی حقوق وآزادی‌هــای افراد جلوگیــری می‌نماید وحقوق شــهروندان در  انــگار
کمان با توجیه عالمان دربار به حقوق قابل إعطا تبدیل می‌شــود.  دســت حا

)حکیم سمرقندی، 2008، ص 3(

نتیجه‌گیری
_ استبداد دینی در نخست مبتنی بر قرائت استبدادی از نص می‌باشد؛ به 
ایــن معنی که تفســیر دینی از »قدرت« در غیاب تفســیر دینــی از روش إحراز 
قدرت وحقوق وآزادی‌های شــهروندان، باعث می‌گردد که به قدرت سیاسی 
بــه چشــم یــک نهــاد فوق بازخواســت دیــده شــود ومــردم در برابرآن صــرف به 
عنوان مکلفین یا همان رعیت شــناخته شــود. قرائت استبدادی از نصوص 
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یخ اســام صــورت گرفته اســت واین  مرتبــط بــا موضوع »قــدرت« در طول تار
یخ مــا در حوزه‌ی دین وسیاســت می‌باشــد.  گونــه قرائت‌هــا امــروز جــزء از تار
قرائت متذکره امروز بربازخوانی ما از موضوع قدرت سیاســی در اســام ســایه 
ی گردیده  افکنــده ومســلط برفهم ما از نــص وروایات مربوط به حکومــت دار
اســت. تســلط فــوق خــود از عواملــی اســت که باعــث قرائــت اســتبدادی از 
ی در  دیــن می‌گــردد؛ عــاوه برآنچه گفته شــد، اشــکال خــاص حکومــت دار
یخ اســام بــه هیچ صورت به معنی لزوم برپایی همان شــکل خاص  طول تار
ی به تنها منبع نوع  گر اشکال خاص گذشته‌ی حکومت دار نمی‌باشد ولی ا

کمیت در اسلام تبدیل گردد، باعث مشروعیت استبداد می‌گردد. حا
_ از جملــه‌ی عوامــل دیگرقرائــت اســتبدادی از رابطــه‌ی اســام وقــدرت 
کم برچگونگی برداشت ما از نص می‌باشد.  )استبداد دینی(، ظاهر گرایی حا
ظاهــر گرایی در تفســیر نص به صورت خــود کارمنتهی به »فقه اســتبدادی« 
می‌گــردد کــه بــا تکیــه بــرروش ظاهرگرایانــه از ارزش‌هایــی چــون »اطاعــت«، 
کمیت  »براء«، تفســیری از رابطه‌ی شــهروندان با حا »عهــد«، »بیعــة«، »ولاء« و
کم  بدســت می‌دهد که هرگونه حق انتخاب وآزادی شهروندان در اختیار حا
می‌باشد. درنتیجه، برأثر ائتلاف قدرت ودستگاه دینی )فقاهت(، یک نظام 

کاملا استبدادی با توجیه دینی درجامعه نهادینه می‌گردد.
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مقدمه
»یــک زمانــی بــرای یــک برنامــه‌ی فرهنگــی ازطــرف جمعیــت فکــر بــه صــوب 
بودیم دوســتی کــه همــراه  بنــده درایــن برنامــه بــود، کتابی نزد  یف در ســفر مزارشــر
خــود داشــت و یــاد داشــت‌هایی در آن می‌نوشــت. ازش پرســیدم ایــن نوشــته از 
کادمی  کیســت؟ وی گفــت از یکــی از نامزدان درجه علمی ســرمحقق شــدن در ا
علوم افغانســتان می‌باشــد که من استاد رهنمای ایشــان می‌باشم. عنوان نوشته 
وتحقیــق درمــورد »جــن« و »احــوال آنها« بــود ماننــد چگونگی ازدواج جــن، خورد 
ی میان جن‌ها و ازاین قبیل«، این سرگذشــت  ک جن، کیفیت همبســتر وپوشــا
قبل از مسلط شدن گروه طالبان بود. به این معنی که درآن زمان در افغانستان 
ی مســتقربود واســتبدادی درکارنبود ورســانه‌ها آزادی داشــتند  نظــام جمهور
ک می‌نمودنــد. ولی یک جای  ومــردم نیــز هرازچندگاهی در انتخابات اشــترا
کادمی علوم ما در مورد  کارمشــکل داشت؛ وآن مشــکل این بود که محققین ا

جن تحقیق می‌نمودند نه درمورد سرنوشت انسانها در جامعه‌ی خود‌شان.
ابعاد اســتبداد بســیار گسترده است وممکن اســت ما به لحاظ سیاسی 
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آزادی داشــته باشــیم ولی به لحاظ فکری واعتقادی گرفتار اســتبداد باشــیم 
واســتبداد فکــری باعــث می‌گــردد کــه در مــورد »کیفیــت همبســتری با جن« 
تحقیق نماییم. درکشــورما آزادی‌های مدنی به صورت وارداتی آمده بود وزود 
کم گردیدند به دلیل این که دهه‌ها بود که ما  رخت بربســت وگروه طالبان حا
از اســتبداد فکــری ومعرفتــی در رنج بودیــم واین رنج باعث اســتبداد پذیری 
اجتماعــی در جامعــه مــا گردیــد. جمعیت‌هــا ونهادهایــی زیرنــام »اصلاح«، 
ی نظام اسلامی« که شکل گرفته بودند،  کم ســاز »حا »دفاع از قرآن وســنت« و
همــه جریان‌هایــی بودنــد کــه بــا اســتفاده از آزادی‌هــای سیاســی ومدنــی در 
راســتای زنــده نگهداشــتن فضــای اســتبداد درابعاد فکــر واندیشــه فعالیت 
می‌نمودند وهریکی شــدید ترازدیگری دراین راســتا می‌کوشــیدند. گرچه گروه 
کم گردیدند، نخســت از  طالبــان برخلاف انتظار گروه‌های فوق، زمانی که حا
همه گلیم آنها را جمع نمود واعضای آنها را وادار به فرارنمود چون مسلمان تر 
ی به تفکرآن‌ها دیده نمی‌شــد، اما مشــکل اصلی بجای خود  از آنها بود ونیاز

باقی ماند واستبداد سیاسی مضاف برعلت گردید.

1. اولویت فکری ما
ی از مــا مســلمان‌ها شــخصیت‌هایی مانند ســیدجمال،  امــروز بــرای بســیار
محمــد عبــده و رشــید رضا مورد احترام‌انــد واز بیدارگران این امت شــناخته 
یستند مورد اتهام بوده‌اند  می‌شــوند؛ اما باید دانست درعصری که آن‌ها می ز
ی از مردم باورداشــته‌اند که این‌ها تعدادی گمراه‌اند ودردین بدعت  وبســیار
می‌کننــد؛ حتی کتاب‌های در آن زمان علیه آنها نوشــته شــده اســت یکی از 
ایــن کتاب‌ها  بنــام »علامات قیام الســاعة الصغرا والکبری« تالیف یوســف 
اســماعیل النبهانی نشــر گردید که اندیشمندان یاد شــده را مورد طعن ولعن 
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قرار داده بود وچنین شخصیت‌هایی را نوعی نشانه‌ی قیامت قلمداد نموده 
، 2011. ص96(. همین طور ابوحنیفــه را درعصرخودش  بــود )محمــد شــحرور
متهــم بــه دشــمنی بــا حدیــث پیامبرنمودنــد وخطیــب بغــدادی وســایراهل 
ی تــاش بخــرچ دادنــد؛ ولــی امــروز  حدیــث بــرای کاشــت تخــم تنفرعلیــه و
ی اســت وغالــب اهل حدیث  ی مورد احترام بســیار دیــدگاه رأی گرایانــه‌ی و
ی ومدح وتوصیف او برخاســته‌اند.  نیــز درصدد توجیه دشمنی‌شــان علیه و
در کشــورما نیــز یــک وقتــی یکــی از نماینــدگان مــردم کابــل در شــورای ملــی1 
خواســتار بازبینــی نصــاب درســی ثقافــت اســامی در دانشــگاه‌ها شــد کــه 
گــر اصلاح نگــردد، نصاب موجود می‌توانــد افراطیت بــارآورد )جالب آن که  ا
یکی از این جزوه‌های درســی در مضمون ثقافت اســامی تحت عنوان نظام 
سیاســی اســام نوشــته ظاهرداعــی اســتاد مضمــون فــوق در دانشــگاه کابــل 
کنــش به پیشــنهاد نماینده متذکره، جمعــی از نمایندگان و ائمه  بــود(.2 در وا
یکی از  مســاجد هیاهو به راه انداختند که این پیشنهاد ضد اسلامی است و
نماینــدگان3 بــه صراحت گفت که نظام سیاســی مبتنی بــر انتخابات، نظام 
غیر اســامی اســت و نظام اســامی همان اســت که غیر انتخابی باشد ولی 
ک نمــوده و نماینــده مــردم تعیین  ی اضطــرار در انتخابــات اشــترا حــالا از رو

کابل در دوره‌ی شانزدهم شورای ملی )پارلمان( افغانستان. 1. عبدالحفیظ منصور نماینده مردم 
2. عبدالظاهر داعی تحصیل یافته‌ی کشــور لیبیا، اســتاد دانشگاه کابل در مضمون ثقافت اسلامی 
گروه طالبان دیگر اطلاعی از ایشان نیست وگفته می‌شود در  دوره‌ی جمهوریت بود که با آمدن 
یکی از کشــورهای با نظام دموکراتیک پناه برده اســت( که در آن کتاب نظام مبتنی برانتخابات، 
تعــدد احــزاب سیاســی، جامعــه مدنــی وارزش هــای دیگر ضــد اســتبدادی را ارزش هــای کفری 

دانسته بود.
3. عبدالســتار خواصی نماینده مردم پروان در دوره‌ی پانزدهم وشــانزدهم شــورای ملی )پارلمان( 

افغانستان.
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گردیــده اســت. )گرچه بــا آمدن نظام دلخواه آنها که نظام گــروه طالبان بود در 
قدم نخست خود آنها بود که یا فرار نمودند و یا در گوشه‌ای خزیدند(.

امــا امــروز هریکی از منســوبین گروه‌های یاد شــده معترف‌انــد که نصاب 
درســی ما چه مصیبت‌هایی را داشــته که برذهن دانشجویان ما تزریق نموده 

یم؟  است. چرا ما چنین یک وضعیتی دار
معمولا هرنوع اصلاح طلبی علیه اســتبداد از جانب خود اســام خواهان 
، این برده‌ها اند کــه نمی‌توانند تصور  مــورد حمله قرارمی‌گیرد بــه معنای دیگر
کنند که آزادی چه نعمتی است و بعد از تمام شدن فرصت، تازه به اهمیت 
این مبارزه پی ‌می‌برند. این وضعیت می رساند که اولویت اندیشه در جوامع 
ی بــرای ایجاد یک نظام انتخابــی در موافقت با  اســتبداد زده، یافتــن راهکار
ارزش‌های بنیادین اعتقادی مردم می‌باشــد تا این که بتوانند میان اســتبداد 

وآزادی مقایسه نمایند وآماده‌ی دفاع از آزادی باشند.

2. زیربنای استبداد دینی
پرسشــی کــه ذهــن را همیشــه مشــغول خویــش نگــه مــی‌دارد ایــن اســت کــه 
کنش خود  چــرا اصــاح طلبــی وتجدیــد در جامعه‌ی ما درقدم نخســت بــا وا
طرفداران داعیه اسلام گرایی قرارمی‌گیرد ولی بعد ازاین که استبداد پایه‌های 
خویــش را محکــم نمــود وروزمردم را ســیاه کرد آن وقــت براهمیت کار اصلاح 
یغ می‌خورند. با توجه به این وضعیت ایجاب می‌کند  طلبان پی ‌می‌برند ودر
گیــرد ودر  کــه در قــدم نخســت زیربنــای نظــری اســتبداد مــورد بررســی قــرار 
مرحله‌ی بعدی ســایر زوایای اســتبداد به بحث گرفته شــود. خداوند متعال 
فرمــوده اســت: »فأما الذبــد فیذهب جفاء واما مــا ینفع الناس فیمکــث فی الارض...« 
زمین  ون پرتاب می‌شــوند، ولی آنچه به مردم ســود می رســاند در اما کف‌ها به بیر
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می‌مانــد... )رعــد/ 17( بدون شــک که تحمیق مردم وســایه تفکراســتبدادی 
یم وتازه برخی از جریان‌های  یک قراردار یاد دوام نمی‌آورد. ما در قرن بیست و ز
اندیشــه اســامی متوجــه می‌گردند که ما مســلمانان بشــدت نیازمند تجدید 
ی«،»حقــوق اساســی  قرائــت خویــش از اســام درحوزه‌هــای »حکومــت دار
شــهروندان«، »لــزوم بیعــت آزادانه« وموضوعات دیگری می‌باشــیم. اســتفاده 
از رأی وعقلانیــت در اســتنباط احــکام مرتبــط بــا مســایل اجتماعــی تنهــا 
ی‌های لجام گســیخته  راهی اســت که می‌تواند اندیشــه دینی را از گرو تندرو
افراطیــون نجات دهد ورنه با تشــدید تولیــد گروه‌هایی چون داعش، تحریری 
وامثــال آن، برمیــزان تنفــر نســبت بــه اســام در ســطح جهــان افــزوده خواهد 
ی اســت که  ی تنهــا قرائت ممکن اســامی از حکومت دار شــد. مردم ســالار
می‌توانــد حضور اســام را در جامعه ضمانت نمایــد ورنه آنگونه که گروه‌های 
رادیــکال می‌خواهند با اســتفاده از اســتبداد مبتنی بربرداشــت خاص‌شــان 
ازدیــن، جهــان را از دشمنان‌شــان ودرحقیقــت از همــه‌ی انســان‌ها خالــی 
کمیت تفکر جزمــی از دین، به ویــژه در حوزه امور  خواهنــد کــرد. زیربنــای حا
اجتماعی اســتبداد می‌باشد واستبداد در یک دیالکتیک متقابل همانگونه 
که خود محصول اندیشه جزمی وغیرعقلانی میان جامعه است، در گسترش 
این اندیشــه مهم ترین عامل شــمرده می‌شود. دشــمن اصلی اسلام وقرآن نیز 
اســتبداد است که خود را حامی اسلام وقرآن ومدعی حکومت ناب اسلامی 
بــا شــعار »فهم صحیح اســام برمنهج ســلف صالح« می‌دانــد ودر صدد آن 
است که از چنین اسلامی حمایت نماید، برای دفاع از چنین اسلامی فتوای 
تکفیرصادرنماید ودســت به کشــتار بزند ولی فقط با یک تفاوت، وآن این که 

چنین اسلامی را فقط برای بقای اقتدار خویش استفاده نماید.
بیدارگــران اســامی معمــولا با توجه بیــش از حد به رأس هرم اســتبداد که 
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همــان اســتبداد سیاســی اســت، غالبــا موفــق نگردیده‌انــد کــه از یــک طرف 
کمیت بُعد فکری ومعرفتی استبداد نجات دهند  ذهنیت خود‌شان را از حا
واز جانب دیگر تلاش مؤثری برای زدودن تفکر یا فرهنگ استبدادپذیرانجام 
داده نتوانند. بیدارگران اسلامی به لحاظ فکری همیشه گرفتار بندهای ذیل 

مانده‌اند:
کــرم)ص( بعــد از وفات ایشــان انجــام داده‌اند، از  یــک، آنچــه یــاران پیامبرا
اساسات اسلام محسوب می‌گردد ودر نتیجه در مورد وضع اساسات دولت 
ی  وجامعــه بر اســاس قــرآن کریم واجتهاد معاصر با اســتفاده از وســایل امروز
یاد اندیشــه ننمودند درحالی که اجتهاد‌های آن‌ها می‌تواند به عنوان فرآیند  ز

کمیت باشد. رو به رشد تعمیق حضور مردم در حا
کــه روش  ، عــدم توجــه بــه تجدیــد اصــول اســتنباط؛ بــه ایــن معنــی  دو
اســتنباط احــکام اجتماعــی از نصــوص، بر اســاس روش ســنتی اســتخراج 
احکام جوابگو نمی‌باشــد ونمی‌توان اولویت‌های امروزین جامعه را مبتنی بر 

روش گذشته دسته بندی کرد.
یخــی بــرای دولــت در اســام به  ســه، ربــط اســام از خــال ســیاق تار
أشــخاص، کــه هیــچ گاهــی تحویــل آن بــه مؤسســات ونهاد‌هــا صــورت 
نگرفــت. خلیفــه دوم اســام بــرای یــک پیره مــرد یهــودی مســتمرماهیانه 
کــه در  کــرد وتــا امــروز یــک افتخــار محســوب می‌گــردد درحالــی  تعییــن 
نظام‌های مردم سالار برای تمام بزرگ سالان وتازه متولد شده‌ها مستمری 
گاه نمی‌باشــد به دلیل  داده می‌شــود که اصلا رئیس جمهور یا حتی وزیرآ
یت شــخص به نهــاد انتقال یافته اســت.  ایــن کــه این وضعیــت از محور
«‌شــان را به  ی »عمر به این معنی که نظام‌های مبتنی برشــورا ومردم ســالار
« ما تا هنــوز یگانه وبــه عنوان یک  نهــاد عمــری تبدیــل نمودند ولــی »عمر
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یــخ باقی مانده اســت. فقه سیاســی درتــاش جلوگیری از  شــخص در تار
ی مواصفات خلیفه ورهبری می پردازد  اســتبداد، معمولا به سخت ســاز
در حالی که احراز این مواصفات خود نیازمند سازوکار اجرایی می‌باشد 
که چنین شخصیت‌هایی را بیابد وبه قدرت رساند. به همین دلیل آنکه 
یا این که  قدرت داشــت توانســت مواصفاتی را برای خویش جعل نماید و
تظاهر به مواصفات فوق نموده ونهاد‌های زیرسلطه به تبلیغ آن بپردازند. 
کمیــت اســتبداد با  فقــه سیاســی هیــچ گاهــی موفــق بــه جلوگیــری از حا
استفاده ازدین نگردید به این دلیل که خود مانعی برای شکل گیری یک 
ی سیاســی مردمی مبتنی براســام بود؛ به این معنی که مباحث فقه  تیور
ی در نظام سیاســی اسلام بود  سیاســی بشــدت گرفتار شــخصیت محور
ی  ی  به نهاد محور واین وضعیت اجازه نمی‌داد تا عبور ازشــخص محور

صورت گیرد.
مشــکل فوق باعث گردید که از یک طرف فقه سیاســی نتواند به تعریف 
؛  کــم« وبپــردازد ازطــرف دیگــر مؤسســات حکومتــی بجــای »شــخصیت حا
ی هرگونــه انتخــاب آزاد ومبتنــی برنهــاد را بــه حاشــیه رانــد  شــخص محــور
ورفته رفته انتخابات غیراســامی دانســته شــد. امروز گروه‌هایی مانند حزب 
، طالبــان، القاعــد وســلفی‌ها بــه وضــوح انتخابــات را غیراســامی  التحریــر
می‌دانند )عبدالحکیم حقانی، 2022، ص 74( وهیچ گونه راهکار مشخصی 
ی آرای مردم یا امت باشــد نیــز ارایه نمی‌کنند؛ بجای آن  بــرای بیعت که حاو
یخی تکیه می‌کنند که  بــه توصیه‌هــای اخلاقی می پردازند و برآرمان‌هــای تار
در نهایت بیشــتر به تحکیم اســتبداد تمام می‌شــود تا تحکیم شــورا واراده‌ی 
مردم. فقه سیاســی تفکیک قوا را نتوانســت به عنوان یک اصل تشریع نماید، 
در نتیجــه، هیــچ گاهــی یک نظــام قضایی مســتقل از قدرت اجرایی شــکل 
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نگرفــت و گروه‌های اســامی در آرمــان اقدام خلیفه چهــارم برابر یک یهودی 
در پیشگاه قاضی سوختند.1 

اســتبداد سیاســی در قدم نخســت از عدم رســمیت و مشــروعیت »رأی 
یــان یــک مجلس  مخالــف« سرچشــمه می‌گیــرد. وقتــی یکــی ازملاهــا در جر
بــزرگ  هرگونــه مخالفــت بــا امــارت را موجــب خــروج از اســام و مخالفــان را 
واجب القتل اعلام نمود، به وضوح دیده شــد که زیربنای اســتبداد سیاسی، 
اســتبداد فکــری می‌باشــد که چنیــن ملاهایــی تقدیــم جامعه نموده اســت. 
کــم، خلاف اســام قلمــداد گردد  زمانــی کــه هرگونــه اختــاف رأی بــا رأی حا
ی به ملا مجیب الرحمن نیســت بلکه هریکــی از فرماندهان نظام  دیگــر نیاز
می‌تواند مخالفان را به صورت خشــن، ترور وبه صورت مســالمت آمیز تبعید 
وزندانــی نماینــد. فقــه سیاســی بــه موضوع تقســیم قــدرت اساســا نپرداخت 
کتفا نمود واز مردم خواســت  کــم ا وصــرف بــا نصیحت‌هــای چندی برای حا
کم مطلق گردید  یا خلیفه، حا کم دعای خیرنماید؛ در نتیجه امیر که برای حا
، به »حفظــه الله« گفتن از هم  واطرافیــان وطرفدارانش برای دعای ســامتی او
ی به  کم شــد و هرگونه دســتبرد و پیشــی می‌گیرنــد. بیــت المال نیــز از آن حا
صلاح اســام ودین مردم دانســته شــد وملاها مشــغول تبلیغ حســرت تقوای 
کمیــت  عمرابــن عبدالعزیــز از سلســله امــوی گردیدنــد کــه بــه صراحــت حا

فضای اختناق را نشان می‌دهد.

1. نقــل شــده اســت کــه حضرت علــی زره خود را گــم کرده بود و بدســت یکــی از یهودیــان دید و به 
، بلکــه از من می‌باشــد ودر اختیار من اســت  او گفــت؛ زره مــال مــن اســت و یهــودی گفــت نخیر
که درنهایت هردو به قاضی مراجعه نمودند ودرنهایت قاضی شــریح نســبت این که علی شــاهد 
آورده نتوانســت وشــهادت فرزندانش بــه نفع وی مورد قبول قرار نگرفــت، قضیه به نفع یهودی 

خاتمه یافت ودنباله‌ی قصه.... )بیهقی، 1996. ص 315(.
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3. جنبه‌ی اعتقادی استبداد
کلام اشعری که غالب مبانی اعتقادی مسلمانان را تشکیل می‌دهد، در باب 
کمان مســتبد را پوشــش  قضــا وقدر به گونه‌ی مورد اســتفاده قرارگرفت که حا
داد واســتبداد را نوعــی قضــاء الهــی معرفــی نمــود. شــاید نیت اندیشــمندان 
اشــعری مسلک این نبود ودلایل ســاده‌ای در مورد تعریف وتحلیل »قضاء« و 
کمان  « داشتند ولی این نوع نگرش، به قضاء وقدر الهی مستمسک حا »قدر
مســتبد وتمام جریان‌های حامی سیستم‌های استبدادی قرارگرفت وبا تکیه 
بــه ایــن مبانی، اســتبداد خویــش را توجیــه نمودنــد )ســفرالحوالی، 2001. ص 

.)153
هرگونــه آزادی در عمــل و رفــع اســتبداد در قــدم نخســت بایــد در باورها 
یــت اراده‌ی‌شــان پیرامون  و اعتقــادات یــک جامعــه نســبت بــه آزادی و مؤثر
سرنوشت‌شــان شــکل بگیرد؛ ورنــه، تحکیم پایه‌هــای یک نظــام آزاد ومردمی 

« ممکن نمی‌باشد. »قضاء وقدر زیرسایه‌ی باور به جبر
« او یاد گردیده  یــم درموارد متعــددی، از »قضاء« الهی و »قــدر در قــرآن کر
اســت کــه حیــات انســانی را از آن گریزی نیســت ولــی این دو اصل همیشــه 
مورد یک گونه تفســیر قرارنداشــته اســت. معتزله در همان آغاز شــکل گیری 
کلام اســامی با توجه به برخی آیات قرآن کریم به داشــتن اختیار آزاد انســان 
در تعیین سرنوشت‌شان استدلال نموده‌اند واشاعره نیز برعکس آن، بر مقدر 

بودن تمام آنچه با توجه به سرنوشت انسان رخ می‌دهد.1 

1. معتزلــه از جریــان هــای اصلــی کلامــی در میــان اهــل ســنت می‌باشــد و آن هــا در تعــارض عقــل 
وحدیــث، عقــل را مقــدم می‌داننــد و اساســی تریــن موضــع گیری‌شــان، مخلــوق دانســتن قرآن 
می‌باشــد. اشــاعره نیز که پیروان ابوالحســن اشــعری می‌باشــد، از جریان های اصلی کلامی اهل 

که نقل را برعقل ترجیح می‌دهند. سنت به شمار می‌رود ودر برابر معتزله قراردارند 
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مبتنــی بــرکلام اشــعری، »قضــاء« الهــی همــان علم ازلــی خداونــد متعال 
« نیــز نفــاذ علــم الهــی را گفتــه  »قــدر پدیده‌هــا می‌باشــد و پیرامــون حــوادث و
می‌شــود. قطع نظر از روش اســتدلال اشــاعره به آیات مربوطه وبحث وجدل 
کــه در ایــن مورد انجام داده‌اند، در نهایت گفته شــد؛ که انســان‌ها به صورت 
ظاهــری در تــاش تغییــر سرنوشت‌شــان بــه گونــه‌ی آزادانــه می‌باشــد وایــن 
گاهی انســان از »قضاء« الهی می‌باشــد درحالی  اختیــار ظاهــری به دلیل نا آ
کــه پــروردگار درازل تمــام آنچــه رخ می‌دهــد را مقــدر نمــوده و واقــع امر هرچه 
می‌شود، قبلا نوشته شده است؛ بنا برآن، انسان که مأمور به تلاش می‌باشد، 
بــه صــورت ظاهری می‌باشــد نــه واقعی؛ به ایــن دلیل که از کنــه قضای الهی 
 ، گاهی ندارد وباید با تلاش خود رفع مســئولیت نماید. نتیجه‌ی این تفســیر آ
نوعی »فریب خوردگی انســان« را می رســاند به این معنی که شــما اســیری را 
یا ماندن در زنــدان می‌نمایید درحالی که می‌دانید  مؤظــف به فرار از زندان و
ی را بســته‌اید؛ اما به دلیل این که  ی فــرار نمی‌توانــد چون قبلا راه‌های فرار و و
ی را  پا می زند وشــما نیز و گاهی ندارد، بیهوده دســت و ی از تصمیم شــما آ و
مســئول فــرار می‌دانید، مبتنی بر چنین یک تفســیری از قضــاء الهی در مورد 
کم ســتمگر )نظام  کمیــت اســتبدادی نیز می‌توان گفت، چون قدرت حا حا
استبدادی( قضاء الهی است باید تسلیم بود واز قضاء الهی گریزی نیست. 
کم گفته  پیامد چنین یک مبنای اعتقادی باعث گردید که در مورد عزل حا
کم عزل نمی‌گردد گرچه مرتکب ســتم وظلم گردد تا اینکه به کفر  شــود که »حا
کمیت  کم توانست هریکی را که فقط حا صریح )بواح( نرسد«. از آن طرف حا
او را نمی‌خواســت )مخالــف سیاســی بــود( گرچــه مســلمان هــم بــود به قتل 
برســاند، ترورنماید ومجازات کند. در وهله‌ی نخســت به نظر می‌آید که کلام 
اشــعری ودرکل، کلام اســامی در امر تفســیر از سرنوشت انســان وآزادی‌های 
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»آزادی انســان«  ی، گرفتــار مضیقــه‌ی نســبت میان»علــم« بی پایــان الهی و و
واراده‌ی او شــده اســت کــه چنیــن یــک ترفنــدی را برای حــل موضــوع به کار 

می‌گیرد، دلیل هرچه باشد نتیجه همان است که گفته شد. 
کلام اســامی کــه مبنــای اصلــی فقــه سیاســی ودرمجمــوع فقــه اســامی 
، فقــه اســامی را از بحــث پیرامــون  می‌باشــد، بــا ایــن تفســیر از قضــاء وقــدر
»مشــروعیت قدرت« و »شــرایط مشــروعیت نظام« تخلیه کرد. دیده می‌شــود 
که بزرگان حکومت‌های مبتنی براستبداد دینی هیچ گاهی در گفتگوی‌شان 
از چگونگــی مشــروعیت شــرعی نظام‌شــان بحــث نمی‌کننــد وآن را مفروض 
« وحکومــت به بحث  ی مســئولیت‌های یــک »امیــر می‌گیرنــد بلکــه فقــط رو
وجــدل مــی پردازنــد وعلمــای دینــی کــه مخالــف این گونــه حکومت‌هــا اند 
ی  نیــز چنــدان پایه‌هــای اعتقادی اســتبداد را به چالش نمی‌کشــند وفقط رو
اجرائــات ظالمانــه آنهــا تمرکــز دارنــد بــه ایــن دلیــل که ســایه کلام اشــعری بر 
گــر امیریکی از ایــن گونه  کل منظومــه فکــری جامعــه مــا ســنگینی می‌کنــد. ا
حکومت‌هــا چــون حضرت عمر به رســیدگی به امور مردم بپــردازد دیگرهیچ 
مشــکلی باقــی نمی‌مانــد در حالــی کــه اصــل مشــکل، مشــروعیت یــا عــدم 
مشــروعیت شــرعی یــک نظام اســت چــه عادلانــه رفتــار نماید وچــه ظالمانه 
گــر ظالمانــه اجرائات  گــر عادلانــه رفتارنمایــد می‌شــود »مســتبد صالــح« وا وا
کنــد می‌شــود »مســتبد ظالــم«. اســتبداد معادل »ظلــم« در اجرائات نیســت 
بلکــه گــروگان گرفتــن نــا مشــروع قدرت اســت. یک وقتــی، یکی از حــکام نیز 
درتوجیــه وضعیت رقت بارمردم در افغانســتان گفته بــود که این وضعیت به 
ی را  ی نیست بلکه اراده پروردگار است )به این معنی که خداوند و دست و
امیرگردانیده وفقر را نیز برمردم مســلط کرده اســت واین قضاء الهی می‌باشد 
وباید تســلیم بــود(. درحالی که می‌توان گفت؛ »قضاء الهــی« همان امر الهی 
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اســت و بــه همین معنی نیــزدر این آیت وارد گردیده اســت؛ »و قضی ربک أن 
لاتعبدوا الا إیاه وبالوالدین إحسانا...« )إسرء / 23( ترجمه : »خدای تو حکم فرموده 

که جز او را نپرستید ودر باره‌ی پدر ومادرنیکویی کنید«؛ بنا برآن نمی‌توان گفت 
ی را بپرســتید وبــه پدرومادر‌تان  کــه پروردگارتــو مقــرر نموده اســت که فقــط و
گر چنین باشــد، دیگر مکلفیت به پرســتش پروردگارونیکی  نیکــی نمایید. ا
به پدرومادر معنی ندارد چون مقررشــده اســت وبوجود می‌آید. بلکه به معنی 

ی را بپرستید وبه والدین‌تان نیکی نمایید.  امر پروردگاراست به این که و
»پدیده‌ها«  « نیز همــان تقدیر پروردگار در مــورد »مرگ«، »زندگــی« و »قــدر
می‌باشــد کــه همــه‌ی این‌ها اندازه شــده و محاســبه شــده اســت. در نتیجه 
ایــن که پــروردگار تمام سرنوشــت کلی انســان‌ها را وضع نموده اســت ودرون 
آن احتمــال ســعادت وشــقاوت برابرمی‌باشــد وترجیــح هریکــی بردیگــری به 
اختیاروانتخاب انســان‌ها اســت. این حکام مســتبد اند که استبداد را اراده 
نموده‌انــد وبرمــردم ســوار شــده‌اند واین مردم‌اند کــه می‌توانند احتمــال ادامه 
اســتبداد را ازبیــن ببرنــد واحتمــال آزادی را تحقــق بخشــند؛ در ضمــن، باید 
گفت که توضیح فوق ناظر براین است که یکی از آثارکلام اشعری بر باورهای 
ما »اســتبداد پذیری« به عنوان جزء از »قضاء الهی« برسرنوشــت ما می‌باشــد 
نــه ایــن کــه کلام اشــعری برای ایــن موضوع )اســتبداد پذیــری( تیوریزه شــده 

، 2011. ص 125(. است )محمد شحرور

4. جنبه‌ی فکری استبداد دینی
مهمتریــن فرایند درفقه اســامی، »اســتنباط احــکام« یا همــان عملیه فقهی 
یخ اســام کســی مدعی بســته بــودن دروازه‌ی  اجتهــاد می‌باشــد. در طــول تار
اجتهــاد نگردیــده ولــی مبانــی کلامــی کــه اجتهــاد را پیشــتیبانی می‌نمایــد، 
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یخ اسلام همه  بشدت با توسعه اجتهاد درتقابل قراردارد. بزرگان گذشته‌ی تار
یادی  بــه لحاظ شخصیتی‌شــان قابــل قدر بوده‌انــد و درعصرخود زحمــات ز
متحمل گردیده‌اند ولی به معنی این نیســت که اساسا آنها واجتهادات‌شان 
ورای زمان وعصرشــان بوده اســت. اصطلاح »خیرالقرون« باعث می‌گردد که 
کم  اعتماد به نفس دانشــمندان ما به شــدت زیرسوال برود و این ذهنیت حا
یخ به صوب »شــرالقرون« در حرکت اســت. زمانــی که فکر  گــردد کــه مســیرتار
وپیــش فرض اندیشــه‌ی ما این باشــد که ما به صورت ذاتــی وبه دلیل این که 
یســت می‌کنیم، نســبت به گذشــته گان، »شــرالقرون«  یک ز در قرن بیســت و
هســتیم وگنــاه ما نیز همین اســت که دراین عصر به دنیــا آمده‌ایم. باتوجه به 
ی  چنین یک تفکری، بســیار مشــکل که بتوانیم »اجتهادی« با موضوع محور
»عدم مشــروعیت اســتبداد« صورت بدهیم در حالی که  »آزادی سیاســی« و

خیرالقرون ما استبداد را پذیرفته باشند.1
یاد ما باشــد که نخســتین »فتنه‌ی« قتل زعیم مسلمانان، جنگ داخلی، 
تکفیرگــری خــوارج، قتل وکشــتارتحت عنــوان قبیلــه وتکفیرمذهبــی همه در 
پنج تا هشتاد قرن نخست هجری( رخ داده است واز همه  قرون اولیه )بست و
، تبدیل نظام شــورایی اســام به نظام موروثی نیز بدســت همان‌هایی  مهمتر
یابی خویش  گر در ارز یســتند. ا صورت گرفته که دردهه‌ی ســوم هجری می ز
یم وهرگونه نقد وبررسی را معادل بی احترامی  به این نکات واقع بینانه نپرداز
در  ی  راهــکار هیــچ  دیگرنمی‌توانیــم  بدانیــم،  زمــان  آن  شــخصیت‌های  بــه 

نی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم....«  کرم)ص( که فرموده است »خیرالناس قر 1. حدیث مروی از پیامبرا
)متفــق علیــه، 2652_ 2533( عــاوه برایــن کــه درایــن حدیث »قــرون« وارد نشــده بلکــه »قرن« 
آمــده واحمــد »قرن« را بــه خیرالناس أقرانی نقل کــرده که اقران جمع »قِرن« به معنی »شــبیه« 

گفته‌اند نمی‌باشد. گاه مثبِت حجیت همه‌ی آنچه اهل قرن اول  می‌باشد، هیچ 
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زدودن اســتبداد پیش بکشیم وهراز گاهی کشــورهای دور ونزدیک بیایند وبا 
مداخله‌ی خویش به صورت ســمبولیک برما انتخابــات برگزارنمایند وزمانی 
کــه رفتند ما دوبــاره گرفتار همان دورباطــل قبلی )هرآنچه بــزرگان خیرالقرون 
کمیت  اندیشــیده‌اند بایــد دوبــاره تجربــه گردد( شــویم. اســتبداد فکــری، حا
»روش وقاعــده اندیشــیدن« را گفته می‌شــود که تا امروز بر نحوه‌ی اندیشــه‌ی 
مــا حکومت می‌کند. تفکر اســتبدادی از بالا به صــورت هرمی، تا پائین ترین 
نقطــه بازدهــی فکــری مــا دیده می‌شــود. اصــول گرایی چــون »فهــم النص علی 
منهاج الســلف« که با انگیزه‌هایی چون رجوع به اصالت عصرنخســتین اسلام 

وبازگردانیدن اعتماد به نفس دوباره‌ی مســلمان‌ها، راه انداخته شــده وتبلیغ 
گــر به معنــای احترام به ســلف امت واســتفاده از تجربیات‌شــان  می‌گــردد، ا
گــر بــه معنــای »تجربه‌ی دوبــاره‌ی فهم  ی اســت پســندیده، ولــی ا باشــد، کار
« آن‌هــا باشــد؛ آن گونه که  آن‌هــا«، در نتیجــه، بازتکــرار بــی کم وکاســت »فکر
می‌گوینــد »فهــم القرآن والســنة علی منهج ســلف الامــة«؛ یعنی بازتکــرار روش فهم 
بزرگان گذشته، اساسا ممکن نیست، چون هریکی از سلف صالح محصول 
زمان خود بودند وتحت شــرایط وتحولات عصرخود‌شــان نســبت به پدیده‌ها 
کنــش نشــان داده‌انــد کــه امروز بــه دلیل نبــود آن فضــا، دیگــر »بازتجربه آن  وا
فهــم« نه تنها که محال اســت بلکه تلاش در جهــت تکرارفهم آنها بیهوده نیز 
می‌نماید. درنتیجه‌ی چنین یک فضای فکری، دایره‌ی محدودیت اندیشــه 
تنــگ تــر می‌گــردد و رفته رفته علمــای دینی مــا بجای مباحــث مرکزی چون 
»مشــروعیت« نظــام و »اجتهــاد پیرامون روش‌های مشــروع احراز قــدرت«، به 
ک« می  »نحوه‌ی استعمال مسوا شاخ وبرگ کشیدن برای »شرک«، »توحید« و
پردازند. ســخنرانی یکی از ملاهای ولایت بلخ را شــنیدم پیرامون لباس زنان 
بود وکاملا یک ساعت یا بیشتر تلاش می‌نمود که میان لباس نازک وضخیم 
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ی شــده با غیرآن مانند یک ســتاره‌ی  مُد لباس فرق  وهمچنــان چادر گلدوز
پارچــه‌ی نــازک باشــد را نیز حــرام اعلام  می‌گذاشــت وحجــاب مکمــل کــه از
ی از علمای ما است به دلیل این که استبداد  می‌نمود. این وضعیت بســیار
یشــه دوانیده ومــا در چاه محدودیــت موضوع، به  فکــری تــا قعر ذهنیــت ما ر

ی پیرامون رنگ ورخ زنان گرفتارشده‌ایم.1  حاشیه ساز
، شرایط اجتهاد در نظام فکری ما چنان سخت وغیرقابل  از جانب دیگر
یم نیــز نتوانیم  گــر از مبانــی منع اجتهــاد بگذر یــف گردیــده که ا دســترس تعر
پیرامــون مســایل جدی وسرنوشــت ســاز جامعه خویــش به اجتهــاد بپردازم. 
درحالــی که این شــرایط خــود اجتهادی‌اند وهیچ نص صریحــی وجود ندارد 
کــه بــرای اجتهــاد، ایــن شــرایط را پیــش بینی نمــوده باشــد. به ایــن معنی که 
اجتهاد ما گروگان شــرایطی اســت که خود، اجتهادی‌اند ودر نتیجه، اجتهاد 
مانــع اجتهاد شــده اســت. پرســش اصلی این اســت که چگونــه خداوند، به 
، روزه، سیروسفردرزمین، آبادانی زمین وتفکر وتعقل امر نموده باشد ولی  نماز
قــدرت واختیارآزاد این اعمال را نداده باشــد. دیگران زمین را تســخیرنمایند 
ومــا بــه دنبــال فــراراز ملــک خود به صــوب آنهــا برای رســیدن به یــک فضای 
عادلانه وآزاد باشیم. احترام به شخصیت‌های گذشته وتفکر آنها یک قضیه 
، نباید ایــن دو با هم خلط  اســت واندیشــیدن مســتقلانه یک قضیه‌ی دیگــر
گردنــد؛ بــه دلیــل ایــن کــه احتــرام به آنهــا وظیفــه اخلاقی ما اســت ولــی تفکر 
آزادانه، مسئولیت شرعی ووجیبه‌ی ما به عنوان یک انسان مسئول می‌باشد.

1. وی بنــام مولــوی عبدالقاهر یکی از ملاهای افغانســتان از اســتان بغلان وفعلا در شهرمزارشــریف 
سکونت دارد ودریکی از مساجد بنام مسجد امام مسلم در شهر مزارشریف پیش نماز است وبه 

گریانه وهیجانی شهرت دارد. همین نام یک مدرسه‌ی دینی نیز دارد وبه سخنرانی های عوام 
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5. جنبه‌ی معرفتی استبداد دینی
وزیرامــر بــه معــروف گــروه طالبان تعلیــم وتحصیــل را »مباح« دانســت واز آن 
، امر امیرباید  « امیر را »واجب« گفت که در نتیجــه‌ی تقابل هردو طــرف، »امــر

تعمیل گردد ومباح تبدیل به حرام می‌شود.1
بــرای جهانیــان ایــن ســخنان جالــب بود ولــی برای مــا جالب نبــود چون 
ی واقعیــت ومبتنــی برنظام  یم، ســخنان و براســاس نظــام معرفتــی کــه مــا دار
یم؛ سایرعلمای ما نیز همین باور را دارند ولی غیرت  معرفتی است که ما دار
ی  خالد حنفی بیشتراســت که به صراحت این ســخنان را گفت. مگر انصار

نگفته بود؛ هرکه برخلاف امارت باشد باید گردن زده شود؟.
معنی گفته‌های خالد حنفی این نیست که اساسا کسب علم در اسلام 
ی از علم همــان علومی را گفته می‌شــود که  بــی ارزش اســت بلکــه منظــورو
ی نزد خالد حنفی نیزفرض  امروز بنام »علوم دینی« یاد می‌گردد ودانستن و
اســت ولــی آنچه بنــام »علوم دنیــوی« خوانده می‌شــود مانند علــوم طبیعی 
« حرام  وانســانی، یــک امرمباح شــناخته می‌شــود که بــا منع از جانــب »امیر
می‌گــردد. نکتــه‌ی دیگری کــه باید توضیح گردد، این اســت کــه فرق بزرگی 
اســت میــان »مبــاح بــودن فقهی« و »حــق بودن حقوقــی«، به ایــن معنی که 
کم، به ممنوع  یک امر مباح، براســاس روش استدلال فقهی، برأثرتصمیم حا
یــا واجب تبدیل می‌گردد درحالی که یک »حق بنیادین« بشــری به صورت 
حقوقــی قابل نقض از هیچ جانبی نمی‌باشــد وممکن اســت صاحب حق 

1. محمد خالد حنفی از اســتان نورســتان افغانستان در 7 سپتامبر 2021 به عنوان سرپرست وزارت 
امر به معروف گروه طالبان مقرر گردید وی قبل براین به عنوان سرپرست وزارت معارف طالبان 
کار می‌نمــود. وی در ســخنرانی هــای خــود برخــی مســایلی را مطــرح نموده اســت کــه می‌تواند 

گروه طالبان. دریچه‌ای باشد برای رسیدن به عمق باورهای 
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از آن اســتفاده ننمایــد ولــی هرگــز کســی نمی‌توانــد ســلب نمایــد مگــر برأثر 
کوتاهــی شــخص صاحب حق. دســته بنــدی فقــه، کلام، تفســیرمأثور قرآن 
کریم ودســتورزبان عربی تحت عنوان  علوم دینی وســایرعلوم تحت عنوان 
یچه‌ی نگاه  علوم دنیوی، نوعی استبداد معرفتی است. به این معنی که در
ما به جهان از طریق غیرواقعی آن صورت می‌گیرد وباید به فرمول‌های طبی 
یاضــی نیز فقه عبــادات علاوه گردد تا این که مــورد پذیرش قرارگیرد. این  ور
یســتی از نوع ســلبی آن به  نــوع نــگاه از یــک طــرف کاملا یــک نــگاه سکولار
»نســبت دین وجامعه« می‌باشــد. یعنی این که در عمل حوزه‌ی دین ودنیا 
از هــم جدا اســت ودیــن فقط به حــوزه‌ی عبادات فــردی، باورهــای کلامی 
وکــم وبیــش دســتورزبان عربــی محــدود می‌گــردد وآنچــه مربوط می‌شــود به 
سایرعلوم، مربوط حوزه‌ی دین نیست وارزش دینی نیزندارد )مباح است(.
این نوع نگاه روشن می‌کند که ما گرفتار استبداد در موضوع وروش معرفتی 

خویش شده‌ایم.
، غسل وتیمم است  به عنوان مثال؛ آیت ششــم ســوره مائده در مورد وضو
کــه دراین موضــوع صدها جلد کتاب تحت عنوان »فقه عبادات« در میراث 
فقهی ما نوشــته شــده وآیت دوازده تا چهارده سوره‌ی مؤمنون در باره‌ی شکل 
گر چند صفحه‌ای را هم  گیری جنین در رحم مادر است که در این موضوع، ا
 ، یک سوره‌ی زمر گر نوشــته باشــند و آیت بیســت و یکی دو عالم ا ابن ســینا و
در باره‌ی دوران فرود آمدن باران وسبزشــدن گیاهان می‌باشــد که دراین باب 
نیز توجهی نگردیده است. در نتیجه، تمدن ما »تمدن فقه شعایرفردی، کلام 
ودستورزبان عربی« است نه تمدن تمام علوم. معدودی از دانشمندان علوم 
گر به علوم طبیعی  ی ا طبیعی اسلامی مانند ابن سینا، ابن رشد وذکریای راز
پرداختــه بودنــد نیــز تکفیرگردیدند وهمین چند ســال قبل ســخنرانی مولوی 
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ی کافربودند وباید  متوکل1 در کابل بود که می‌گفت ابن سینا وکسانی مانند و
ی ابن ســینا وابن رشــد در برابر صحابه  ی نماییم )به نظرو مــا از صحابــه پیرو
قرارداشــته‌اند(. منظومه معرفتی مــا از موضوع عبادات فردی، وروش معرفتی 
ی از رأی را در  ما از تفســیر لفظی نصوص فراترنمی‌رود حتی اســتفاده‌ی ابــزار
امر اســتنباط احــکام مردود شــمرده‌اند وامام ابوحنیفه تا امــروز مذمت »رأی 
گرایی« را درمکتب فقهی خویش بدوش می‌کشد. درحالی که مدعی هستیم 
ی اســتفاده نموده‌اند وگاهی پیشــرفت  پا از نظریات ابن ســینا وامثال و که ارو
ی‌هــای آنهــا می‌دانیم ولی خــود ما تکفیرشــان می‌کنیم.  پــا را مرهــون نوآور ارو
پا  هیــچ گاهی از خود نپرســیده‌ایم که تأثیر اشــعری، ابن تیمیــه وامثالهم برارو
چیقدر بوده است؛ آیا اساسا جز تیوریزه نمودن استبداد معرفتی برما تأثیری 

دیگری داشته است؟.

6. جنبه‌ی اجتماعی استبداد دینی
معمولا زمانی که از عدالت دراســام نام برده می‌شــود، همیشــه از عمرفاروق 
خلیفه راشــد اســام به عنــوان نمونه یاد می‌گردد. دلیــل آن می‌تواند یکی این 
یخ اســام، الگویی برای مســلمانان است  ی در صدرتار باشــد که اقدامات و
ومسلمانان نیز به عنوان الگوی شرعی به او نگاه می‌کنند ولی یکی از دلایل 
ی در فرهنگ اجتماعی ما  نیز می‌تواند این باشــد که هنوز شــخصیت محور

ی تبدیل نشده است. به نهاد محور

1.  مولــوی عبیــدالله متــوکل یکــی از امامــان مســاجد شــهرکابل دوره‌ی جمهوریت واز ســلفی های 
تنــدرو میــان ملاهای افغانســتان به شــمار می رفــت وی در اصل از اســتان پروان بــود وفعالیت 
شــدیدی از طریق ســخنرانی و راه اندازی دوره های درســی علیه تصوف ورســم ورواج های بنام 
دین داشــت وچهره‌ی مشــهوری به لحاظ تکفیرگری محسوب می‌گردید؛ و متهم به همکاری با 

کابل ترورگردید. که بتاریخ 6 سپتامبر 2021  در شهر  گردیده بود  داعش نیز 
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، ممکن است  یک جامعه‌ی شــخصیت محور شــخصیت‌های نخبه در
بتواننــد در تعییــن سرنوشــت یــک جامعــه مؤثرباشــند ولــی ایــن تمام ســوال 
ی« خود باعث شــکل گیری فضای  نیســت؛ برای این که »شــخصیت محور
گر  اجتماعیی می‌گردد که منجر به اســتبداد می‌شــود. برخی‌ها فکرمی‌کنند ا
شــخصیت‌هایی چون حضرت عمرفاروق امروز ‌می‌بود، تمام مشکل ما حل 
یخــی بودن تحولات اجتماعــی دیگر ظرفیت  بــود ولی متوجه نیســتند که تار
پذیــرش آنهــا را ندارد. جوانان کــه در غارکهف پناه برده بودند چرا نتوانســتند 
بعد از زنده شــدن دوباره به حیات‌شــان در جامعه جدید ادامه دهند؟ دلیل 

آن واضح است؛
یــم آمــده اســت کــه آنهــا پول زمــان خود‌شــان را می‌خواســتند  در قــرآن کر
وارد معامــات بــازار نماینــد کــه ممکن نشــده اســت. این نشــان می‌دهد که 
آنهــا محصــول عصرگذشــته بودنــد وبــا ابــزار همــان عصــر می‌خواســتند در 
جامعه جدید ومتحول تعامل نمایند که ممکن نشــد ودوباره رفتند به همان 
غارخودشان واین واضح است که آن‌ها درعصرخودشان جوانان ومسئولینی 
بودنــد کــه یک جامعــه را به چالــش کشــیدند ودر تحول همــان جامعه نقش 
برجسته‌ای ایفا نمودند ولی در جامعه‌ی جدید، دیگر کاربرد نداشتند حتی 
نتوانســتند زندگــی نماینــد. به این معنی اســت کــه جوامع متحول می‌شــوند 
کم جامعه‌ی خویش  وشــخصیت‌ها با همه‌ی نبوغ‌شان زیرشــعاع فضای حا
یســت می‌نماینــد وبــه لحــاظ فکــری محصول جامعــه‌ی خودشــان‌اند و در  ز
گــر شــما از شــخصیت‌های قرن  یخ‌انــد. ا اصطــاح مــال همــان جامعــه وتار
یــت یک شــرکت تجارتــی امروزیــن را به پیش  یــازده مثــا بخواهیــد کــه مدیر
ببرند هرگزنمی‌توانند واین مانند این می‌شــود که شما بجای ماشین حساب 
امروزه از انگشــتان دســت‌تان برای محاسبات مالی استفاده نمایید که هرگز 



86  |  استبداد دینی

نتیجــه نمی‌دهــد وایــن بــه معنی ایــن نیســت که شــخصیت‌های یاد شــده 
دارای نبوغ نبوده‌اند بلکه به معنی این اســت که آنها با همان ظرفیت فکری 
گــر دارای ظرفیت  ی برای امــروز پیش ببرند وا عصرخود‌شــان نمی‌تواننــد کار
ی اســت وبقدرکافی شخصیت  ی باشــد دیگر شــخصیت امروز فکری امروز
یــم. در نهایت باید دانســت که ســلفی گری، به معنــی »إرجاع به  ی دار امــروز
راهکارهای قرون گذشــته« نه تنها که مشــکل جامعه ما را حل نمی‌کند بلکه 
بنا بر مضمون فرموده‌ی جناب ســلجوقی، کشــیدن ماشــین به گل نشسته‌ی 
اســام بــه عقــب اســت نــه بــه جلــو )ســلجوقی، 1400. ص 273(. اســتبداد 
اجتماعی همین است که ما گروگان ظهور دوباره‌ی بزرگان گذشته‌ی خویش 
بــا نبوغ زمان خودشــان امــروز باشــیم. در رســانه‌ها دیدیم کــه ابوبکربغدادی1 
رهبرداعش حین اعلام خلافت‌شــان درمســجد نورالدیــن زنگی موصل عباء 
، »عصا بدست«  وقبایی، چون خلیفه‌ی اول اســام پوشــیده بود وهمچون او
ی، درخطبــه‌ی خویش، کلماتی پیرامون خلافت  به منبررفت ودقیقا شــبیه و
خویش گفت )دقیقا جملات منســوب به خلیفه نخســت را در حق خویش 
ی خواســت جنگ‌هایی علیه مرتدیــن زمان خویش  تکرارنمــود( وهمچــون و
ی نمایــد )البتــه مرتدیــن امروزیــن نــزد داعش شــیعه‌ها وســنی‌های  راه‌انــداز
ی  غیرداعشی از میان مسلمانان بود نه مرتدان عصر خلیفه‌ی اول( ومانند و

زندگی ساده داشته باشد ولی نتیجه چه شد؟ 
، دیوانگــی بیشــتر  ، خــون ریــزی بیشــتر هیــچ چیــزی؛ فقــط تکفیربیشــتر

1.  ابراهیم محمد بدری ســامرائی مشــهور به ابوبکر بغدادی نخســتین خلیفه‌ی خود خوانده گروه 
داعش از ســال 2013_ 2019 بود. وی به دلیل قتل های وحشــیانه‌ی مردم آعم از غیرمســلمانان 
ومسلمانان به شهرت رسید. وی یکبار توسط آمریکایی ها بازداشت وبعدا رها گردیده بود که در 
کتوبــر 2019 پس از محاصره در منطقه‌ای در ادلب ســوریه با انفجار دادن جلیقه  نهایــت در 27 ا

انفجاری خویش، به زندگی اش پایان داد.
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. نــه خلافتــی شــکل گرفــت ونــه عدالتی چــون خلیفــه اول  ووحشــت بیشــتر
بوجــود آمــد. دلیل آن واضح اســت؛ وآن این اســت که »ســلفی گــری درروش 
کمیــت« بســان »ســلفی گــری درفهــم«، قابل اجــرا نیســت وتنها به ســرریز  حا
شدن عقده نسبت به عصر وجامعه منجر می‌گردد که برأثر آن باید دیگران را 
یا نابود کرد چون برخلاف حکم خدا می‌باشــند؛ در حقیقت  یا تکفیر نمود و
یخ وبردن جامعه  »سلفیت« )إرجاع به گذشته( تلاش در جهت معکوس تار
یــک بــه قرن هفت اســت که اصلا ممکــن نیســت ودر تضاد با  قــرن بیســت و

جریان واقعی زمان قرار گرفته است.
یکــی دیگــراز زوایــای اســتبداد اجتماعی ترتیــب حقــوق وتکالیف مردم 
در فقــه اجتماعــی اســامی اســت. در فقه اســامی کــه در عصرمیانه تدوین 
گردیده، خبری از حقوق بنیادین افراد نیست بلکه همه تکالیف افراد است 
)حقوق الله وحقوق العبد( وحقوق افراد به عنوان  در برابــر جامعه وافــراد دیگر
مفهوم مخالف تکلیف شناخته می‌شود. به این معنی که یک فرد مکلفیت 
کــم مبنــی بــر تــرک حرفــه‌ی خویــش عمل نمایــد ودر  دارد در صــورت امــر حا
کــم متوجه نگــردد مفهوم مخالــف آن این  صــورت کــه تکلیفــی از جانب حا
پا نمایــد. این گونــه نگرش به  ی حــق دارد تــا حرفه‌ای دســت و می‌شــود کــه و
حقــوق وتکالیــف افــراد، گرچــه اصالــت حق را مــی رســاند وفقه اســامی نیز 
ی را  ، تکلیــف محور وظیفــه داربیــان تکالیــف می‌باشــد ولی از جانــب دیگر
در جامعه مســلط می‌کند که در نتیجه‌ی آن افراد در اســتفاده از آزادی‌های 
اجتماعی‌شــان دچار نگرانی می‌گردند وهرازگاهی باید بپرسند تا حقوق‌شان 
ی همین ملحوظ بود که در فقه  ک قرارنگیرند. رو با تکالیف‌شــان در اصطکا
اســامی مباحثــی چون »حقوق اساســی افــراد«، »حقوق مدنی افــراد« وحتی 
»آزادی« بــه صــورت فقهــی آن شــکل نگرفت ومــدون نگردید. دیده می‌شــود 
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ی ارزش »عدالــت« بحث صورت  کــه بــه آن پیمانــه‌ای که در فقه اســامی رو
گرفته وبه آن اهمیت داده شده است، از بحث »آزادی« خبری نیست. یعنی 
ایــن که درفقه سیاســی گذشــته‌ی مــا »آزادی« به عنــوان یــک ارزش بنیادین 
مــورد توجــه نبوده و حتی در تفســیر ســخن حضرت عمرکه فرمــود »چه وقتی 
مردم را بنده‌ی خویش ســاخته‌اید درحالی که آنها را مادران‌شــان آزاد به دنیا 
ی است که میان  آورده‌اند« )شبلی نعمانی، 1992. ص 251( توجه به عدالت و
ی اصل »آزادی« توجه نشــان  آزاد وبــرده رعایــت می‌نموده اســت نه این که رو
داده باشــند. اســتبداد اجتماعی همچنان رابطه متقابل با بی خبری وتقلید 
گاه نگه داشــته  دارد؛ بــه ایــن معنی که بــه هرمیزانی، جامعه دور از علم و نا آ
شود، پذیرای استبداد می‌گردد وبه عنصری از یک جامعه استبدادی تبدیل 
ی دیگر جهل اســت؛ گرچه تقلید ممکن است به صورت  می‌شــود. تقلید رو
ادای پیشــرفت ظهورنمایــد. اســتبداد اجتماعــی درحقیقــت پررنــگ شــدن 
پــروژه‌ی تقلیــد در عرصه‌ی اجتهاد ونظررا موجب می‌گــردد. درپروژه‌ی تقلید 
افراد با تکیه بر رأس هرمنظومه‌ای به خود اجازه نمی‌دهند که تحلیل مستقل 
« می‌دانند.  نماینــد بلکــه آنرا نوعــی بی احترامــی به جناب »شــیخ« یا »رهبــر
گردانش می‌گوید  نمایش نامه‌ی را خوانده بودم که در آن جناب »شیخ« به شا
یکی از پیروان به شــدت »استغفرالله می‌خواند« به این  که ۵=2+2. می‌شــود و
دلیل که قبلا فکرمی‌کرده که ۴=2+2. می‌شود؛ همان‌هایی که از منع جناب 
ی  شــیخ حضــور زنــان را در فعالیت‌هــای اجتماعــی درکشــور ســعودی پیــرو
کمان فعلی ســعودی آورده  می‌کردند، حالا برای توجیه آزادی‌های که تازه حا
ی می‌نمایند.  وشــیخ‌ها دارنــد بــرای آن روایت جوازمی‌بافنــد، هم چنان پیــرو
ی کورکورانه از ویژگی‌های یک جامعه استبداد زده  یعنی این که تقلید وپیرو
ونمود اســتبداد اجتماعی اســت کــه تا این حد افــراد را در تلقی حقایق فلج 
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می‌کند وابتدائی ترین قدرت تحلیل آن‌ها را نیزسلب می‌نماید. در استبداد 
اجتماعــی، جامعــه به دســتگاهها وجزیره‌های مختلفی از نــوع تولید ارزش، 
تقســیم می‌شــود که هریکی از این منظومه‌ها، تعدادی از افراد را محور تولید 
فکرخویش جمع نموده وسرگرم‌شان می‌کنند. یک زمانی به یکی از دوستانم 
گفتــه بــودم کــه در اخبارآمــده »تولیــد گازهــای گلخانــه‌ای ســبب گرم شــدن 
ی بلافاصلــه گفت کــه نمی‌تواند در این مــورد چیزی  زمیــن گردیــده اســت« و
ی در این مورد چه  بگوید وباید از جناب شــیخ صاحب یک بار بپرســد که و
خواهــد گفــت و مــن گفتم تــا آنجا که مــن می‌دانم جنــاب شــیخ دراین مورد 
ی نقــل احادیــث وتحلیــل وتجزیه  اهــل تخصــص نیســت بلکه تخصــص و
ی گفــت که _ یک شــیخ  ( می‌باشــد ولــی و دســتورزبان عربــی )صــرف ونحــو
الحدیث همه چیز را می‌داند چون همه چیز در احادیث شریف پیش بینی 
ی  شــده اســت؛ در یک چنین فضایی هرنــوع اصلاح طلبی مُهر بــی بندوبار
می‌خــورد وشــخص اصــاح طلب محبوبیــت اجتماعی خویش را از دســت 

می‌دهد. 
درهریکــی از جزایرقــدرت، یک شــیخ یا یــک فرمانده وجــود دارد که افراد 
موجــود در همــان جزیــره، حول تولید فکرهمان شــیخ یا فرمانــده باید به تفکر 
ی فتــوا  گاهــی روش حــل مشــکلات اجتماعی‌شــان را از و بپردازنــد وهــر از 
بگیرنــد. رأس جزایرقــدرت بــه نوبــه‌ی خود در تولیــد »ارزش« تــاش می‌کنند 
یا بشــدت بی  «. این ارزش‌ها ممکن اســت ذاتا خرافی باشــد و نــه تولید»فکــر
اهمیــت باشــد ولی بــه عنوان یک ارزش برجســته کــه اعتبارخــود را از اعتبار 
شخص »شیخ« بدست آورده است، شناخته می‌شود. این جا است که دیده 
می‌شود در جوامع استبدادی حلقات ومحورهای مختلفی با موضوع »فتوا«، 
»سخنرانی‌های اخلاقی« شکل  یس دینی«، »عرفان«، »روایت حدیث« و »تدر
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یادی از افراد را دور خویش جمع می‌نماید. نکته‌ی  می‌گیرد وهریکی تعداد ز
جالب این جا اســت که این حلقات یا مجموعه‌ها، ســه خصوصیت دارند 

که مبین استبدادی بودن جامعه می‌باشد:
یــک، اینهــا هیــچ گاهــی در فتــوا واظهــار نظرشــان ازاصــل نتایــج علمــی 
یا  ی توطئه و استفاده نمی‌کنند بلکه معمولا از دیدگاه‌های شبه علمی یا تیور
نقل قول گذشــته )که ممکن اســت مبتنی براساسات علمی صادر نگردیده 

باشد( بهره ‌می‌برند.
، نظریات ودیدگاه‌های‌شــان را مســتند به آیات واحادیث می سازند تا  دو

این که هرگونه اعتراض وانتقاد علیه آن گناه وسرکشی محسوب گردد. 
ســه، در مــورد همــه چیز فتــوا می‌دهنــد. گرچه فتــوای فقهی بــرای تعیین 
ی حقایق  روش‌هــای اجــرای احــکام دینــی اســت نــه تعیین یــا جابجــا ســاز
علمی ولی این بزرگواران در تمام موارد حتی موارد مربوط به علوم طبیعی نیز 
اظهارنظرمی‌نمایند وبه پرسش افراد پاسخ می‌دهند که در نتیجه، ذهن افراد 

را مشبوع وعطش پرسش را برطرف می‌گرداند. 

7. جنبه‌ی سیاسی استبداد دینی
گرچه اســتبداد سیاســی رأس کل منظومه‌ی اســتبداد را تشکیل می‌دهد ودر 
یج ابعاد دیگر استبداد، مانند عقیده،  یک رابطه‌ی متقابل، خود منجربه ترو
، معرفت واموراجتماعی می‌گردد؛ اما خود نیزبرای ادامه وتحکیم خویش  فکر
از گونه‌های دیگر اســتبداد ســود ‌می‌برد.  به این معنی که اســتبداد سیاســی 
اصــل مصیبــت در جوامع اســتبداد زده یا اســتبداد پذیرمی‌باشــد ودلیل آن 
یج انواع دیگراستبداد می‌باشد وبا  این که اســتبداد سیاسی عامل اصلی ترو
پر رنگ شــدن اســتبداد از انواع دیگرآن، پایه‌های اســتبداد سیاســی محکم 
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یخی دارد که  یخ نیســت ولی قصه‌هــای تار یــم کتاب تار تــر می‌گــردد. قرآن کر
یــم از  یــخ کمــک می‌نمایــد؛ در قــرآن کر بــرای تفســیر قوانیــن وســنت‌های تار
فرعون،‌هامان وقارون یاد گردیده اســت واساســا این نام‌ها نام اصلی هریکی 
ی از القاب، نشــانگر تکیه  نیســت بلکــه لقب هریکی اســت، معمولا یــاد آور
ی کرده‌اند واز خود بجا گذاشــته‌اند چون  برنقش وأثری اســت کــه هریکی باز
القاب قرآنی، نشانگروجود معنای این القاب در زندگی واقعی صاحبان لقب 
می‌باشــد. بــه این معنی کــه فرعون درحقیقت رمز اســتبداد سیاســی،‌هامان 
ی همین ملحوظ،  رمز استبداددینی وقارون رمزاستبداد اقتصادی است. رو
برخــی مفســرین واژه‌ی »فرعــون« را نیــز از ترکیــب »فــرع« و »عون« دانســته که 
یشــه‌ی  »ســلطه مطلقــه« را افــاده می‌کنــد. همیــن طــور »هامــان«  برگرفتــه از ر
»هیمنــت« بــه معنــی حفــظ یــا محافــظ خدایــان بکاررفتــه اســت. وهمیــن 
یشــه‌ی »قرن« بــه معنی یکجا نمــودن وجمع کردن،  گونــه »قــارون« برگرفته از ر
یــم از مردم به عنوان  یعنــی جمــع کننده مال آمده اســت. از آن طرف قرآن کر
»مســتضعف«  یــا »مســتضعفون فــی الارض« یــاد می‌کنــد کــه ســلطه پذیری 

، 2011. ص 215(. وتحمل استبداد را می رساند )محمد شحرور
کتر از استبداد سیاسی  »استبداد سیاسی مبتنی بر قرائت دینی« خطرنا
سکولار است؛ گرچه این حرف مهم است که استبداد را از یک نوع آن نباید 
به نوع دیگرآن تعویض نمود چنانچه در برخی کشــورهای مســلمان اســتبداد 
دینی به اســتبداد ســکولار تعویض گردیده است؛ یاد ما باشد که ما چنانچه 
در برابــر اســتبداد سیاســی از نــوع دینــی آن روبه رو می‌باشــیم، در برابــر انواع 
گر تناقض جلوه  نامرئی تردیگری از اســتبداد مانند »اســتبداد دموکراتیک« )ا
»اســتبداد رســانه‌های  ی«، »اســتبداد علــم« و نکنــد(، »اســتبداد ســرمایه دار
جمعــی« روبــه رو می‌باشــیم. دلیــل این که اســتبداد سیاســی مبتنــی بردین 
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کم یا  ، حا بســیار پرخطر می‌باشــد، این است که در استبداد سیاسی سکولار
کمیت  حکومــت گاهی از دین به عنوان ابــزار در جهت تحکیم پایه‌های حا
خــود اســتفاده می‌نمایــد ولــی مبنــای اصلــی نظــام اســتبدادی، ارزش‌هــای 
، مقابله با  دیگــری معرفــی می‌گــردد ماننــد حفــظ تمامیت ارضی یــک کشــور
دشمنان بیرونی وحفظ هویت قومی وزبانی؛ ولی در استبداد سیاسی مبتنی 
برقرائت دینی محور اساســی اســتبداد حفظ وحمایت از دین اســت. دراین 
کمیت اســتبدادی معادل حفظ دین دانســته می‌شــود  گونه تلقی، حفظ حا
ومردم در برابر یک امرمقدس قرارمی‌گیرند تا به هرشکلی شده در راه آن جان 
بدهند. دراین گونه نظام‌ها، غالبا ســردمداران استبداد سیاسی می‌دانند که 
دارنــد از دیــن ســوء اســتفاده می‌کنند ودراصطلاح ســرمردم شــیره می‌مالند. 
چنیــن یک ســوء اســتفاده ای ازدین، معمولا توســط افراد وشــخصیت‌هایی 
صــورت می‌گیــرد کــه دارای زیرکــی خــاص واهــداف قبیلوی یا ســاختن یک 
نظام موروثی برای خانواده‌های‌شــان می‌باشــند مانند آنچه خلفای بنی امیه 
کمان این  یخ اســام انجام دادند. گاهی ممکن اســت که حا ودیگران در تار
گونه نظام‌ها اساســا باورنداشــته باشــند براین که دارند از دین ســوء استفاده 
کم گردیده‌اند بلکه برعکس، باورداشــته  می‌کنند وقهرا برسرنوشــت مــردم حا
باشــند کــه واقعــا در حــال خدمــت بــه دیــن خــدا انــد واســتبداد نیز اساســا 
اســتبداد نیســت بلکه همان نظامی اســت که خداوند بربندگانش خواســته 
گر چنین باشــد، فاجعه بزرگتراز قبل خواهد بود؛ چون دراین صورت  اســت. ا
کم مســتبد مردم را قربانــی تحکیم پایه‌هــای نظام خویش  نــه تنهــا این که حا
خواهد ســاخت بلکه خود نیز تا پای جان دراین راه مبارزه خواهد نمود وبی 

هیچ چشم داشتی تلاش خواهد کرد. 
اغلب گروه‌های رادیکال اسلامی که مدعی برپایی خلافت‌اند، از همین 
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قبیل‌انــد وباوردارنــد که تحت عنوان »خلافــت علی منهج النبوة« 1 نه تنها این که 
بــرای مــردم رهایــی می‌آورنــد و عزت، بلکه دیــن خدا را نیز از ســقوط نجات 
ی کار شدن حکومت‌هایی  می‌دهند. محصول حکومت این نوع گروه‌ها، رو
اســت کــه به اســتبداد نه تنهــا مشــروعیت دینی می‌دهنــد بلکه از اســتبداد 
چهره‌ی مقدس نیز می تراشند. درچنین یک وضعیتی، بسیار مشکل است 
کمان مســتبد در این  کــه مــردم بتواننــد تغییری بر سرنوشت‌شــان بیارنــد. حا
گونــه مــوارد، دســتگاهی بوجود می‌آورد کــه متون دینی با یــک قرائت خاصی 
مــورد تحلیــل قــرار می‌گیرد ورفتــه رفته این گونــه قرائت، بــه کل فرهنگ دینی 
مردم تبدیل می‌گردد. در قرآن کریم همیشــه از انســان‌ها خواســته شده است 
که به صورت مســتقل ومســتقیم درمورد قضایا وتحــولات، تعقل وتفکرنمایند 
کــه چنیــن یک تفکری ممکن نیســت مگراین که هرمســلمانی بتواند در یک 
یــم وســنت نبــوی)ص( را رو به رو گــردد. قرآن  فضــای آزاد وبــی طرفانــه قــرآن کر
یــم کلام خدا ســت وعملا بایــد در وضعیتی قرارگیرد که بتوان ســخن خدا  کر
را شــنید وفهمید ومخاطب نخســت آن انســان اســت که هرانســانی در یک 
تلاقــی مســتقیم با قــرآن کریم بتوانــد آن را قرائت نماید یعنی کــه در وضعیت 
ذهنــی آزاد، در مــورد پیــام آن، تفکروتدبرنمایــد. به این معنی کــه، پروردگاردر 
قدم نخســت حرف می زند ومخاطب زنده درقدم دوم آن را رو به رو می‌شــود 
کم حرف نخســت  وفهــم می‌کنــد. در نظام اســتبدادی، قرائت مســتبدانه حا
یــم همان می‌شــود که  را مــی زنــد یعنــی ایــن کــه تلقــی هرمخاطبــی از قرآن کر

1. اصطــاح »الخلافــة علی منهاج النبوة« برگرفته از حدیثی اســت به این مضمون به روایت طیالیســی 
کــه فرمــوده : »ســتکون النبــوة فیکــم ما شــاء الله أن تکون ثم یرفعها الله اذا شــاء أن یرفعهــا ثم تکون خلافة 
عــی منهــاج النبــوة فتکــون ما شــاءالله أن تکــون ثم یرفعها الله اذا شــاء أن یرفعهــا ثم تکون ملــکا عاضا...« 
، داعش وامثالهم شــده واین حدیث در صحاح وجود ندارد وبرخی  فعلا دســتاویز حزب التحریر

برزیادت عبارت »ثم تکون خلافة علی منهاج النبوة« قول نموده اند.
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کم اســت وذهن افــراد در چنبــره‌ی این قرائت  درفضــای رســمی وعمومی حا
رســمی محصور شده ونمی‌تواند تلقی مســتقیم را تجربه نماید که در نتیجه، 
هرفــرد جامعــه اســتبداد زده همــان چیــزی را از نصــوص می‌داند وبرداشــت 
کم شــکل داده اســت وکســی حرف خدا را نمی‌شــنود  می‌کنــد که فضای حا
وکســی بــا تعقل خود نمی‌تواند برداشــتی داشــته باشــد. چنین یــک گروگانی 
ک  قرائــت دینــی زیرســلطه نظام‌هــای اســتبدادی دینــی بــی نهایــت خطرنــا
می‌باشــد. بزرگتریــن نتیجــه‌ی چنیــن یــک اســتبدادی، گســترش بزرگتریــن 
فســاد اجتماعــی می‌باشــد کــه همان »تعطیلی رشــد عقلــی، روانــی وفکری« 
جامعــه اســت. خداوند متعال نتیجه‌ی نظام فرعونــی را که از مثلث قدرت، 
دیــن واقتصــاد بوجــود آمده بــود، »تکثیرفســاد« معرفی نموده اســت؛ آنجا که 
وا فیها الفساد« وفرعونیانی  کثر ‌می‌فرماید: »وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فأ
صاحــب میخ‌هــای قــدرت کــه طغیــان می‌نمودنــد در زمیــن ودر نتیجه، فســاد را 
( افزایــش فســاد درقدم نخســت تعویق رشــد عقلی،  افزایــش دادنــد. )10/ فجــر
روانــی، اقتصــادی واجتماعی جامعه بود.  نتیجــه‌ی چنین نظامی، به لحاظ 
ی مســئول تمام خیرات  کم مســتبد فکر می‌کند و عقلی، این می‌شــود که حا
یع خیربرای مردم می‌باشــد وبه عنوان تنها مســئول، باید تشــخیص دهد  وتوز
که کی وچگونه فکرنماید )یعنی کشتن شعورمردم( ومردم در نظام استبدادی 
ی نمی‌توانند خــود را عقلا مســئول بدانند چون  ایــن چنینــی بــرای هیــچ کار
کــم بــه تمــام زندگــی آنهــا کار دارد وخود افراد در حاشــیه زندگــی می‌کنند  حا
إلا،  کــم بتوانند ببافند که خواهند بافت و گــر حکمتی را در تصمیمات حا وا
کم باشــند. در چنیــن یک وضعیتــی رفته  فقــط بایــد پذیــرای حرف‌هــای حا
رفتــه مردم حالت کــودکان شــیرخوار را بخود می‌گیرند وبرتشخیص‌شــان بی 
کم مســتبد از همه  اعتمــاد می‌شــوند. هم چنان در چنیــن یک وضعیتی حا



نیید دادستبای ارم: جنبه‏هافصل چه  |  95

می ترســد وحــوزه خصوصی را قبول ندارد ودر خصوصــی ترین بخش زندگی 
افــراد مداخلــه می‌کنــد وفقــط از مردم می ترســد ومردم نیز از خود می ترســند 
کــرده در دراز مدت از خیــرآزادی نیز  کــم احتــرام می‌گذارند که خدا نا وبــه حا
کم چنین یک تلقیی از مردم داشــته باشــد، اصل »برابری  گــر حا می‌گذرنــد. ا
ی‌های  قدرت تشخیص افراد« نابود می‌شود. در یک نظام استبدادی، بیمار
یــادی جامعــه را درگیرمی‌نمایــد. از یک طــرف باعث سرســپردگی اطرافیان  ز
کم می‌گردد که احســاس مسئولیت جمعی را در  کم ودرنهایت مردم به حا حا
برابر سرنوشــت جمعی از میان ‌می‌برد بلکه فقط خود‌شــان را مکلف در برابر 
کم می پندارند  کــم می‌دانند وتا آنجا که بهشــت را نیز در گــرو رضایت حا حا
کم تعریف می‌کنند مانند آنچه که در رابطه  کرم)ص( را نیز در گروه حا وپیامبرا
برابر پیر  و در ید فی ید المرشــد کالمیت فی ید الغاســل« پیر پیرومریدی گفته شــده »المر
مانند مرده بدســت شستشــوکننده اســت )دراین اواخر وزیر دفــاع گروه طالبان 
ی از امیرالمؤمنین‌شــان اســتفاده نمود(؛ و از  نیــز از همیــن اصل در مورد پیرو
، باعــث تعمیم تقلیــد روش اندیشــیدن می‌گردد که ســازمانهای  طــرف دیگر
کمیت برای مردم حتی نحوه‌ی اندیشیدن را خط کشی می‌کند.  فرهنگی حا
ی »دشمنی همه علیه همه« راه انداخته می‌شود  در یک چنین فضایی، تیور
که هرگونه صاحب اندیشه‌ی مخالف به عنوان »دیگری«، یا دشمن دین‌اند، 
یا دشمن سرزمین؛ مبتنی برچنین یک منظومه‌ی فکری، زن  یا دشمن جان و
فتنه دانســته می‌شــود، دنیا فتنه می‌باشــد، برابری فتنه خواهد بود  واختلاف 
آراء نیز فتنه می‌باشــد. درنتیجه‌ی تحکیم فضای اســتبداد دینی مســئله‌ی 
سرنوشت مردم از موضوعیت خارج می‌گردد، سوال تقسیم قدرت بی مفهوم 
می‌شــود، تفکیــک قــوا بــی مــورد می‌نمایــد واولویــت بحــث، مســایلی چــون، 
حقــوق بشــروکرامت برابــر هرفرد نخواهــد بود. هم چنــان در ترکیب اســتبداد 
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سیاســی ودینی، مطالبات مردم از یک نظام سیاسی مسئول مانند »عدالت 
»برابری اجتماعی« توســط دین  یــع منابــع«، »مصئونیــت شــهروندان« و در توز
پاســخ داده می‌شــود ورد می‌گردد، وبرخــی ارزش‌های دینی که بررســی دقیق 
فقهــی _ حقوقی‌انــد مانند»توهین به مقدســات ومقامات« و »زیرســوال بردن 
ی برای تحکیم بیشــتر پایه‌های اســتبداد می‌گردد. بســیار  مشــروعیت«، ابزار
دیده شده است علمای دینی در چنین یک فضایی فقط در مورد دعاهای 
ک به منبربروند  دخول وبیرون شدن از مستراح وبعضا فواید طبی چوب مسوا
گر در غذای کسی  واســتادان دانشــگاه نیز در مورد حکمت‌های بال مگس ا
ی پایان نامه بنویســند؛ اســتبداد سیاســی با ایجاد  افتد یا فواید طبی روزه دار
چنیــن یــک فضایــی، می‌خواهــد ادامه‌ی حیــات دهــد ومشــروعیت خود را 
بــه قــرآن نســبت نماید، درحالــی که مردم بــه عنوان عناصر اصلــی جامعه‌ی 

انسانی مسئول تغییروتعیین سرنوشت‌شان‌اند.
قرآن کریم در مورد فلســفه‌ی مســئولیت شــخصی وهم چنان مســئولیت 
اجتماعی، چهار گونه محاسبه را پیش می‌کشد: یک، حساب دنیوی فردی؛ 
یز حکیم«  ق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عز مانند »والسار
ن دزد را بــه جزای عملی کــه انجام داده‌اند به عنــوان یک مجازات  دســت مــرد وز
، حساب دنیوی  الهی قطع نمایید وخداوند توانا وحکیم است )38/مائده(. دو
جمعــی؛ مانند»فاســتخف قومــه فأطاعــوه إنهــم کانــوا قومــا فاســقین... فــکلا اخذنــا 
وی نمودند  بذنبه....« )54/زخرف( کوچک ســاخت فرعون قومش را وآن قوم پیر

یکی را مــا برگناه اش  وی را بیشــک کــه آنها قومی سرکشــی بودنــد... درنتیجه هر
مواخذه نمودیم...

ی فردی؛ مانند »من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلیها  سه، حساب اخرو
ثم إلی ربکــم ترجعــون« )15/جاثیه( هرکی عمل خوب انجام داد برای خودش اســت 
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وردگار‌تان بازگردانیده  رخودش ســپس همه شــما بســوی پر وهرکی بدی کرد به ضر
ی کل أمــة جاثیة کل أمة  ی جمعــی؛ مانند »وتر ، حســاب اخرو می‌شــوید. چهار
وزهرامتی را ‌می‌بینی  ون ما کنتم تعملون« )28/جاثیه( درآن ر تدعی الی کتابها الیوم تجز

زانــو نشســته؛ هرامتــی بســوی کتابــش خوانده  کــه ازشــدت تــرس و وحشــت( بر (
وز جزای آنچه را انجام دادید به شما می‌دهند. این  می‌شود وبه آنها می‌گویند امر
محاســبات چــه در دنیــا وچه در آخرت، مجــازات اقداماتی اســت که هرفرد 
یــا جمــع انجام داده‌اند. از این میان دیده می‌شــود که مســئولیت یک فرد به 
ی باید انجام دهد ومجازات دنیوی  عنوان یک فرد رفتار وسلوکی است که و
ی بــرای هرفــرد نیز پیامد رفتار وســلوک همــان فرد خواهدبــود. وهمین  واخــرو
گونه، مســئولیت افراد به عنوان عناصری از یک جمع، اتخاذ موقف وموضع 
یــک جمــع در برابــر سرنوشــت جمعی‌شــان می‌باشــد ومجــازات دنیــوی کــه 
ی که بازخواســت پروردگارخواهد  نابــودی یک جامعه اســت ومجازات اخرو
بــود، نیــز در برابــر موقــف گیــری همــان جمــع دانســته می‌شــود. از ایــن آیات 
نتیجه می‌گیریم که مسئولیت جمعی یک جامعه از نگاه قرآن کریم، »موقف 
گیری‌شــان در برابر اســتبداد« می‌باشد وبراساس آن خداوند متعال محاسبه 

، 2011. ص 215(. خواهد کرد )محمد شحرور

نتیجه‌گیری
_ اســتبداد دینــی، آزادی طلبــی را به تابوتبدیــل می‌کند بدیــن ملحوظ دیده 
شــده اســت کــه در یک جامعــه‌ی اســتبداد زده، این جامعه می‌باشــد که در 
قــدم نخســت خود مانــع آزادی خواهی می‌گــردد. بُعد کلامی اســتبداد دینی 
« برای مســلمانان این باور را إلقا  مبتنی برکلام اشــعری در موضوع »قضا وقدر
کرد که هرآنچه بر سرنوشت‌شــان از اســتبداد وســتم انجام می پذیرد، قضای 
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الهی بوده واز پیش مقدر شــده، لهذا باید تســلیم شــد واراده وقدرت انســانی 
را باید تفســیر ظاهری کرد نه تفســیر واقعی. بُعد کلامی استبداد دینی باعث 
، که  کمیت این نــوع تفکر شــکل گیری اندیشــه‌ی اســتبداد زده می‌گــردد؛ حا
گاهی نســبت بــه منابع دینی  _ مــا در بدتریــن عصرخویــش به لحاظ تقوی وآ
خویش قراردایم_ یک تفکر شــکل گرفته زیر ســایه‌ی اســتبداد اســت ودرپی 
تکرارتجربــه‌ی فهــم گذشــته گان می‌باشــد. تکرارتجربــه‌ی فهــم گذشــته گان 
ممکــن نیســت وبرعکــس، باعــث می‌گردد کــه معرفت ما نســبت بــه حقوق 

ی گیربماند. بنیادینی چون آزادی وحق انتخاب در چنبره‌ی تکلیف مدار
ی  بُعــد اجتماعــی اســتبداد دینــی آنســت کــه مــا در صــدد إحیــا وجــار
نمــودن ســاز وکار‌‌ی باشــیم کــه در قرن شــش یــا هفت میــادی واقــع گردیده 
اســت وبدیــن بــاور باشــیم که تحــول جامعه به یــک جامعــه‌ی مترقی صرف 
ی به عصر  در شــباهت‌هایی اســت کــه برأثــر إرجــاع روابــط اجتماعــی امــروز
میانه بوجود می‌آید؛ مانند جهان شناسی آن زمان که جهان را به »دارالاسلام 
ودارالحــرب« تقســیم نمــوده بود وتقســیم دانش بــه »دانش دینــی ودنیایی« یا 
یانبار  »علم فرضی وعلم مباح«. بُعد سیاســی استبداد دینی بسیارمُدهش وز
می‌باشــد بــه این معنی که تمــام ســرکوب‌ها واجحاف حقوق مــردم را توجیه 
کم چهره‌ی شــبه مقدس می ســازد تــا اینکه مخالفت  دینــی می‌نماید واز حا
ی، مخالفــت بــا کل دیــن قلمــداد گردد. بــه وضوح دیده شــده  سیاســی بــا و
اســت کــه حکومت‌های مبتنــی براســتبداد دینی بیش ازهمــه، برای خویش 

مصئونیت دینی می‌دهد.



ثار استبداد دینی فصل پنجم: آ

مقدمه
دیــن بخــودی خــود، درپی اصلاح فــرد و از این طریق در پــی اصلاح جامعه 
می‌باشــد. اصلاح فرد را از توصیه‌های اخلاقی وحکم به اجرای شــعایرفردی 
آغازمی‌نمایــد واصــاح جامعــه می‌تواند پی آمد مســتقیم اصلاح افراد باشــد 
إلــزام افــراد مؤمن بــه رعایت معیارهای اخــاق _ اجتماعــی از جانب دین،  و
کارکــرد اجتماعــی دین را نشــان می‌دهد. ایــن ویژگی هردینی_ بــه ویژه، دین 
مقــدس اســام _ باعــث می‌گــردد که فضــای عمومــی جامعه بــا توصیه‌های 
پخش شعایراسلامی( مزین  اخلاقی ونمودار اجرای شــعایرفردی )مانند نشرو
ی را به  گردد. عام شدن فضای اخلاقی که امرمطلوب است، از طرفی، بسیار
ی در جوامعی  کار یا ی می‌کشــاند؛ به همین دلیل بیشــترین ر کار یا ی ور دو رو
کید قدرت به صورت جبری، براجرای فضیلت اخلاقی  صورت می‌گیرد که تا
ی‌های اســتان ننگرهار  می‌باشــد. گزارشــی وجود داشــت از یکی از بخشــدار
افغانســتان کــه امام مســجد ملزم به گــزارش افراد غائب از نمــاز جماعت، به 
اداره‌ی »امربــه معــروف گروه طالبان« می‌باشــد، که درآن صــورت، فرد خاطی 
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500 افغانی جریمه می‌شــود ودر نتیجه، این افراد به امام‌های مســجد رشوت 
می پردازند تا غیابت آن‌ها را از نماز جماعت گزارش ندهند؛ به این صورت، 
افــراد می‌تواننــد از طریق پرداخت رشــوه خود‌شــان را حاضر بــه جماعت جا 
ی نمایند. دلیل این امر  بزنند وهم چنان امام‌های مساجد را غرق رشوه خوار
گر بخواهد انحرافی انجام دهــد باید توأم با تظاهر به  این اســت که یــک فرد ا
رعایــت فضایل اخلاقی باشــد ودرنتیجه، این فضایــل اخلاقی‌اند که از یک 
طرف می‌توانند نمایش یک جامعه‌ی با اخلاق باشــد و درعین حال، ممکن 
کاران وتظاهرگران گــردد. اســتبداد دینی با اســتفاده  یــا اســت روکشــی بــرای ر
از ایــن وضعیــت بــه تبلیــغ وتحکیم اســتبداد از طریق فضیلت تراشــی برای 
خویــش مــی پــردازد. دوام چنیــن یــک وضعیتی باعــث می‌گردد کــه جامعه، 
کــم گــردد وتبدیــل بــه  گــروگان »فضیلــت مصنوعــی« برخاســته از قــدرت حا
یــادی را تولید می‌کند،  کــوره‌ای  که اســتبداد را تقدیس نماید ومســتبد‌های ز

گردد.

1. مستبد صالح، امکان یا امتناع
یخ خلافت دراســام ناتکمیــل باقی مانده  ی می‌گوید؛ تار عبدالــرزاق ســنهور
اســت ونهادینــه نشــدن بیعــت یا انتخــاب آزادانــه‌ی عصرخلفای راشــدین، 
ی در اســام  مصدر اســتبداد گردد  باعــث گردیــده که نظریه‌ی حکومت دار
گرانتخابات آنگونه که امروز معمول است، درگذشته‌ی اسلام دیده نشده،  وا
دلیــل آن کوتاهــی فقهای مســلمان اســت کــه دراین مورد دســت بــه اجتهاد 
ی، 2008.  نبرده‌اند نه این که از اساس، اسلام پذیرای استبداد باشد )السنهور
ص 265(. درنتیجــه‌ی این کوتاهی ما گرفتار انحناء، از نظام مبتنی بربیعت 
آزاد وعمومی به استبداد بنام دین شده‌ایم. این سخنی دقیق است ولی خود 
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ی پیشنهاد  ی نیز درهمین کتابش هیچ راهی برای فرایند مردم سالار ســنهور
نمی‌کند وهیچ ضمانتی را برای جلوگیری از اســتبداد پیش نمی‌کشــد. البته 
کبــی، زندگــی آزاد وبــدون مقــررات اجتماعی  برخــی اندیشــمندان ماننــد کوا
ی را نوعی رهایی از استبداد می‌داند، درحالی که چنین نیست؛  جوامع بدو
یت رهایی از استبداد نیست بلکه مرحله‌ی بی مسئولیتی است؛ به این  بدو
یت وارد مرحله‌ی تمدن گردیده واستبداد  ، بعد از مرحله‌ی بدو معنی که بشر
در ایــن مرحلــه پیــش آمده که باید رفــع گردد؛ این توضیح نشــان می‌دهد که 
یــت نوعــی عقبگــرد محســوب می‌گــردد نــه آزادی از اســتبداد.  توجــه بــه بدو
یخ سیاسی اسلام از عملکردهای أمرای مسلمان درموضوعاتی  معمولا در تار
یج علم وامثالهم یاد می‌گردد که به نوبه‌ی خود بخشی  چون کشورگشایی، ترو
از وظایــف یــک دولــت را تشــکیل می‌دهــد ولی دلیل نمی‌شــود که اســتبداد 
یــخ خود مســتبدهای صالحی نیز  پذیرفتــه شــود. در حقیقت مــا در طول تار
، به صورت شــخصی  داشــته‌ایم کــه عــاوه برایجاد یــک نظــام مقتدرومتمرکز
کــه اصطــاح »مســتبد صالــح«  دارای مواصفــات خــوب فــردی نیزبوده‌انــد 
ی اســت که  کبــی شــخصیت ممتــاز از همیــن سرچشــمه آب می‌خــورد. کوا
ویژگی‌هــای ذاتــی اســتبداد سیاســی را خوب بررســی نموده اســت ولی آنجا 
که آثار اســتبداد را صرف »ایجاد خوف در جامعه« دانســته، گرفتار مسامحه 
ی گردیــده ورنه، اســتبداد تنها مبتنی برایجاد خوف نمی‌باشــد  وســاده انگار
، زر وتزویر استواراســت که نوع دینی آن بیشــتر از تزویرنفع  بلکــه برمثلــث زور

‌می‌برد تا ایجاد خوف.
آنهــا  آنچــه  بــی جاســت  افغانــی می‌گویــد: »بســیار  الدیــن  ســید جمــال 
رگ فقط از یک پادشــاه قوی وقدرتمند برمی‌آید که امت را  می‌گویند؛ این کار بز
پاســخ به  کراه داشــت«. این جمله را در ی که ســالها از آن إ وادارنماید به آن چیز
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گاهی میــان همه‌ی امت به  کســانی می‌گویــد که معتقد اند که از طریق نشــرآ
اتحاد می رســیم وبا اتحاد، به قدرت از دســت رفته‌ی امت دســت می‌یابیم 
یــه، 2006. 123(. آنچه ســید جمال گفته اســت، همان اصطلاح  )محمــد ابور
پــا بــه شــرق انتقــال کــرده اســت. مســتبد  »مســتبد صالــح« اســت کــه از ارو
صالح متوجه مســئولیت خــود به عنوان یک قرارداد در برابرجامعه می‌باشــد 
وتصامیم خود را حکم الهی نمی‌داند. مســتبد صالح خود را به عنوان خادم 
جامعه تلقی می‌کند که در نتیجه، مثلا برای اصلاح قضا وپیشــرفت معارف 
کوشــش می‌نمایــد وبا مردم بــا نرم خویی وآســانی برخورد می‌نمایــد؛ منتها در 
ساختارنظام وحق اعتراض ومخالفت برای مردم، مستبد است وقدرتش بی 
کبی می‌گوید که مواصفات یک مستبد نشان می‌دهد  پایان. با این همه، کوا
گر  ی لزوما منجــر به نفاق ودورویــی میان جامعــه می‌گردد وا کمیــت و کــه حا
ی نظام استبدادی  پنهان کار جرایم وگناه تقلیل می‌یابد از سر ناتوانی مردم و
اســت نه برخاســته از واقعیت واراده‌ی آزاد مردم؛ لذا نمی‌توان تصور نمود که 
کبــی، 1402. ص 133(.  ی درعیــن حال، هم مســتبد وهم صالح باشــد )کوا و
شــاید بتــوان میان ســاختار اســتبدادی وشــخص مســتبد فرق قایــل گردید؛ 
ی  وهمچنــان میان اخلاق فردی شــخص مســتبد وشــیوه‌ی إعمــال قدرت و
تفکیــک قایــل گردیــم. معمــولا حــکام مســتبد رغبــت دارند کــه مــردم مانند 
کم  ی نمایند ورفته رفتــه این نوع توقع از مردم برای حا گوســفندان از آنهــا پیرو
یا وتظاهر شکل می‌گیرد که در پس پرده، از بدترین نوع  ذهنیت دروغ گویی، ر

خشونت علیه مردم استفاده نماید.
ممکن اســت گاهی ما گرفتار یک ســاختار اســتبدادی تمام عیارباشــیم 
ولــی شــخص کــه در رأس هــرم قــدرت قــراردارد، )بــه هرشــیوه‌ی کــه در رأس 
قدرت قرارگرفته باشــد( اخلاقا یک شخص خوب باشد، که درراه ایجاد رفاه 
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وارایــه‌ی خدمــات عمومــی برای مردم تــاش نماید. )به این معنی، اســتبداد 
معــادل عــدم ارایه خدمــات عمومی به جامعه نیســت( ولی همین شــخص 
بــرای تغییرســاختارقدرت اســتبدادی هیچ تلاشــی بخرچ ندهــد. درنتیجه، 
کم وخدمــات عمومی برای مــردم بدیلی بــرای یک نظام  اخــاق شــخص حا
اســتبدادی نمی‌تواند باشــد. نکته‌ی دیگر این که، یافتن»مســتبد صالح« ره 
بجایــی ن‌می‌بــرد وانســان‌های صالح محصول یــک نظــام اجتماعی صالح 
وســالم‌اند. نکتــه‌ی آخــر ایــن که اصطــاح »مســتبد صالح« همان »مســتبد 
عــادل« را مــی رســاند بــرای ایــن کــه »عدالــت« از یــک طــرف اصل نخســت 
ی می‌باشــد واز جانب دیگر »عدالــت« به صورت  اســام برای حکومــت دار
، منافی »اســتبداد« است. تفسیر عدالت به عدالت اخلاقی )یعنی  خود کار
تخلیه صفت عدالت از معنی اجتماعی آن( خود در سایه استبداد صورت 
یاد دیده شده است  گرفته اســت ومحصول اســتبداد اســت. در کلام فقهاء ز
کــه »عدالــت« را بــه مواصفات اخلاقی فرد تفســیرنموده‌اند کــه آن، چیزی جز 
ک حین فارغ  تقلیل عدالت بمثابه وضو گرفتن برای نماز واســتفاده از مســوا
یدیوهایی از سردسته‌ی  شــدن از قتل یک انسان نخواهد بود. )چنانچه در و
ک  بوکوحــرام دیــده بودیــم کــه حیــن تیربــاران گروگانهــا، دندانهایــش را مســوا
نیزمی‌کنــد وبــه ایــن صــورت از اجرای ســنت غافل نبــود وترک مســتحب نیز 
کبر می‌گوینــد تا هیچ  یســتانی کــه حیــن ذبح یک انســان الله ا نمی‌کــرد و ترور

یاد خدا نباشد(.  ی از آن‌ها بدون ذکرو کار
ک زدن و حضوردرجماعت مســجد باعث گردید  تقلیل عدالت به مســوا
کم مستبد  که استبداد با عدالت کنار بیاید ورفته رفته إطاعت محض از حا
واجب دانسته شود. ابن تیمیه می‌گوید؛ امام وقتی فاسق شد معزول نمی‌گردد 
کید می‌کند که اقدام حسین علیه یزید نا مشروع بود وامام گاهی  وابن کثیر تا
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 ، ی گردد )ابن حجر عــادل وگاهی ظالم می‌باشــد ولی به هرصورت باید پیــرو
ی از فقهای مسلمان  2000. ج، 9، ص 213( دیدگاه یاد شده که نظریه‌ی بسیار
می‌باشــد، این را نشــان می‌دهد که محصول نخست اســتبداد، شکل گیری 
یک فقه اســتبدادی نیز می‌تواند باشــد که در صورت ضرورت، برعکس فتوا 

نیز می‌دهد وطالب مشروعیت برای استبداد می‌گردد. 

2. مقبولیت‌بخشی به استبداد
»قبیله« از اصطلاحاتی‌اند که برمجموعه‌ای از مردم  واژه‌ی »قوم«، »شــعب« و
کات خاصی استعمال می‌گردد ومعمولا نظام‌های استبدادی قومی  با اشــترا
بیشــترازاین واژه‌ها اســتفاده می‌کنند تا این که بتوانند بــا تحریک عرق قومی 
وقبیلوی جامعه، اهداف اســتبدادی خود را به پیش ببرند. گفته می‌شــود که 
در اساسات قبیلوی، دین واحد، رنگ واحد و اصل خونی واحد، قوام قبیله 
یا همان شــعب وقوم را تشــکیل می‌دهــد )قطع نظرازاینکه ممکن اســت این 
واژه‌ها گاهی در اســتعمال معاصرخود به عین مفهوم بکاربرده نشــده باشــد( 
ی مخصوصی است که اساسا  اصطلاح شــعب وامثال آن دارای معنای ادار
در شــریعت یهــود به همین معنی وارد شــده اســت. هیچ آیتــی در قرآن کریم 
وجود ندارد که مســلمانان را شــعب یا قوم گفته باشــد برای این که شــعب یا 

قوم به سه شرط استوار است؛
یک؛ همه به پدر واحد می رسند.

، یگانه شخص برگزیده ودراصطلاح، رجل مختارشمرده می‌شود. ؛ پدر دو
سه؛ این مجموعه را سرزمین یگانه جمع می‌نماید.

برخی اندیشــمندان یکی از راه‌های جلوگیری یا عبور از استبداد را رجوع 
بــه »اشــراف الامــة« یــا همــان تصمیــم بــزرگان می‌داننــد در حالی که ســپردن 
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کمیت  سرنوشت مردم به این بزرگان در گذشته مفید بوده واندکی بهتر از حا
فردگرایانه تلقی می‌گردیده اســت، ولی خود می‌تواند منتج به اســتبداد گردد 
گــر شــیوه‌ی عضــو گیــری آن انتخابــی وآزادانه نباشــد بــه دلیل ایــن که قبلا  ا
ی قومی« )مجلس ســران قوم نیــز مبتنی برهمین  توضیــح داده شــد کــه »تیور
ی می‌باشــد چنانچه لویه جرگه در کشــورما معمول بوده اســت( از هرنوع  تیور
آن که باشــد راه بیرون رفت از اســتبداد نیســت بلکه می‌تواند استبداد از نوع 
دیگــر آن باشــد. از آن طرف درقرآن کریم، ازمســلمانان وهمیــن گونه ازدیگران 
بنــام »امــت« یاد شــده و واژه‌ی امت در حقیقت نقل ســلطه از نظام قبیلوی 
یک به مردم اســت. از نصوص اســامی دانسته می‌شود که امت نیز  وآیدیولوژ

دارای سه شرط است؛
یــک، »إن الملــک إلا لله« یعنــی هیــچ کســی در نظــام امت مختار بــه معنی 

مالک حق الهی در سلطه نمی‌باشد.
یــده بــه معنــی رأس قــوم نیســت.»کل نفس بما کســبت  ، هیــچ کســی برگز دو

رهینة«

ســه، »إن الدین عندالله الاســام« دین برگزیده نزد خدا فقط اســام است که 
دین تمام انبیاء می‌باشد.

درنتیجــه، دیــده می‌شــود که غیا ب اصطــاح »امت« برای یــک جامعه، 
موجب غیاب مشــروعیت دهی جمعی برای دولت گردیده اســت. استبداد 
بــه صــورت فرهنگی باعث بوجود آمدن یک ســاختار اســتبداد پذیرمی‌گردد 
که اولویت‌های اجتماعی به ســادگی جابجا می‌شــود. این ساختار استبداد 
کم«  پذیردرقــدم نخســت بــرای مــردم ایــن ذهنیــت را تلقیــن می‌کند کــه »حا
را معــادل »حکومــت« بدانــد وهیــچ گاهــی از حکومــت بــه عنــوان یــک نهاد 
کم قراردارد.  تصورنداشته باشند بلکه  اهرمی بداند که در رأس آن شخص حا
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کــم تــا حــد یــک »عبــادت«  برأثــر ایــن نــوع طرزتلقــی، تبعیــت از شــخص حا
إرتقــا می‌یابــد وهیــچ گاهــی در گفتگــوی عامه بــه صلاحیت بــی حد وحصر 
ی به ســادگی می‌توانــد از قدرت  کــم پرداخته نمی‌شــود واینکه و شــخص حا
کم مطلــق را به وضوح مســتعد »طغیان«  ســوء اســتفاده نماید. قــرآن کریم حا
گری دانســته واز فرعون نیز که قدرت مطلقه داشــت به صورت »انه طغی« یاد 

می‌نماید.
، مســئولیت مردم به صورت  نکته‌ی دوم این که درفرهنگ اســتبداد پذیر
یک جانبه تصورمی‌گردد؛ یعنی این که مردم مســئولیت اطاعت از حکومت 
یــع قــدرت هیــچ مســئولیتی ندارنــد. به این صــورت مردم  برابــر توز را دارد ودر
از فرهنــگ سیاســی وفعالیت‌هــای مدنــی که افــراد را به حقوق اساسی‌شــان 
مــی رســاند، فاصلــه می‌گیرنــد ودرحقیقــت مــردم از معنــی مــردم بودن‌شــان 
تهــی می‌گــردد ودر حد زیردســتان تنــزل می‌یابند گرچه حکومت همیشــه به 
نمایندگی از مردم حرف می زند وهر ازگاهی خود را نماینده‌ی مردم می‌داند. 
یخ اســام هیــچ گاهــی در فقه سیاســی از  دیــده می‌شــود کــه در طــول تار
حقوق اساسی افراد به گونه‌ی رسمی نام برده نشده است. اصولی چون؛ حق 
آزادی انتخاب سبک زندگی، حق اعتراض، وسایرحقوقی که امروز به عنوان 
حقوق بنیادین بشــری شــناخته می‌شود، در فقه اســامی چندان مورد توجه 
قرار نگرفته وبه این معنی که حتی »فقه همبستری« شکل گرفته ولی از »فقه 
اساســی« خبری نیســت. درحالی که قرآن کریم درقدم نخســت از مسئولیت 
مدنــی هرفــرد یاد می‌کند وهرگونه پیامد اجتماعی را برخاســته از رســیدگی یا 
عدم رســیدگی به این مســئولیت می‌داند؛ »وما أصابکم من مصیبة فبما کسبت 
ی به شما می رسد نتیجه‌ی  ی( آنچه از ناهنجار أیدیکم ویعفو عن کثیر« )30/شور

ی را نیز عفو می‌کند. این مســأله می  اقداماتــی اســت کــه انجام داده‌اید وبســیار
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یخ اســام، بــه نوعــی جامعه‌های  رســاند کــه سلســله‌های اســتبدادی در تار
یا نخواســته‌اند در  « ســاخته‌اند که نخبگان آن نتوانســته‌اند و »اســتبداد پذیر
مــورد حقوق اساســی شــهروندان دســت به اجتهــاد بزننــد ودر اصطلاح »فقه 
اساســی« را بنیــاد گذارنــد. درچنین یک فرهنگــی، هرفــردی از جامعه تلاش 
کــم را إرضاء نماید و نتیجــه‌ی زحمات خود را  می‌کنــد که ضمیرشــخص حا
ی تقدیم کند. شــاید بتــوان گفت که ازجملــه‌ی مهمترین آثاراســتبداد،  بــه و
کم باشــد، جا افتادن یک فرهنگ استبداد پذیروبوجود  گر مدت طولانی حا ا
آمــدن یــک ســاختاراجتماعی اســتبداد پذیراســت کــه بالتبع آن یــک زمانی 
خــود جامعــه، به مانعی در برابــر آزادی خود تبدیل خواهد شــد. این جامعه، 
کم را روایت کند  وتبدیل به یک موضوع نماید؛  نمی‌تواند جنایات شخص حا
کم، بــه اقدامات  یابــی وطرزتلقــی مردم از شــخص حا ی ارز بلکــه همیشــه رو
کید  کم نسبت به باورها وارزش‌های اجتماعی تأ نمایشی وتظاهرشخص حا
یــد خلیفه‌ی اموی یــک وقتی کعبه را ویران کرد وبه توپ بســت  می‌نمایــد. یز
ولــی ســال دیگرهمراه با گروهــی از علمای هم رکاب خویــش برای ادای حج 
ی یک  آمدند که مورد استقبال مردم قرارگرفت وتا امروزابن کثیروامثال آن از و
شــخص معقــول ودر اصطــاح بــا تقوی می تراشــند )محمد فــؤاد، 2024. ص 
، روزه وحج از ارکان و شعایرفردی برای یک مسلمان  234(. بدون شک نماز
ی این شــعایرتمرکزگردیده، که تقریبا  اســت ولی به صورت نظری تا آن حد رو
معادل کل اســام شــناخته شــده اســت، درحالی کــه اجرای »شــعایرفردی« 
کــه از حداقــل اختیــار وآزادی عمــل برخوردارباشــد ودر  از افــرادی برمی‌آیــد 
ی فقط اســام = نماز را  ی عدالــت گردد. گــروه »دعوت وتبلیــغ« امروز حــق و
تبلیغ می‌کنند وخود نیز باوردارند؛ درنتیجه‌ی این وضعیت، )پررنگ شــدن 
شــعایر فردی( به قیمت کمرنگ شــدن حقــوق وآزادی‌های فــردی درجامعه 
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واهمیــت عدالــت اجتماعی( ارزش‌های مهم دیگر نیز به ســود شــعایرفردی 
ی همین ملحوظ، در  توجیه می‌گردد واز هدف اصلی‌شــان دور می‌گردند. رو
 ،» ، مانند »امر به معروف«، »نهی از منکر چنین یک فضایی، ارزش‌های دیگر
»مســئولیت فــردی« و »حقوق برابرانســانی مرد وزن« نیز بــه معنی »امر به نماز 
ی«، »مســئولیت هرمســلمان در برابر  ی وروزه خــوار وروزه«، »نهــی از بــی نمــاز
امــر خــدا بــه نمــاز وروزه« و »حقوق زن که بتوانــد به نماز وروزه اش رســیدگی 
نمایــد«، تقلیــل مفهوم داده می‌شــود. درحالی که آمر به معــروف مقدم از »امر 
به معروف« باید قدرت بالفعل این وظیفه را داشته باشد، نهی کننده ازمنکر 
کم را اطلاع رسانی نماید. یک فرد زمانی مسئول است که  بتواند منکرات حا
قدرت اجرای مســئولیت خویش را داشــته باشد و از حقوق زن زمانی ممکن 

است حمایت گردد که نخست زن حقوقی داشته باشد تا حمایت شود. 

3. مقدس‌سازی استبداد
ک اســت که ارزش‌هــای دینی بر  اســتبداد برخاســته از دیــن، تا حدی خطرنا
أثــر فعالیت یک »منظومــه خاص قرائت دینی« وارونه می‌گــردد و به گونه‌ای، 
این ارزش‌ها، پذیرای تناقض می‌شود که یک جامعه‌ی دینی  به تقدیس ضد 
یه‌ی قدیم، کاهن معبد مردم را دستور می‌داد  آن ارزش‌ها تن می‌دهد. درسور
که  طفل شــش ســاله را در پای مجسمه سنگی ذبح نمایند، ومردم این عمل 
کاهن را حکمت وقربانی می‌دانســتند وباورداشــتند که این مجســمه، سنگ 
پایان این عملیــه، اعضــای جامعه بجای  نیســت بلکــه تبلورخــدا اســت. در
« می‌نامیدند  »امیــر ی را »حکیم« و ایــن کــه کاهــن را قاتل یــا دیوانه بنامنــد، و
وباورداشــتند کــه کاهــن متذکــره لطــف نمــوده کــه ارزش‌هــای روحانــی ایــن 
یــا دیــده و ایــن قربانی را  یــا در رؤ »حکمــت« )ذبــح کــودک( را کشــف کــرده و
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»قربانی« خوانده می‌شد که  دســتورفرموده است؛ طفل مذبوحه نیز »شهید« و
رأســا به بهشــت نــزد خدا رفته تــا در خدمت او باشــد )ویل دورانــت، 1398. 
 » بخش اول، ص 102(. امروز نیز یک طفل چهارده یا پانزده ساله را به »انتحار
دستور داده می‌شود و یا به »ترور وانفلاق« وادار می‌گردد؛ دراین میان شخص 
ی را آماده  « خوانده می‌شود وشخصی که جلیقه انتحار »امیر ، »خلیفه« و آمر
« دانسته می‌شود، و مردم نیز در صف ایستاده‌اند  می‌کند »مجاهد« و »انصار
تا از این نعمت محروم نگردند واز طریق این گونه شهادت، به بهشت برسند 
ودســت دردســت دختران بهشــتی، برخوردار از نعمت‌ها گردنــد. مهم تراین 
کم مســتبد نوعی عبادت تلقی می‌گردد )بارها دیده  که خود کشــی به نفع حا
شــده اســت کــه انتحارکننده دعــا می‌کند تا خــدا این عبــادت را بپذیرد(. از 
ایــن وضعیــت، می‌تــوان نتیجه گرفــت کــه در منظومه‌ی »قرائت شــرعی« ما، 
اصطلاح یا ارزش جدیدی درحال روییدن می‌باشــد واین اصطلاح جدید را 
« یا »خود کشی«  »استشهاد« نام گذاشته‌اند. استشهاد واژه‌ای معادل »انتحار
است ولی برأثر فشار استبداد برخاسته ازدین وقرائت استبدادی از دین، بار 
کــرده وبــه نوعی مقبولیت یافته اســت درحالی کــه این اصطلاح  مثبــت پیدا
در قرائــت ســنتی فقه اســامی وجود ندارد وفقط به معنــی لغوی خود )طلب 
، شامل تمام  شــهادت( اســتفاده می‌شده اســت اما امروز برمنظومه‌ی انتحار
انــواع آن، اطــاق می‌گردد که بــه زودی دارای احکام خــاص وروش‌های اجرا 
، میزان ثواب، وســایل  خواهــد گردید وکتاب‌هایی در مورد شــیوه‌های انتحار
ی تألیف خواهد شــد.  انتحارنمودن، آداب انتحارنمودن ومواصفات انتحار
درحقیقــت ایــن نوع قرائت ازدین، تبدیل گفتمــان زندگی به گفتمان مرده‌ها 

است و خلق جهان مرگ بجای جهان زنده‌ها. 
ی از مفاهیــم را از  فرهنــگ اســتبدادی درکنــار تقدیــس اســتبداد، بســیار
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کــم می‌گرداند  یا ایــن که فضایی را حا محتــوای اصلی‌شــان تخلیــه می‌کند و
یــک نظــام  ، اســتعداد نقــد از میــان مــی‌رود. زیرچتر کــه بــه صــورت خــودکار
اســتبدادی مــردم حتــی در مســاجد؛ روزهای جمعــه با ســرهای خمیده، زل 
زده به ســوی واعظ و آماده به تأیید حرف‌های ایشــان پیرامون آداب رفتن به 
مســتراح وفتنــه‌ی زنان، وقــت می‌گذراننــد. درحالی که مســجد جامع، یعنی 
یک  ی در ی نماز وخطبه جمعه پیرامون مهم تریــن حوادث جار محــل برگــزار

جامعه؛ اطلاع رسانی ومشورت در مورد راه حل پیش آمدهای مهم.
چــرا مــردم این گونه منجمد وکرخت به چنین ســخنرانی‌هایی واین گونه 
واعظانی گوش می‌دهند؟ برای این که پذیرفته‌اند، آن‌ها از آسمان حرف می 
کت ومؤید باشند. این، یعنی تقدیس استبداد وعام  زنند واهل زمین باید سا
شــدن فرهنــگ اســتبداد پذیری کــه دراین گونــه وضعیت ایــن مردم‌اند که از 
ی به دعــای گوی نظام مســتبد تنزل  نهــادی نظــارت کننــده‌ی حکومــت دار

نموده‌اند.

4. کارخانه‌ی تولید مستبد
یه خلیفه‌ی نخســت امــوی وقتی مدینه آمد بــزرگان قریش نزدش آمدند  معاو
وبه پیشــواز ایشــان فرمودند: »الحمدلله الــذی أعز نصرک وأعلی کعبک...« ســپاس 
ی بــه  گردانیــد شــما را و بلنــد ســاخت پایگاه‌تــان را؛ و کــه غالــب  ی را  وردگار پــر
منبررفت وفرمود: »اما بعد فإنی والله ولیتها بمحبة علمتها عنکم ولا مسرة بولایتی ولکنی 
ج 1، ص 405(«  یــخ الادب العربــی، 2015.  جالدتکــم بســیفی هــذا مجالدة...)تار

یق محبت‌های شــما نیســت وبه  ی را از طر وز بخــدا ســوگند کــه می‌دانم ایــن پیر
و شــدم  وبه ر یق شمشــیر ر ی من خوشــحال نیز نیســتید ولی با شــما از طر وز پیر
واین کارشمشیراســت. اســتبداد دینی بدون هیچ توجیهی نمی‌تواند قوام یابد 
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، توجیهاتی را با اســتفاده از برخی  وبــه حیــات خود ادامــه دهد بلکه در آغــاز
یــج می‌نمایــد ورفتــه رفتــه این  تناســب‌های دینــی بــرای قــدرت خویــش، ترو
ی« تبدیل می‌گردد  توجیهــات زیرســایه‌ی قــدرت وزور به یــک نظریه یا »تیــور
وبعــدا اندیشــمندانی می‌آیند و برای آن بال وپر می تراشــند. اموی‌ها در آغاز 

، برای توجیه غصب قدرت به سه بهانه‌ی دینی متوسل گردیدند؛ کار
یــک، خلافــت از حقوق بنی امیه اســت بــه دلیل اینکــه آن را عثمان ابن 
عفان از طریق شورا بدست آورده بود وبدون این که خلع شود شهید شد؛ بنا 

ی مسترد گردد. برآن باید این قدرت دوباره به قبیله‌ی و
، بــه روایت مســعودی، بنی امیه میان اهل شــام شــایعه پخش نمودند  دو
که آنها به دلیل قرابت با رســول خدا قدرت را گرفته‌اند وازاین بابت مســتحق 
یه  کرم)ص( دختر ابی سفیان وخواهر معاو می‌باشند. )یکی از همسران پیامبرا

بود(. 
ســه، خداونــد متعــال آنها را برای پیشــبرد امــر رهبری مســلمان‌ها اختیار 
نموده است ونشانه‌ی اختیار خدا نیز داشتن زور وغلبه بردیگران برای احراز 

قدرت می‌باشد.
ی »تفویض الهــی« در عصراموی افشــانده  درنتیجــه، نخســتین بذر تیــور
شــد و درعصرعباســی تبدیل به یک نظریه‌ی کامل وتقریبا مقبول عام گردید 
، 2000. ج 13، ص  تا آنجا که گفتند؛ »ایهاالناس أنا سلطان الله فی أرضه« )ابن کثیر

135(؛ ای مردم من قدرت خدا در زمین خدا هستم.
برابــر آن مبــارزه در تمام ابعــاد )به ویژه  گر در اســتبداد یــک کــوره اســت وا
مبارزه فرهنگی( نشــود، فرهنگ اســتبداد پذیری وشــخصیت‌های استبداد 
گــر در رأس قدرت  پذیــر تولیــد می‌نماید واز آن طرف شــخصیت خوبی هم ا
اســتبدادی قرار گیرد، به یک مســتبد تمام عیار چهره عوض می‌نماید. هیچ 
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ی قبل ازرســیدن به قدرت، »امام مســجد« بــوده، »معلم  فرقــی نمی‌کنــد که و
یــک مکتــب« و یا »خان یک قبیله« بوده اســت. عبدالملک بن مروان قبل از 
به قدرت رسیدن، از جمله‌ی عابدترین وزاهد ترین جوان‌های زمان خود بود 
که به گفته‌ی نافع »لقد رأیت المدینة وما بها من شــاب أشــد تشمیرا ولا أفقه ولا أنسک 
وان« من در مدینه جوانی از عبدالملک بن  ولا أقرء لکتاب الله من عبدالملک بن مر

ی  ی تر برکتاب خدا ندیدم. و ، زاهد تر و قار وان آماده تر برای عبادت، فقیه تر مر
ملقب به »حمامة المسجد« بود؛ یعنی کبوترمسجد. ولی زمانی که به قدرت 
رســید حیــن جمــع کــردن مردم بــرای بیعــت، قــرآن کنــارش بــود وآن را داخل 
ین دیدار ما وتو اســت.  جعبــه اش نمــود وفرمــود: »هذا آخرعهدنــا بک« ایــن آخر
نی أحــد بتقوی الله بعــد مقامی هــذا الا ضربت عنقه«  وهمچنــان گفــت :»والله لا یأمــر
وز به بعد مرا به تقوی الهی دعــوت نماید گردنش را  گرکســی از امــر بخدا ســوگند ا
خواهم زد )الســیوطی، 1998. ص 213(. در چنین یک نظامی، شــخصیت‌ها 
ذوب می‌شــوند وچهــره عــوض می‌کننــد چنانچــه ارزش‌های دینــی مرتبط با 

ی می‌گردد.  کارانه، صرفا صور یا حق اقتدار مردم به گونه‌ی ر
ارزش‌هایــی چــون »بیعــة«، »موافقــه«، »رضــاء« و »إجمــاع مــردم« همــه 
کیــد قــرار می‌گیــرد وکارکنــان  وجــود دارنــد ولــی بــه صــورت نمایشــی مــورد تأ
یک نظام  نظــام اســتبدادی در تطبیــق ورعایــت آن‌هــا تظاهــر می‌نماینــد. در
اســتبدادی که تظاهر به »نظام اســامی« می‌شود، قتل وشکنجه‌ی مخالفان 
سیاســی )آزادی خواهــان( معمــولا بــا یــک توجیه اعتقــادی یــا دینی محض 
کم را حامی اسلام جا زد ومحکوم را  صورت می‌گیرد. با این ترفند می‌توان حا
ی از کشــتارهای سیاســی  ، مرتد، گمراه وامثالهم لقب داد. بســیار باغی، کافر
یخ اسلام با استفاده از همین ترفند صورت گرفته است. ذبح جعد ابن  در تار
ی  درهم توســط خالد قســری والی کوفه در روز عید قربان به بهانه‌ی این که و
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بــه لحاظ عقیده معطله بوده، زندانی نمودن امام ابوحنیفه به این بهانه که از 
 ، یده، از نمونه‌های این ترفند می‌باشــد )ابن اثیر پذیــرش منصــب قضا إبا ورز

1997. ج 7، ص 353(.

5. عمومیت بخشی رفتار استبدادی درجامعه
کــم را درحد یک قدیــس إرتقــا می‌دهد واز  کــوره‌ی اســتبداد از یــک طــرف حا
کــم ومــردم را از یــک قــرارداد )بــه معنــی حکومــت  ، رابطــه حا جانــب دیگــر
کنندگان وحکومت شــوندگان( به نوعی، بــه رابطه‌ی بندگی وخدایی تبدیل 
می‌نمایــد. تمــام نوشــته‌های کــه بــا موضــوع »نظــام الحکــم« در فقه اســامی 
تدویــن گردیــده، محــور »اطاعت« دورمی زند نــه »تبعیت«. فــرق بزرگی میان 
ی بی چون وچرا از مقامی یا شــخصی  هردومی‌باشــد؛ اطاعت به مفهوم پیرو
ی بی چون وچرا  ی اســت وما »ذاتا« ملزم به پیرو می‌باشــد که »ذاتا« قابل پیرو
کم« جنبۀ  ی می‌باشیم. به این معنی که در »اطاعت«، رابطه مردم با »حا از و
اعتقادی بخود می‌گیرد وادامه »اطاعت« از خدا ورســول او دانســته می‌شــود 
کم  ی ما به عنوان یک عمــل متقابل در برابر حا کــه بــه این صــورت نباید پیرو
دانســته شــود بلکه نوعی اجرای وظیفه دینی والهی می‌باشد که در برابر خدا 
انجــام یافتــه اســت. البته درجوامــع غیردینی، ایــن واژه )اطاعت( مســتقیما 
بــه بــار اخلاقی _ اعتقــادی آن دلالت نمی‌کنــد ولی در جوامع دینــی، به ویژه 
یشــه‌ی »طــوع« به معنای »رام بــودن« و ضد آن  اســامی، ایــن واژه برگرفته از ر
»کره« به معنی »بی میلی« می‌باشــد که بیشــتر بار اخلاقی دارد تا بار حقوقی 
کم را از حســاب دهی در برابــر اطاعت خارج  وقــراردادی. ایــن طرزتلقــی، حا
می‌کنــد واطاعــت را در حد یک مســئولیت ذاتی قرارمی‌دهد شــبیه اطاعت 
از خــدا ورســول او کــه هیچ احدی نمی پرســد اطاعت از خــدا در بدل کدام 
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ی  اجرائــات و کــدام  برابــر  کــرم)ص( در پیامبرا از  اطاعــت  یــا  و اســت  قــرارداد 
می‌باشد به دلیل این که مسئله اطاعت از خدا وپیامبراو مترتب بر ایمان به 
خدا وپیامبراســت که دیگر یک قرارداد متقابل محســوب نمی‌گردد و اساسا 
ی را گفته می‌شود که برأثریک  از باب قراردادها نیست. »تبعیت« همان پیرو
قرارداد یا قانون میان تابع ومتبوع بوجود آمده باشــد ودردایره‌ی همان قرارداد 
ی را  قابــل اجــرا اســت ودر صورت که هریکی از طرفین ســرباز زنــد، می‌توان و
کم، مردم باید انتظار ثواب  ناقض این قرارداد دانســت. در پرتو اطاعت از حا
ی را در بدل اطاعت خویش داشته باشند. گروه‌های رادیکال زمانی که  اخرو
کم می‌گردند نیز معمولا همین را از مردم می‌خواهند ولی  در یک سرزمین حا
یاد متوجه نیســتند. زمانی که در هربار یاد کردن از نام »امیرالمؤمنین«  مردم ز
ی فرســتاده شــود مانند آن است که حین نام بردن  دعای »حفظه الله« برای و
ی درود فرســتاده می‌شــود. این جا مردم در برابر شخصی است  از پیامبر به و
که دیگرمسئولیت متقابل ندارد بلکه به نوعی، لطف الهی برای مردم شمرده 
می‌شــود که بر سرنوشــت مردم دست یافته است. بارها دیده شده که افرادی 
از ایــن قمــاش گروه‌هــا، زمانی که مجروح شــده‌اند وحین جــان دادن، آخرین 
ی  پیامــش ایــن بوده که »ســام مرا بــه امیرحفظه الله برســانید« یعنی این که و
ی را از گردنه‌ی مرگ به ســامت به  منتظر آخرین لطف امیر اســت تا اینکه و

صوب بهشت عبوردهد.
کم مســتبد ومــردم، آرام آرام ما را به  نتیجــه‌ی چنین یک تعاملی میان حا
کم ‌می‌بــرد. همان گونه کــه خداوند متعال ما  ی خدا وحا صــوب معادل ســاز
کم نیــز دیگر مســئول دربرابر  فوق پرســش ومســئولیت شــناخته می‌شــود، حا
برابر شــریعت الهی خواهد بود وشــریعت الهی که  مــردم نخواهــد بود بلکه در
کم مستبد وایادی اش  نوعی قرائت از دین است واین قرائت نیز ازجانب حا



فصل پنجم: آثار   |  115 ا نیید داتبدس

کم، مســئول دربرابر شریعتی  رســمیت می‌یابد در نتیجه این می‌شــود که  حا
اســت کــه خــود تعریف می‌کنــد وبه این صــورت هیــچ مســئولیتی نمی‌تواند 
باشد. احمد امین در »ضحی الاسلام« داستانی را آورده است که این موضوع 
، کاتبی را بنام  را به وضوح تبیین می‌کند: منصور عباســی برای پســرش جعفر
ی را خط وکتابــت بیاموزد. یک  فضیــل ابن عمــران مقررنمود تا اینکــه فرزند و
ی شــخصی  وقتی نزد منصور از فضیل ابن عمران بدگویی شــد درحالی که و
ی ساخته شده بود. منصور بدون این که  خوبی بود واین بدگویی فقط برای و
تحقیق نماید، فضیل ابن عمران را کشت وبعدا روشن شد که درمورد فضیل 
ی دروغ گفته‌اند وفضیل تقصیری نداشــته اســت. منصور از  ابن عمران نزد و

پسرش جعفر پرسید؛
»در مــورد ایــن کــه امیرالمؤمنیــن یــک مرد خوب را بی گناه کشــته باشــد چه 
ی امیرالمؤمنین اســت واختیاردارسرنوشــت مردم  می‌گویــی؟« جعفرگفت؛ و

ومی‌داند که چگونه عمل نماید )قاضی التنوخی، 2000. ص 27(. 
کــم برای مــردم به عنــوان حقوق  درچنیــن یــک وضعیتــی، تمــام آنچه حا
کم برای مردم دانســته می‌شــود.  وامتیازات لایق می‌داند، به نوعی إعطای حا
یشــه در عصرملــوک الطوایفــی دارد کــه هریکی از  »إعطایــی بــودن« حقــوق، ر
گر می‌خواســت سلســله امتیازاتی را برای مردم اعلام می‌نمود  رؤســای قبیله ا
یــا این که اساســا إعطــا ننماید.  وگاهــی می‌خواســت کــه آنهــا را پــس بیگرد و
کم مســتبد  توضیــح قضیــه این که اختیــار حیات وزندگی مردم بدســت حا
( اســت که تشــخیص می‌دهد؛ فلان شــخص زنده  کــم )امیر اســت وایــن حا
باشــد وآن دیگــری بایــد إعــدام گــردد ومــردم نیــز بایــد باورداشــته باشــند کــه 
ی نوعــی هدایــت دینــی اســت وحتمــا هردو شــخص یاد شــده  تشــخیص و
مســتحق سرنوشت‌شــان بوده اســت. ترفند کوچکی در این بیــن وجود دارد؛ 
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وآن این اســت که تمام حقوق وامتیازات افراد، تحت عنوان »حقوق شرعی« 
از جانب امیر إعطا یا ســلب می‌گردد. حقوق شــرعی در وهله‌ی نخســت آن 
حقوقــی را در ذهــن مــا تداعی می‌کنــد که در فقه اســامی برای هرمســلمانی 
وجود دارد، ولی این یک ترفند اســت؛ نخســت این که اساســا درفقه اسلامی 
از حقــوق اساســی نــام برده نشــده وهیــچ بحثی در فقــه با این موضــوع وجود 
نــدارد تنهــا می‌توان ازقاعــده »اصل اباحت« برخــی از آنها را اســتنباط نمود. 
دوم این که این حقوق شــرعی که نظام‌های مســتبد منســوب به اســام از آن 
یــف می‌کنند  نــام ‌می‌بــرد، همــان حقوقی‌اند کــه ماموریــن همــان نظام‌ها تعر
کم همان نظــام در جامعه تطبیــق می‌نماینــد. درنهایت به این  وبــا تاییــد حا
« از یک طرف بجای خدا وپیامبرنشسته که هرگونه  نتیجه می رسیم که »امیر
ی خیرمطلق دانســته می‌شــود واز جانب دیگرمــردم از آنها با نیت  تصمیــم و
ی در یک قرارداد شــریک‌اند واز  ی کنند نه با این نیت که باو ثــواب بایــد پیرو
ی  جانب سوم این که شریعت نیز در گرو تشخیص امیراست ودر حقیقت و

امیر بر شریعت نیز می‌باشد. 
کمیت خود  کم مستبد با استفاده از ترفند »شریعت« برای ادامه‌ی حا حا
می‌تواند به »تضییق خطوط دشــمنی« بپــردازد. به این معنی؛ هرکی مخالف 
ی1 در  کــم اســت در حقیقــت مخالــف شــریعت می‌باشــد. مولوی انصــار حا
ی گردیده  ســخنانی  درمجلس علمای دینی که توســط گروه طالبان راه‌انداز

1. مولــوی مجیــب الرحمن انصاری امام مســجد گازرگاه شــهرهرات بود ودر عصــر جمهوریت )2001_ 
2020( نیز با سروصدایی در مورد »دیوث« خواندن مردانی که خانم های‌شان بدون حجاب‌اند، 
ایجــاد کــرد وبــا ورود طالبــان بــه قــدرت بــه توجیــه گــر پروپــا قرص آنــان تبدیــل گردیــد ودر یک 
ســخنرانی هیجانــی بتاریــخ 9 / 4/ 1401 خورشــیدی در تــالار لویــه جرگــه کابــل، مخالفــان امارت 
طالبان را »واجب القتل« خواند وخود بتاریخ 11/ 6/ همان سال توسط گروه دیگری شبیه گروه 

طالبان بنام داعش در یک حمله‌ی انتحاری کشته شد.
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بــود، گفتــه بود که هرکــه با امارت طالبان مخالف اســت باید »ســرزده شــود« 
)یعنی که کشته شود( وهمین گونه ندامحمد ندیم سرپرست وزیرتحصیلات 
عالی شخص رک وراستی است که در یک سخنرانی گفت؛ تمام کسانی که 
یا  بــا امــارت مخالفت میکند چــه مخالفت نظامی باشــد، تبلیغاتی باشــد و

سیاسی باشد، باید کشته شوند و واجب القتل‌اند.1
ایــن گفته‌هــا در فرهنــگ اســتبدادی بســادگی قابــل هضــم خواهــد بود. 
چون مخالفت با امارت همان مخالفت با اســام اســت ومخالفت با اســام 
کــه همــه می‌دانند جزایــش إعدام می‌باشــد. به گفته‌ی یکی از اندیشــمندان 
عــرب؛ گروه‌هــای افراطــی ورادیــکال همه چیز را بــرای اســام می‌خواهد ولی 
اســام را بــرای خود می‌خواهند. یعنــی این که این گروه‌ها همــه چیزرا برطبق 
شــریعت انجام می‌دهند ولی شریعت را منطبق با خواهشات خود‌شان ارایه 
می‌کنند. درحقیقت می‌توان گفت که »شریعت اسلامی« نیز همچون مردم، 

گروگان استبداد وقربانی استبداد شده است.
نتیجه‌ی چنین یک وضعیتی در جامعه بسیار رقت بارخواهد بود؛ 

کم مســتبد ممکن اســت دروهله‌ی نخست یک شخص  اول، این که حا
ســاده وتحمیق شــده باشــد ولی رفته رفته در‌هاله‌ای از »تقدس« قرارمی‌گیرد 
وبــه صــورت تصنعــی وبــی جهت بزرگ می‌شــود. برطبــق گفته‌ی قــرآن کریم2 

1.  ندامحمــد ندیــم زاده‌ی ولایــت قندهــاراز رهبــران گــروه طالبــان که دراوایــل بقدرت رســیدن طالبان 
استاندار / والی شهرکابل تعیین شد واندکی بعد به صفت وزیر تحصیلات عالی طالبان معرفی گردید.
2. اشــاره به آیت 4 ســوره قصص اســت که خداوند متعال ‌می‌فرماید: »إن فرعون علا فی الارض وجعل 
اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابنائهم ویستحیی نسائهم إنه کان من المفسدین« ترجمه : همانا 
زمین تفرقــه واختلاف افکند،  ( تکبر وگردن کشــی آغاز نمود ومیان اهل آن ســر فرعــون در زمیــن )مصــر
طایفه‌ای از آن ها )بنی اسرائیل( را سخت ضعیف وذلیل می‌کرد؛ پسران‌شان را می‌کشت وزنان‌شان را 

زنده می‌گذاشت همانا فرعون مردی بسیار مفسد بود.
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»اســتضعاف« مــردم در برابــر فرعــون باعــث گردیــد که بــرای فرعــون ذهنیت 
ی از مــردم انتظار بندگی داشــته باشــد. بزرگ  »خــدا بــودن« را بوجــود آورد و و
ی این ذهنیــت را بوجود  کم زیر چتر »شــریعت« برای و شــدن بــی جهــت حا
مــی‌آورد کــه خود را مافوق مســئولیت متقابــل پندارد ومردم نیــز برای چهره‌ی 

کم خصوصیات الهی بتراشند.  حا
ی« در برابر حکومت رو می‌آورند. زمان  کار یا گزیر به »ر دوم این که مردم نا
کمیت امارت گروه طالبان درافغانســتان دیده شد که حتی  اندکی بعد از حا
یش گذاشــتند وآرام آرام چهره‌ی روحانی بخود گرفتند.  جنرالان کمونیســت ر

کم را در پی دارد وهم فریب خود جامعه را. ی هم فریب حا کار یا این ر
ی وقــدرت حکومــت صــرف تبلیغات  ســوم ایــن کــه یک بخشــی از انــرژ
کم می‌گردد واز آن طرف یک بخشــی از قدرت مردم  ومثبت تراشــی چهره حا

ی در برابر حکومت می‌شود. کار یا نیز صرف ر

6. نهادینه شدن ساختار استبدادی
ی دیگــر دولــت را نیــز  درنظام‌هــای مســتبد معمــولا رأس اســتبداد، دو بــازو
کــم، بــزرگان  کــه در نتیجــه‌ی آن، دولــت از مثلــث حا بــه خدمــت می‌گیــرد 
کمــی نمی‌تواند یا  ، شــکل می‌گیــرد. هیــچ حا طرفــدار وســرمایه داران همســو
نمی‌خواهد که در غیاب یک مجموعه‌ای مشروعیت دهنده )گرچه نمایشی 
باشــد( ومجموعه‌ای از ســرمایه داران یــا قدرت مندان اقتصــادی، یک نظام 
کم گرداند؛ ولی این مثلث در نظام‌های استبدادی سکولار  اســتبدادی را حا
تا نظام‌های استبدادی دینی فرق دارد. به این معنی که در نظام استبدادی 
دینی، عنصردوم مثلث اســتبداد، بجای »قوه‌ی مقننه‌ی نمایشــی« متولیان 
می‌نماینــد.  »تشــریع«  را  اســتبداد  کــه  دین‌انــد  رجــال  همــان  یــا  اموردینــی 
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درحقیقــت اســتبداد ســکولار با نمایــش »قوه‌ی مقننه‌ی« دســت نشــانده‌ی 
خویش، انتخاب مردم را گروگان می‌گیرد واستبداد دینی با به خدمت گرفتن 
، اراده‌ی خدا را گروگان گرفته‌اند. درمثلث استبداد  »روحانیون دینی« طرفدار
کم، مشــروعیت خــود را از علمای دربــار )هیچ تفاوتــی میان دربار  دینــی، حا
یک شاه با دربار یک دیکتاتور ومستبد از هرقماشی که باشد وجود ندارد( یا 
همــان رجال دین می‌گیرد؛ درحالی کــه از همین رجال دین متقابلا حمایت 
، به چهارشکل  کم از علمای طرفدار مادی واجتماعی می‌نماید. حمایت حا

صورت می پذیرد؛
یــک، القــاب دینــی مــورد احتــرام جامعــه  بــرای آن‌هــا از قبیــل »شــیخ 
»نجــم العلماء« تفویض می‌شــود کــه این القاب  « و الحدیــث«، »مفتــی کبیــر
هاله‌ای از تقدس را دور چهره‌ی شــیخ متذکره شــکل می‌دهد که درنتیجه‌ی  
ی می‌آورند وهرگونه بحث  ی در موضوعات دینی رو آن، مردم به خود سانسور

ی مسایل ضروردینی را به لقای علماء ‌می‌بخشند. رو
کــم نیز لباس »عالــم دین« به تن می‌کنــد وبه گونه‌ای  ، گاهــی خــود حا دو
پا می‌کنــد. دراین صورت  یس دینی دســت و بــرای خویش ســند فراغت وتدر
کم به صورت مســتقیم  مشــکل از قبل هم بیشــتر می‌شــود به دلیل این که حا
بــرای خــود  برمســند مشــروعیت دهــی خویــش می‌نشــیند وخــود می‌توانــد 

مشروعیت ببافد. 
ســه، از علمــای دینــی طرفــدار خویــش در مناصــب نمایشــی وبزرگی کار 
می‌گیــرد، تا این که در چشــم جامعــه، این گونه افراد دلیلــی بر تقوی وتقدس 
کم به نظر برســد. دیده شــده است که »شــورای علماء« ساخته  شــخصی حا
شــده درولایــات کشورتوســط امــارت گروه طالبــان ظاهــرا عهده دار تمــام کار 
شــوراهای ولایتــی انتخابــی می‌باشــد وبایــد صلاحیــت کاملی در نقــد نظام 
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ی جــز توجیــه روزانــه‌ی کار  سیاســی داشــته باشــند ولــی در عمــل، هیــچ کار
کم در منابرانجام نمی‌دهند ودراصل، انجام داده نمی‌توانند. حا

تبلیغــات  طریــق  از  خویــش  طرفــدار  دینــی  علمــای  از  کــم  حا  ، چهــار
وبکارگیــری رســانه حمایــت می‌نمایــد. همچنــان در مثلــث اســتبداد دینی 
کــم مصــارف خــود را از مــردم بــه هرعنوانی )باجگیــری از طریق اســتفاده  حا
از احــکام دینــی وپرداخت‌هــای مشــهوردینی کــه بــر شــهروندان لازم اســت، 
کــم  ی آن بــدوش ایــادی حا ماننــد عشــر و زکاة( بدســت مــی‌آورد وجمــع آور
می‌باشــد کــه از این دارایــی، چیزهایی می‌توانند به جیــب خویش نیز بزنند. 
یــک شــخصی نیــز می‌باشــد.  کــم دارای قــدرت ولشــکر نظامــی آیدیولوژ حا
ی لشــکر  یــک ســاز یکــی دیگرازویژگی‌هــای نظــام اســتبداد دینــی، آیدیولوژ
ی، در اصل،  نظامی تحت فرمان دولت اســت مانند گــردان )کندک( انتحار
کم چنانچه  ی نظامــی متعهد برای حفظ نظام می‌باشــد نه شــخص حا نیــرو
یا  کم به اســتبداد و گر شــخص حا در سیســتم‌های انتخابی دیده می‌شــود. ا
ی نظامی  کشــتار مردم کشــورخود برای حفظ قدرت خویش رو آورد، این نیرو
جانــب مــردم را می‌گیرد وهــم چنان حفظ نهاد سیاســی را. امــا در نظام‌های 
کــم خلاصه می‌شــود،  اســتبدادی از آن جائیکــه اصــل نهــاد بــه شــخص حا
کــم متعهــد می‌گردند ودر  ی حفظ شــخص حا نیرو‌هــای نظامــی بــا آیدیولــوژ
نتیجه، برای حفظ قدرت شــخص، استفاده می‌شود نه حفظ نهاد سیاسی. 
درنظام‌هــای سیاســی مبتنی بردین، این لشــکر به صــورت اعتقادی به دفاع 
« قراردارد، در نتیجه، این  ازدین متعهد می‌باشد وچون دین در خدمت »امیر
کم خواهد  لشکربه شکل خود کار متعهد به دفاع بی چون وچرا ازشخص حا
کــرم)ص( ارزش خواهد داد. درحالی که  بــود واین دفــاع را برابربا دفاع از پیامبرا
گر نظام سیاسی مبتنی بردین، انتخابی باشد، حفظ نظام انتخابی معادل  ا
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کم. در مثلث اســتبداد  محافظــت دین می‌باشــد نــه محافظت شــخص حا
کمیــت خداوندمتعــال در نظام تحــت فرمان  کــم خود مدعــی حا دینــی، حا
خویش است وخود نیز تظاهر به حمایت از دین خدا می‌کند ولی دین خدا 

صرف در خدمت ایشان بکار گرفته می‌شود.
در مثلــث اســتبداد دینــی، رجــال دین به عنوان نخســتین وظیفــه، برای 
کــم مشــروعیت می‌دهنــد وحتی مشــروعیت باید ببافند کــه از این طریق  حا
« برآنها قضــای الهی بوده ورضاء  کمیت »امیر بــرای مردم إلقاء نماینــد که حا
به قضای الهی وظیفه‌ی هریکی از شــهروندان اســت وباید مردم توجه اصلی 
کم وصابردر  خویــش را به بهشــت در آخرت معطــوف نمایند وسپاســگزار حا
برابر ســختی‌ها باشــند. رجال دین تلاش می‌کنند که گروه خود‌شــان )دســته 
کم( را تنها مرجع پرســش‌های دینی مردم معرفی  اســتخدام شــده توســط حا
یــات برخــی از علمــای دیگــری کــه در خدمــت اســتبداد  نماینــد وجلــو نظر
نیســتند را بگیرنــد. شــاهد بوده‌ایــم کــه تعــدادی از دانشــمندان دینــی را در 
کشــورما نخســت تحــت عنــوان »روشــنفکران دینــی« جــا زدنــد ودرقــدم دوم 
یادی ازقبیل ســکولاربودن ومزدوربودن برای‌شــان بافتند. دراســام  اتهامات ز
»رجــال دیــن« به معنی مســیحی آن وجود ندارد وعلمــای دینی تنها حلقه‌ی 
وصــل، میــان مردم ومعارف دینی‌اند که در نتیجه، هرکســی که معارف دینی 
را کســب نماید در ســلک علمای دینی قرار می‌گیرد و علمای دینی حلقه‌ی 
وصــل مــردم با خدا نمی‌باشــد بلکه چــون ســایرطبقات اجتماعــی، جایگاه 
برابربــا ســایر مــردم دارنــد ومتولیــان معارف دینی می‌باشــند وحــق هیچ گونه 
یــم وتحلیل دینــی را ندارند. علمای دینی طرفدار اســتبداد چون متعهد  تحر
کم مســتبد اند وایــن کار را نیز باید از موضع  بــه حمایــت بی چون وچرا از حا
دیــن انجــام دهنــد، بدین ملحوظ دســت به »تشــریع« می زنند و به سلســله 
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تحریم وتحلیل‌های دینی علاوه می‌کنند. این گونه توجیه گران به عنوان »دم 
کمان مســتبد شــهادت به تزکیه می‌دهند وسرکوب مخالفان را  رباه« برای حا
در فتاوای خود‌شــان لازمی اعلام می‌کنند. علمای دینی طرفدار اســتبداد با 
اســتفاده از ســخنان هیجانی وبکارگیری روش تحریک احساســات مردم به 
تخدیر عقل واندیشــه‌ی جوانان می پردازند واز این طریق جلو رشــد اندیشــه 

آزاد را می‌گیرند.
کنشــی  جــزء دیگــری از ایــن مثلــث کــه مــردم اســت، بــه صــورت مطلــق وا
عمــل می‌کننــد وکنشــگر ظاهرنمی‌شــوند. این مردم بنــا بر اصطلاح قــرآن کریم 
گر  کم شــکنجه وترورمی‌گردند. ا »مســتضعف«‌اند وتحت عنوان مخالفت با حا
کــم خطورنمایــد از طریق  فکــری بــه ذهن‌شــان از بــاب مخالفت بــا نظریه‌ی حا
دســتگاه پرقدرت علمای طرفداراســتبداد، تکفیروتحقیرمی‌گردنــد. مردم تمام 
تاوان اقتصادی دو جزء دیگری این مثلث شوم را می پردازند وباید از یک طرف 
، مصارف علمای طرفدار  کم را بدوش بکشــند واز طرف دیگر مالیــات وباج حا
ی مردم فعال باشند. نتیجه‌ی  کت ساز را نیز بپردازند تا آنها به صورت بهتربرسا
ایــن گونــه پرداخت‌هــا »ناتوانــی مطلق« مردم می‌شــود کــه از یک ســو دیگر فکر 
مخالفــت به مغزشــان خطور نمی‌کند )چون دغدغــه‌ی اصلی مردم پیدا کردن 
، فرصت‌های اقتصادی به صورت کامل در اختیار  نان می‌شود( واز طرف دیگر

، ص 2012. ص 43(. کم قرار می‌گیرد )محمد شحرور ایادی حا

نتیجه‌گیری
_ استبداد دینی پیامد‌های شدیدی از خود درجامعه بجا می‌گذارد. استبداد 
یک  بــا مفهــوم کــه قبلا گفته شــد، در تناقض با پارســایی شــخصی نیســت و
کم مســتبد ممکن اســت به صورت فردی پابند شــعایردینی ودرامرتأمین  حا
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رفــاه وارایــه‌ی خدمــات عامه نیز در کشورپیشــقدم باشــد کــه در این صورت 
مــا در برابــر اصطلاح »مســتبد صالح« قــرار می‌گیریم. اســتبداد دینی بیشــتر 
إعمال قدرت به صورت خودکامه،  در ســلب حق آزادی شــهروندان واحراز و
معنــی پیــدا می‌کنــد. در صــورت نهادینه شــدن اســتبداد دینــی در جامعه، 
ی استبداد در جامعه می‌باشد؛ تا آنجا که اسلام  نخستین أثر آن مقبول ساز

کم می‌خواهد.  ی همان جلوه می‌کند که حا ودیندار
ک تریــن پیامدهــای نهادینــه شــدن  ی اســتبداد از خطرنــا مقــدس ســاز
اســتبداد دینــی درجامعه محســوب می‌گردد؛ چنانچه دیده شــده اســت که 
»خلیفه« می‌خوانند وشخص  ی را »پیشوا«، »شیخ« و عاملان ومبلغان انتحار
پاداش به کشــتار مســلمانان، شــهید می‌نامند. اســتبداد  انتحار کننده را در
دینــی فرهنــگ ویژه‌ی خودش را تولید می‌کند چنانچه گفته شــده اســت که 
عباســی‌ها خود‌شــان را مظهــر قــدرت خدا درزمیــن خدا می‌گفتنــد. فرهنگ 
کم دَور می زند ومخالفت  اســتبدادی در محــور اطاعت بی چون وچــرا از حا
سیاسی را معادل مخالفت دینی دانسته وهرگونه اعتراض سیاسی را بغاوت 
قلمــداد می‌کند. کل منظومه‌ی اســتبداد دینی از مثلث قدرت، مشــروعیت 
دهنده‌ی دینی وســرمایه داران همســو تشــکیل می‌گردد که إعمال اســتبداد 
یــج آن بدســت  کــم وتوجیــه دینــی آن توســط روحانیــون درباروترو بدســت حا
گر رأس نظام اســتبدادی خود از منسوبان  صاحبان منافع صورت می‌گیرد. ا
علمای ســوء باشــد، خطرآن برای جامعه دوچندان می‌گــردد به دلیل این که 
کم، مشــروعیت دهنده نیز می‌باشــد ومی‌تواند برای خــودش تا آنجا  خــود حا

که ممکن است مشروعیت خلق نماید.





فصل ششم: راه حل چیست؟

مقدمه
ی نظام‌های  کثــر جریان‌های اســامی که به صــورت رادیکال در پی برانــداز ا
سیاســی سرزمین‌های‌شــان در جهــان اســام ازطریــق خشــونت می‌باشــند، 
مدعی برپایی نوعی از نظام سیاســی می‌باشــند که ازســازوکار انتخاب مردم 
پایــی ونــوع یــک نظــام  برخــوردار نمی‌باشــند وفقــدان نقــش مؤثــر مــردم در بر
سیاســی، جــز اســتبداد توجیهی دیگری نمی‌تواند داشــته باشــد. بــا توجه به 
گفتــه‌ی فوق، برخی اندیشــمندان غیرمســلمان فکر می‌کنند که اســتبداد به 
یا این که اساســا اســام هیچ  نوعــی از طبیعــت اســام سرچشــمه می‌گیــرد و
برنامــه یــا قاعده‌ای برای کنترول اســتبداد وآن هم ازنوع دینــی آن ندارد. ما به 
عنوان مســلمان به ســه دلیل نمی‌توانیم چنین یک تفســیری از قضایا داشته 

باشیم؛ 
یــک، مــا چون خود مســلمانیم وبه وضــوح می‌دانیم که گروه‌هــای افراطی 
معرکــه‌ی  یــک  ودر  نمی‌کننــد  مســلمانان  یــت  کثر ا فرهنــگ  از  نمایندگــی 
رســانه‌ای، ایــن گروه‌هــا معمــولا نماینــده‌ی فکر اســامی شــناخته می‌شــوند 
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ودراین کارنیز توطئه‌هایی از بیرون درکار است که چنین تبلیغ می‌نمایند. 
یابــی  ، درموضــوع فــوق، اســام بــه دو صــورت ممکــن اســت مــورد ارز دو
ی تریــن متن اســامی قــرآن کریم  قرارگیــرد؛ نخســت، اســام نــص، کــه محور
اســت وایــن کتاب به صورت کامل وبــدون تحریف همانگونه کــه در اختیار 
یخ، اســام  گذشــتگان بــوده اســت، دراختیار مــا نیز قراردارد. دوم، اســام تار
یــخ ودر عرض  یــخ درواقــع، »صورت بــه اجرا درآمده‌ی اســام« در طول تار تار
جوامع اســامی را گفته می‌شــود که در عین حال دارا بودن برجستگی‌هایی، 
ی نیز می‌باشد.  طبعا دارای خلاهای بزرگی؛ به ویژه در موضوع حکومت دار
یابی قراردهیم، واز صورت دوم  گر ما اســام را به صورت نخســت آن مورد ارز ا
آن بــه عنــوان میراث گذشــته‌ی خــود واجتهاد پیشــینیان خویش بهــره ببریم 
بــه نتیجه‌ای غیراز آنچه جریان‌های رادیکال منســوب به اســام رســیده‌اند، 

خواهیم رسید.
ســه، جریان‌هــای افراطــی در اســام، محصــول عوامــل مختلفی‌انــد کــه 
یکــی از آن عوامل، عقب ماندگی مســلمانان در حوزه‌هــای مختلف جهانی 
می‌باشد که بالتبع تعدادی را بسوی حرکت به صوب گذشته سوق می‌دهد 
بــار مــی‌آورد. درمبحــث نســبت اســام واســتبداد  ودر اصطــاح »ســلفی« 
ی موضوعاتــی چــون مثــال نبــوی بــه عنــوان تجربه‌ی نخســتین  می‌توانیــم رو
نســبت اسلام وسیاست، فرازهای ضد اســتبدادی اسلام ونشانه‌های آزادی 
سیاسی دوره‌ی خلفای راشدین بحث نماییم وبه دنبال آن، بررسی مستقلی 

درمورد »شورا« وجایگاه مردم در امور اجتماعی داشته باشیم.
پرســش اصلــی در ســقیفه‌ی بنــی ســاعده ســوال دینــی نبــود چــون همه 
ی آخریــن پیامبربود  کرم)ص( رحلت نموده اســت و و می‌دانســتند که رســول ا
ودیگرجانشــینی در امر رســالت مفهومی ندارد بلکه این پرسش ونزاع درمورد 
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کــه  یــک امرسیاســی )اداره امــور سیاســی واجتماعــی مــردم( بــود وآن ایــن 
کرم)ص( چگونه باید باشد؛ کی جانشین  سرنوشت ورهبری مردم بعد ازپیامبرا
ی در امر اداره سیاســی مردم می‌تواند شــود. گرچه خلیفه وامیرالمؤمنین در  و
عصرخلفــای راشــدین امور سیاســی ودینی مــردم را توأم بدوش می‌کشــیدند 
دلیــل آن نیــز مشــخص بــود وآن این که، تجربــه‌ی »دولت نبــوی« منحصر به 
یگانه بود که یک پیامبردر رأس امور اجتماعی وسیاســی نیزقرارداشت؛  فرد و
از آنجای که دیگر این تجربه قابل تکرارنبود، مســلمانان در امر جانشــینی، از 
افراد نسبتا عادی جامعه، بحث ونزاع نمودند وانتخاب خلیفه‌ی اول با همه 
ی در روند رو به  بحث وجدل‌هایی که صورت گرفت، یک انتخاب بود وآغاز
رشــد انتقال قدرت از فرد به نهاد محســوب می‌گردیــد وطبیعی بود که دراین 
گرمنظورازدینی، صرف مراســم  ، شــخص خلیفه، امور سیاســی ودینی )ا آغاز
عبادی باشــد ورنه، دین شــامل سیاســت وفتوای شــرعی می‌باشد( را بدوش 
داشته باشد وجانشین پیامبر در هردو امر شمرده شود؛ ولی آنچه واضح بود 
این بود که مردم  می‌دانستند؛ خلیفه مشابه رسول خدا نیست ودر سلطه‌ی 
دینی، چون رسول خدا معصوم نمی‌باشد وهم چنان نزول وحی تمام گردیده 
اســت وشــخص خلیفــه نمی‌توانــد »حکم دینــی« تولیــد نمایــد )درحالی که 
پیامبر می‌توانســت(. با این حســاب، خلیفه، مســتقیما در رأس امورسیاسی 
بود ولی در اموردینی ودرکل، مشروعیت دهی دینی اموراجتماعی، به صورت 
یک مسلمان عادی شناخته می‌شد وباید نظریات شرعی خود را با استدلال 
إثبــات می‌نمود ورنــه، رد می‌گردید که به وفرت مخالفت برخی از مســلمانان 
یــخ نقــل گردیده اســت وایــن مخالفت هیــچ گاهی  بــا دیــدگاه خلیفــه در تار

ی با مخالفت با حکم رسول خدا تلقی نگردیده است. مساو
بــه عنــوان نتیجه می‌تــوان گفت که جانشــینی درامر سیاســی بــه خلیفه 
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منتقل شد ودر امر مشروعیت دهی به »فهم دینی همه‌ی مسلمانان« انتقال 
یافــت. تمــام این روند برخاســته از عدم تصریح قرآن کریم در شــیوه‌ی تعیین 
زعیم سیاســی وســاختار قدرت سیاسی بود. نپرداختن قرآن کریم صراحتا به 
یادی گردید  شکل اداره‌ی سیاسی موجب درگیری‌ها وبحث وجنجال‌های ز
تا آنجا که در عصرخلیفه سوم منجر به درگیری نظامی وخونریزی شد ولی از 
جانب دیگر باعث گردید که مردم )مسلمانان( بتوانند در ذیل رعایت اصل 
»عدالت« به مدل‌های خوبی از قدرت مردمی برســند. نبود تصریح  »شــورا« و
بــه نــوع نظام سیاســی دو پیامد را داشــت؛ یــک، أثرتوفیقی؛ به ایــن معنی که 
ی اســت که امــر توافق برنوع حکومــت، به آن  امــت مســلمه )مــردم( تنها نیرو
ســپرده شــده و بنا برقاعده‌ی »عصمت امت مسلمه« تنها مردم‌اند که دراین 
، أثرتوقیفی؛ به این معنی که امت مسلمه  قضیه تصمیم اتخاذ می‌نمایند. دو
یخی بوجود آمده می‌باشند ودراین مورد  ی از مدل تار )مردم( محکوم به پیرو
ی‌شان  مانند ســایر احکام دینی حق وضع مدل منطبق با واقعیت‌های جار
ی نمایند که دراین صورت  را ندارند وبی اختیار باید از مدل بوجود آمده پیرو
تصمیم اجتهادی مســلمانان نخستین، در سطح قاعده‌ی »وجوب اطاعت 

، 2000. ص 83(. ازمنهج خلافت« إرتقاء یافت )عبدالاله بلقزیز

1. الگوسازی حکومت نبوی
کرم)ص( بزرگانی  درعصرنبوت معمولا دیده می‌شــود که طرف مشــوره با رســول ا
ی بوده‌انــد )یکــی از دلایــل آن ایــن بــود کــه رســول خــدا مشــروعیت  یــاران و از
سیاســی خــود را نیــز از رســالت دینــی خویــش می‌گرفــت( وایــن وضعیــت در 
عصر خلفای راشــدین به شورای شــش نفره تقلیل یافت که در نتیجه، اتخاذ 
ی رأی عموم مردم وحتی ســایربزرگان مســلمان  تصمیــم چنــد نفــره، تاثیرگذار
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را بلاموضــوع نمــود ودر نهایــت، درعهد نخســتین خلیفه‌ی امــوی دیگر اصلا 
درب مشــوره بســته شــد و نظــام موروثی گردیــد. آنچه به وضوح دیده می‌شــود 
کرم)ص( باعموم مردم« )به دلیل پیامبری( به  این است که »عدم مشوره پیامبرا
»عدم مشــوره مطلقا با عموم مردم« تعویض می‌گردد. تنزل عدم جدیت »رأی 
ی رأی عمومی« منجر می‌شــود که بســادگی »استبداد  عمومی« به »بی اعتبار
رأی« را پذیرا می‌گردد. درحالی که »عدم مشوره‌ی پیامبر با عموم مردم« دقیقا 
ی »عــدم اعتبــار رأی عمــوم« چنانچه قبــا دلیل آن توضیح داده شــد،  مســاو
ی رأی عمومی« وجود  نبــوده ونیســت.هیچ نــص وروایتی مبنی بر »بی اعتبــار
ی »عدم جدیت رأی عمومــی« در عصر نبوی وبرفرض،  ی انگار نــدارد ومســاو
عصرخلفای راشدین، با »بی اعتبار بودن شرعی رأی عمومی« خود برخاسته 
کم بعدی می‌باشد که آرام آرام در فقه سیاسی  از تسلط جبری سلسله‌های حا
کرم)ص( در سپردن  مســلمانان جا باز نموده اســت. گرچه تصمیم یاران پیامبرا
امر به شورای شش نفره یک اجتهاد بود ولی اجتهاد چند فرد تمام یک روند را 
»آزادی انتخاب« برود، بسوی  که قراربوده به سوی اصل »اعتباررأی عمومی« و
اســتبداد ســوق داد. درآغــاز بــرای توجیه ســپردن تصمیم گیری بــه یک جمع 
ی  معدود، دلایل ساده‌ای چون »دفع فتنه«، »مصئونیت جمعی مردم« و »دور
از انشقاق وتضعیف قدرت امت« مورد تمسک قرارگرفت. دلایل فوق در ذات 
خــود اهمیت داشــت اما ثابت گردیــد که تقلیل تصمیم گیــری از عموم مردم 
بــه تعــدادی معــدود نه تنها باعــث جلوگیری از انشــقاق )فتنــه( نگردید بلکه 
برعکــس، تصمیــم گیــری را ســاده کرد ومشــروعیت را نیز در گــرو تصمیم یک 
جمع معدود قرارداد که بعدا در مراحل مختلف، هرگروهی وحتی هرشخصی 
در تبانــی بــا یــک جمع معــدود ومختصــر به انحصــار قــدرت از طریق تغلب 

ید ورفته رفته نظام‌های تغلبی صاحب مشروعیت شد. ( دست یاز )زور
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کرم)ص( در موارد مختلفی )چه در قضایایی  با وجود آن، مشــوره‌ی پیامبرا
مانند جنگ وصلح وچه در مســایل مدنی مانند نکاح وبیع( نشــاندهنده‌ی 
ی از  گرچــه بســیار اهمیــت فــوق العــاده‌ی »شــورا« می‌باشــد. درایــن میــان 
ی بــه  ی ومعاصــر ماننــد ســنهور اندیشــمندان مســلمان در قدیــم ماننــد راز
کــه  یــت حکــم نمودنــد وتــا آنجــا  کثر ی از رأی ا وجــوب شــورا ووجــوب پیــرو
یعت بخاطر آنســت که  ی گفــت: »اعتبــار اجمــاع به عنــوان مصدر شــر ســنهور
ی با اســتدلال برآیات )51(  اراده‌ی مــردم را مصــدر ســلطه معرفــی می‌نمایــد« و
تا )53( ســوره شــورا، اراده‌ی مردم را مصدر قدرت معرفی می‌نماید، ولی این 
ی از  گفته‌ها به دلیل عدم ساختارمند شدن شورا در فقه قدیم، نتوانست کار
ی، 2000. 343(. پیش ببرد وبه صورت یک توصیه اخلاقی باقی ماند )سنهور

2. استبداد زدایی از فقه سیاسی
درعصرخلفای راشــدین آنگونه که دیده می‌شــود، خبری از تشریفات مرسوم 
ی مشــورت در  ی وراه‌انداز ی شــوراهای مختلف نبــوده ولی نفس برگزار برگزار
یــک طرف اصالت نفس مشــوره وجود  ســطوح مختلف نشــان می‌دهد که از
داشته است وحداقل ادامه‌ی روند بیعت از طریق اعلام عمومی وبه صورت 
، تنوع این مشــورت‌ها )مثلا  مشــورتی برگــزار می‌گردیده اســت؛ از طرف دیگــر
هریکی از خلفای راشــدین به یک گونه‌ی خاصی به قدرت رســیدند( نشــان 
ی شــورا می‌باشــد.  دهنــده‌ی اصــل اجتهادی بودن وآزاد بودن شــیوه‌ی برگزار
بــا ایــن توضیح کــه گونه‌های مختلــف مشــورت در عصرخلفای راشــدین با 
موضوع انتخاب سیاسی می‌تواند مورد سوء استدلال جریان‌هایی قرارگیرد که 
معتقد به غیرالزامی بودن شورا اند ولی در عین حال می‌تواند دلیل محکمی 
باشــد مبنی براین که اصل »مشــورت« یک امر الزامی بوده چون به هرشــکلی 
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ی آن  برگزارگردیده اســت. با وجود إلزامی بودن اصل مشــورت، شــیوه‌ی برگزار
الزامی نیست چون به طرق مختلفی انجام یافته است. بنا برگفته‌ی کمالی؛ 
چــرا پارلمان‌ها مشــروعیت شــرعی اهل مشــورت پیامبر را متکفــل نگردند؟، 
ی نشود؟ وچرا  چرا با اســتفاده از ســازوکار‌های مدرن انتخابی، بیعت بازساز
ی شــورا، نحــوه‌ی بیعت، انتخاب اعضــاء ومعیارهای  تمام شــیوه‌های برگزار
ی نشود وبا نمونه‌های  عضویت در شــورا، که همه اجتهادی بوده‌اند، بازســاز
مدرن جا بجا نگردد؟ آینده‌ی تجدید فقه سیاسی می‌تواند درحرکت به این 

سمت باشد وبه پرسش‌های فوق پاسخ دهد )موسوی، 1395 ص 159(.

3. استقرار نظام شورایی
یــم درمورد »ایمان« آزادی انتخاب داده شــده اســت که ‌می‌فرماید،  درقــرآن کر
ی  »ومــن شــاء فلیؤمــن ومــن شــاء فلیکفــر« ولی در مــورد »عدالــت« هیــچ اختیار
درکار نیســت بلکــه بــه صورت یــک وجیبه مورد دســتور قرار گرفته اســت که 
‌می‌فرمایــد »إعدلــوا هــو اقــرب للتقــوی« امــا جالــب این اســت که در مقایســه به 
إلحاحــی که بــر ایمان مــردم صورت می‌گیــرد، براجــرای عدالت وبه  اصــرار و
ویــژه در إعمــال ورســیدن به قدرت سیاســی توجــه صورت نمی‌گیــرد. همان 
»تبعیت«  گونه که از اصطلاحات بســیار خاصی مانند »اطاعت«، »بیعت« و
یج وتحکیم پایه‌های اســتبداد سود برده شده است می‌توانیم  در راســتای ترو
بگوییم که بازمطالعه اصولی چون »شــورا«، »عدالت« و »آزادی« که به عنوان 
اصــول وزیربنــای باورهــا وعملکرد یک مســلمان شــناخته می‌شــود،  مــا را به 
ی یک نظام آزاد ومردمی در اسلام می‌تواند رهنمون گردد.  سوی نهادینه ساز
ارزش‌هــای ضــد اســتبدادی اســام، آنگونه که در پــی خواهد آمــد، ارزش‌ها 
وقواعدی‌انــد کــه از یــک لحــاظ )ناظر بربعــد اجتماعی دین( ارکان اســام را 
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ی دانسته  تشکیل می‌دهد وباید همچون نماز وروزه پایه‌های اساسی دیندار
ی آن در جامعه، ما شــاهد نظریه‌ای در باب نظام  شــود وبا ســاختارمند ســاز
سیاســی در اســام باشــیم کــه ویژگی ضــد اســتبدادی آن از همه برجســته تر 
، ظرفیــت انعطــاف وتفســیرهای متفاوتــی را دارند که  باشــد، واز ســوی دیگــر
ی از ســاختارهای مدرن مرتبط با  می‌تواند مبنای مشــروعیت شــرعی بســیار

این ارزش‌ها گردد.

3 _ 1. شورا و آزادی

گاهانه میــان نفی واثبات  بــه لحــاظ نظری، آزادی، عبــارت اســت ازاراده‌ی آ
ی )منهای  یــک عمــل. به ایــن معنی که یک فــرد بتواند بــدون هیچ سانســور
قانونی که خود برخاسته از اراده‌ی آزاد افراد باشد( تصمیم بگیرد مبنی براین 
ی(  که به فعل یا ترک فعلی درجامعه دســت یازد. نظام شــورایی )مردم ســالار
تبلورممارســت آزادی از طــرف جامعــه، منطبــق بــا مبانی معرفتــی، اخلاقی، 
عرفی وشــرعی دانســته می‌شــود. برای تضمین ظهور اراده‌ی آزاد شــهروندان، 
هیــچ راه علمــی وفنی وجود ندارد وقانون اســتقراء علمی برجوامع انســانی در 
ی از بایدهــا ونبایدها قابل تطبیق نیســت؛ بــه همین دلیل  اســتخراج بســیار
»تعدد آراء« تنها راه حل عملی برای رفع تناقضات برخاسته از إعمال اراده‌ی 
»ساختارمبتنی  آزاد افراد انسانی در جامعه می‌باشد. باید بدانیم که »آزادی« و
برشورا« نان تقسیم نمی‌کند که إلزاما غنی را فقیر وفقیررا غنی نماید واین کار 
ی نیست وشاید ساده لوحی باشد که تزریق  بذاته موضوع آزادی ومردم سالار
نان به مردم را بدیل آزادی بدانیم. از طرف دیگر »آزادی« تنها ارزشــی اســت 
یک طرف تنها راه وجود اراده‌ی انســانی منحیث انســان عاقل می‌باشد  که از
واز طــرف دیگــر تنهــا ارزش بنیادینــی اســت کــه وجــود آن بدون قید وشــرط 
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نمی‌تواند مورد قبول باشد. حدود آزادی به صورت علمی قابل تعیین نیست 
همانگونــه که بایدها ونبایدهای انســان قابل تعیین نیســت؛ به این دلیل که 
»آزادی« جزء از ســلوک انســانی بوده وســلوک انسانی همیشــه کیفی است نه 

، 2011. ص 221(.  کمی )محمد شحرور
»شورا« به لحاظ نظری، سهم گیری مجموعه‌ای از انسان‌های آزاد را گفته 
می‌شود که  ضمن یک مبنای قابل اجرا برای اتخاذ یک تصمیم برگزارمی‌گردد. 
گر از طریق شورا یا همان  تناقضات موجود میان اراده‌های متعدد ومختلف ا
»آزادی رأی« براســاس تعــدد آراء حــل نگــردد قطعــا از یک طرف به اســتبداد 
یج هرچه  منجر می‌شود واز جانب دیگربه انفجارمی رسد که محصول آن ترو
إرهــاب درجامعــه می‌توانــد باشــد. »آزادی« در ضمــن یک  بیشــترافراطیت و
»شــورا«، ظهور شــخصیت وکرامت ذاتی یک فرد در ضمن  ســاختارمبتنی بر
جامعه شــناخته می‌شــود. ظهور کرامت وشــخصیت یک فرد زمانی به کمال 
ی در برابر راه‌های متعدد، قدرت انتخاب داشته باشد وجز با  می رسد که و

استدلال ودعوت هیچ جبری در امر انتخاب او در کار نباشد. 
در قرآن کریم »هدایت« )رهنمونی( به صوب راه حق به ســه صورت آمده 

است:‌
یــک، هدایــت در اصل خلقــت؛ مانند آنچه خداوند متعــال در طبیعت 
فرشــتگان گذاشته اســت که هیچ انحرافی نمی‌کنند وهمین گونه در فطرت 

حیوانات گذاشته شده که مثلا علف خواران گوشت نمی‌خورند.
، به این معنی که با ســلب آزادی یک فرد،  ، هدایــت بــه صورت إجبــار دو
ی مجبــور بــه اجــرای یک عمل ذهنا ناخاســته گردد واین گونــه هدایت بی  و
ارزش اســت وایــن گونه عمل نیــز به لحاظ ذاتــی فاقــد ارزش واعتباراخلاقی 
می‌باشــد؛ مگراین که برخاســته از نوعی قرارداد آزادانه باشــد. به همین دلیل 
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خداونــد متعــال بــرای پیامبــرش ‌می‌فرمایــد؛ »فلعلــک باخــع نفســک الایکونــوا 
ک کنی ازاین کــه آنها ایمان  مؤمنــن« )شــعراء / 3( تو شــاید خــود را از اندوه هــا

نمی‌آورند؟. 
کــه خداونــد  ســه، هدایــت از طریــق دلیــل ودعــوت بــا انتخــاب آزاد، 
متعــال ‌می‌فرمایــد؛ »قــل فلله الحجــة البالغة« بگــو فقط خداونــد صاحب دلیل 
رســا می‌باشــد. این گونه هدایت مناسب‌شــان انســان اســت وبرای همین، 
دیالکتیــک دعــوت وتلاش درجهت توســعه‌ی ارزش‌ها وهنجارها همیشــه 
ی می‌باشــد. در نتیجه، دیده می‌شــود که اختلاف یک  میان انســان‌ها جار
امــر طبیعی اســت؛ ازاختلاف عقیــده تا اختلاف ســلیقه در انتخاب رنگ 
لبــاس؛ قــدر مشــترک، میــان این همــه اختــاف، منطــق وگفتگو می‌باشــد 
گــر با طرف آخر از طریق گفتگو ومنطق بحث صورت نگیرد، إجبار  وبــس. ا
ی  وقهــر جــای آن را می‌گیــرد کــه اساســا نمی‌توانــد منجــر به یک رنگ ســاز
جامعه گردد بلکه فقط با سلب آزادی افراد به مصیبت بیشتر میان جامعه 
یک جانب بــه دعوت از طریــق »موعظه  دامــن مــی زند. درقــرآن کریم نیــز از
کیــد برهمیشــه بــودن اختــاف؛ این را می رســاند  حســنة« وازطــرف دیگرتأ
ی بــودن دعوت از طریــق »موعظة حســنة« یک  یــک طرف اصل جــار کــه از
، اصل اختلاف نشانه‌ای برای  وظیفه ورسالت انسانی است واز طرف دیگر
تفاوت آراء وآزادی ذاتی انســان در بروز حق اندیشــه وفکر خویش به عنوان 
ی، دایمــی خواهد بود؛ آنجــا که خداوند متعــال ‌می‌فرماید  یــک ســنت جار
وردگار  گر پر »ولوشــاء ربــک لجعل الناس امــة واحدة ولایزالون مختلفــن« )118/هود( ا
می‌خواســت همــه‌ی مردم را یک امت قرارمی‌داد ولی نخواســته وهمیشــه مردم 
ازهــم متفــاوت خواهند بــود. حفظ آزادی ورأی هرفرد جزازطریق یک سیســتم 

نظام مند شورایی ممکن نیست.
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3 _ 2. قرآن و ساختار شورا
در جامعــه‌ی جاهلــی یــا پیش از اســام، چه میــان اعراب وچه میــان جوامع 
، ایــن رؤســای قبیله بودنــد که حرف نخســت را در جامعه مــی زدند به  دیگــر
دلیــل ایــن کــه جامعه مرکــب از قبایل بــود ورؤســای قبایل نیز اعضای شــورا 
یا طرف مشــورت. در قرآن کریم مکررا دیده شــده اســت که پیامبران همیشــه 
گــر عموم مردم را دعــوت نموده‌اند  بــا »مــاء« )بزرگان قبیلــه( طرف بوده‌اند وا
نیزایــن »مــاء« یا همان بــزرگان قبیله بوده کــه در برابر پیامبــران اعلام موضع 
می‌نموده‌اند. شــاید رئیس قبیله بودن به دلیل داشــتن مال، زمین یا خانواده 
بــوده اســت ولــی تغییرسرنوشــت یــک فرد بشــدت وابســته بــه قبیلــه اش بود 
وقبیلــه نیــز به رئیس آن. »دارالندوة« )محل گرد همآیی( نیز جای برای جمع 
شــدن رؤســای قبایل ده گانه قریش بود همان گونه که »ســقیفه بنی ساعده« 
)سایبان بنی ساعده( نیز جایی برای جمع شدن قبایل مهاجر وانصار شد. 
کــرم)ص( مشــوره‌ای بــا رؤســای قبایل داشــته به معنی این نیســت  گــر پیامبرا ا
یک نیز برای مردم یک نظام قبیلوی تراشــیده شــود  که جبرا در قرن بیســت و
ورئیسی برای آن درنظرگرفته شود بلکه به معنی این است که نظام اجتماعی 
آن زمان ادامه‌ی سیســتم ما قبل خود بوده وحرف نخســت هم از آن رؤســای 
ی قومی یک زمانی می‌توانسته نشانه‌ی  قبایل؛ چنانچه قبلا گفته شد که تیور
اصالــت ورهایــی باشــد ولی امروز بیشــتر اســتبدادی اســت تا نشــانه‌ی یک 

جامعه‌ی آزاد.
یخ نزول قرآن کریم وارد گردیده  »شورا« به صورت صریح در دو برهه‌ی از تار
ی )که یک ســوره مکی  اســت؛ یک، در عصرمکی، مانند آیت 38 ســوره شــور
، درعصرمدنــی، ماننــد آیــت 159 ســوره آل عمــران )که یک ســوره  اســت(. دو
ی، »شورا« کنار »ایمان« و »إنفاق« وارد شده است  مدنی است(. در سوره شور
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آنجــا که خداوند متعــال ‌می‌فرماید: »والذین اســتجابوا لربهــم واقاموا الصلاة 
ی بینهم ومما رزقناهم ینفقون« کســانی که دعوت پروردگار‌شان  وامرهم شــور
پا می‌دارند وسرنوشت‌شــان به صورت مشــورت در  را اجابــت کــرده ونماز را بر
ی داده‌ایم انفــاق می‌کنند.  ودر ســوره آل  میــان آنهاســت وازآنچــه به آنهــا روز
کرم)ص( در یک قضیه‌ی خاص )جنگ احد(  عمــران ناظــر براقدامات پیامبرا
وارد گردیــده کــه ‌می‌فرمایــد »فبما رحمة مــن الله لنت لهم ولو کنت فظــا غلیظ القلب 
لانفضــوا من حولک فاعف عنهم واســتغفرلهم وشــاورهم فی الامر فــإذا عزمت فتوکل علی 

گر  بان شــدی! وا الله إن الله یحب المتوکلین« به )برکت( رحمت الهی در برابرمردم مهر

کنده می‌شدند. پس آنها را ببخش وبرای  خشــن وســنگدل بودی، از اطراف تو پرا
زش بطلب! ودرکارها با آنان مشــورت کن؛ ولــی آن گاه که تصمیم گرفتی  آنهــا آمر
یرا خداوند تــوکل کنندگان را دوســت دارد. درحقیقت در آیت  برخــدا توکل کــن ز
نخســت، شــورا به عنوان یک رکن مطرح است وباید جزء از عقیده وباور یک 
إنفاق باشــد کــه هیچ بدیلی ندارد. بــه همین دلیل در  مســلمان مانند نماز و
یک قاعده اســت که مانند نمــاز وانفاق اهمیت  ایــن جا »شــورا« یک ارزش و
یخی، تطبیق واجرای آن را در جامعه توسط  دارد. ودر آیت دوم به صورت تار
نخســتین رئیــس جامعــه‌ی اســامی بازگــو می‌کند کــه جهت پیــش برد یک 
کــرم)ص( هیــچ راهی دیگــری باقــی نمی‌گذارد وبــه عنوان  وظیفــه بــرای پیامبرا
ی در »نســبت میان زعیم وجامعه« ارایه می‌گردد. به این  تنها راه حل، برای و
معنــی کــه در یک جامعه‌ی مرکب از من ودیگــران، تنها راه حل، »وجود من و 
آن دیگری« درگرو اصل »مشورت« می‌باشد ورنه باید یکی از ما حذف گردیم. 
ی ننمود چنانچه ساختار نماز  ی پرداز کرم)ص( ساختار شورا را تیور پیامبرا
وروزه را مشــخص کرد؛ به این دلیل که شــورا ناظر برسرنوشــت جامعه اســت 
ی یک امر  وجامعــه نیــز محصول تحولات. ممکن نیســت که ســاختار پــرداز
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متحــول در یک زمان برای زمان دیگری کاربرد داشــته باشــد. درواقع می‌توان 
یســن سیاســی همین جاســت؛  یــک تیور گفــت کــه فــرق میــان یــک پیامبر و
ی پردازان تمام یک ســاختار را با جزئیــات آن تیوریزه می‌کنند که بعد از  تیــور
زمان خود‌شــان نمی‌تواند کاربرد داشــته باشد ولی انبیاء این کار را نمی‌کنند 
یک نگاه کلی  یخ کاربرد داشته باشد. در تا این که پیام‌شان بتواند تا دوام تار
یخی نظرانداخته شــود، دیده می‌شــود که  گربه صورت تار به تمدن اســامی ا

شورا درموضوع سیاست به چهار صورت تبارز یافته است؛ 
یک، درعصرنبوی به صورت »وشاورهم فی الامر« بوده است؛ یعنی با آنها در 

مورد سرنوشت جامعه مشوره کن. 
، در عصرخلفــای راشــدین بــه ایــن صــورت بــوده اســت کــه خلیفه‌ی  دو
پرست شدم درحالی  نخســت فرموده »ولیت علیکم ولســت بخیرمنکم« برشــما سر

که بهتر از شما نیستم )محمد شریف بسیونی، 2003. ص 157(.
سه، در عصراموی دیگرخبری از شورا نبوده بلکه مسلط شدن‌شان را این 
گونــه توجیــه نمودند؛ »هذا قضاء الله وقدره« ســلطه‌ی ما قضای الهی اســت باید 

جبرا تسلیم بود.
، درعصرعباســی که ازاین هم فراتر رفت؛ یعنی شــورا که اساســا نبود  چهار
کم وخــدا نیز صــورت گرفت؛  بلکــه نوعــی إدعــای رابطه‌ی مســتقیم میــان حا
گر علیه ما  »نحــن خلفــاء الله فی الارض« مــا نمایندگان خدا در زمین هســتیم. یعنی ا
یخی نخســتین تبلور شــورا میان  یدید دیگــر با خدا طرفید. به صورت تار شــور
امــت بــدون حضــور پیامبر)ص( بعد از وفات ایشــان رخ داد که یــک امر مبارک 
بــود وممکــن بــود که رفتــه رفته به یک قاعــده، تبدیل گردد ولی این گونه نشــد 
وبــه زور گرفتــن قدرت توســط اموی‌ها این امکان را به یــأس تبدیل کرد. گرچه 
کرم)ص( فقط به انتخاب زعیم از طریق  ی شــورای بعد ازوفات پیامبرا در برگزار
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اظهــار رأی اعضای مورد مشــوره پرداخته شــد وهیچ بحثی در مورد »شــیوه‌ی 
کمیــت«  »مــدت حا کــم« و انتخــاب اعضــای شــورا«،»تحدید صلاحیــت حا
صــورت نگرفــت ولــی نفس ایجاد نســبت میان مــردم ومشــروعیت حکومت، 
یک پیشرفت بزرگ محسوب می‌گردید برای این که موضوعات دیگری مانند 
کمیت وامثال آن، موضوع بحث آن زمان  کم ومدت حا تحدید صلاحیت حا
، 2011. ص 234(. چه میان مسلمانان وچه جوامع دیگر نبود )محمد شحرور

4. تقنین شورا و آزادی
یــم وجــود دارد کــه بــه عنــوان اصولــی بــرای  ارزش‌هــای متعــددی در قــرآن کر
نظــم سیاســی شــناخته می‌شــوند. از ایــن میــان »شــورا«، »عدالــت«، »حــق 
»بیعة« از اهمیت بالایی برخورداراند. قبلا در مورد شــورا  ومســئولیت فردی« و
بــه قــدر کافــی توضیح داده شــد وعلاوه بــرآن باید گفت که »شــورا« بــه عنوان 
ی همین  یک اصل، درقدم نخســت باید ارزش اعتقادی به آن داده شــود. رو
ملحــوظ چون نمــازوروزه باید اول بــه آن باور نمود وبعدا چــون یک مکلفیت 
کرم)ص(  إلزامی به اجرا گذاشته شود. دیده می‌شود که اختلاف، بعد از پیامبرا
ی  ی عبادات )شــعایر فردی( نیســت بلکه رو میان مســلمانان در ســقیفه رو

سیاست است و شورا هم برای حل این اختلاف تدویرمی‌گردد. 
گــر ســخن منقــول از  کــه ا کــه مطــرح اســت ایــن اســت  پرســش جــدی 
یش« درســت بوده پس چرا مســلمانان  کــرم)ص( کــه فرمــوده »الأیمة مــن قر پیامبرا

اختلاف کردند وبرای حل این اختلاف راه حلی جستجو نمودند؟.
 بــه هرصورت در ظــروف وتحولات بعدی وبه ویــژه تثبیت قدرت موروثی 
کم«،  ی به صورت »دایمی بودن حا توسط اموی‌ها، قرائت اسلامی از دولت دار
»هرکــی قــدرت دارد حکومــت نمایــد«، »عــدم محدودیــت صلاحیت‌هــای 
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کم« و »وراثت قدرت به صورت خانوادگی« درآمد. حا
درمــورد اصــل »عدالــت« باید گفت کــه این اصل به ســه صــورت از قرآن 
یــم بدســت می‌آیــد؛ یک، »عدالــت« به معنی رفتــار عادلانه بــه عنوان یک  کر
هنجــار اخلاقــی بــرای یک مســلمان. چنانچــه خداونــد متعال فرمــوده؛ »واذا 
ون« )152/ کم به لعلکــم تذکر بی وبعهــد الله اوفوا ذلکم وصا قلــم فاعدلــوا ولــو کان ذا قر

گــر  انعــام(. وهنگامــی کــه ســخن می‌گوییــد عدالــت را رعایــت نماییــد، حتــی ا
ی اســت که  درمــورد نزدیــکان شــما بوده باشــد وبه پیمان خــدا وفا کنید، این چیز
خداونــد شــما را به آن ســفارش می‌کنــد تا متذکر شــوید!. عدالت بــه این معنی 
تقریبا معادل اهلیت دانسته می‌شود آنگونه که فقهاء وناقلان حدیث در امر 

شهادت ونقل حدیث برصفت عدالت تکیه می‌کنند. 
کم در برابر زیردستان  یانه‌ی یک حا ، »عدالت« به معنی اجرائات مساو دو
یا همان رعایایش. به این معنی؛ عدالت یک هنجار اجتماعی وبه خصوص 
برای »أمرا« یک وجیبه‌ی اخلاقی در برابر رعیت محســوب می‌گردد. عدالت 
بــه ایــن معنی چندان ارتباطــی با اصل »آزادی« نــدارد بلکه صرف درحوزه‌ی 
إعمــال صلاحیــت بیشــتر معنــی پیــدا می‌کننــد. مباحثــی چــون »عدالــت 
یــع عادلانه‌ی انکشــاف« از همین باب اســت که یک نظام  »توز اجتماعــی« و
در اجرائات خود باید این برابری را مد نظر قراردهد. چنانچه خداوند متعال 
فرمــوده؛ »یــا ایهــا الذیــن آمنوا کونوا قوامین لله شــهداء بالقســط ولا یجرمنکم شــنآن قوم 
عــی الا تعدلــوا اعدلــوا هوأقرب للتقــوی واتقــوا الله إن الله خبیر بما تعملــون« )8/مائده(. 

وی عدالت گواهی  ای کسانی که ایمان آورده‌اید همواره برای خدا قیام کنید واز ر
دهید! دشــمنی با جمعیتی شــما را به گناه وترک عدالت نکشــاند! عدالت کنید 
ید کــه از آنچه انجام  ی نزدیک تر اســت واز معصیت خدا بپرهیز کــه بــه پرهیــزگار

می‌دهید با خبراست. 
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ســه، »عدالــت« بــه معنــی برابــری تمــام افــراد در داشــتن واســتفاده از 
حقــوق بنیادین‌شــان. بــه این معنــی، عدالــت درارتباط محکمی بــا آزادی 
قرارمی‌گیرد. آیت 135 ســوره نســاء ناظر برهمین معنی از عدالت می‌باشد؛ 
آنجــا کــه ‌می‌فرمایــد »یا ایهــا الذین آمنوا کونــوا قوامین بالقســط شــهداء لله ولو علی 
لی بهما فــا تتبعوا الهوی  بــن إن یکــن غنیــا او فقیرا فــالله أو انفســکم او الوالدیــن والاقر

إن تلــووا أو تعرضــوا فــإن الله کان بما تعملون خبیرا« ای کســانی که ایمان  أن تعدلــوا و

آورده‌اید کاملا قیام به عدالت کنید! برای خدا شهادت دهید، گرچه این گواهی 
گرآنها غنی  ومادر ونزدیکان شما بوده باشد! )چرا که( ا یان خود شما، یا پدر به ز
باشــند، خداوند سزاوارتراســت که از آنان حمایت کند. بنا براین، از هوی  یا فقیر
یف کنید  گر حق را تحر وی نکنید؛ که از حق منحرف خواهیدشد! وا وهوس پیر
گاه اســت.  یــا از اظهــار آن إعــراض نمایید، خداوند بــه آنچه انجام می‌دهید آ و
دراین آیت از مؤمنان خواسته شده است که پابند به عدالت باشند و برای 
خــدا گواهــی دهند درحالی که در آیت مشــابه آن در ســوره  مائــده، فرموده؛ 
پابنــد بــرای خدا باشــند وبه عدالــت گواهی دهنــد؛ این نشــان می‌دهد که 
»قســط« در  در ایــن آیــت عدالــت معــادل واژه »قســط« بــکار رفتــه اســت و
ســوره‌های مکی به صورت یک ارزش بنیادین مانند شــورا ونماز آمده که در 
ســوره‌های مدنی معمولا ابعاد وزمینه‌های اجرای آن معرفی گردیده اســت. 
یک وقتی نوشــته‌هایی مانند »عدالت اجتماعی در اســام« أثرســید قطب 
وامثال آن بســیار جذاب بود؛ شــاید یکی از دلایل این بود که نشــان می‌داد 
»عدالــت اجتماعــی« در اســام ازاهمیــت بلنــدی برخورداراســت وآنچــه 
نظام‌های اســتبدادی روا می‌دارد نشــاندهنده‌ی اســام واقعی نیســت ولی 
کام تر ازدیگــران در امــر تطبیق  بعــدا دیــده شــد کــه جریان‌های اســامی نــا
کامی بی توجهی  عدالــت اجتماعی‌اند. یکی از علت‌هــای عمده‌ی این نا
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جریان‌هــای اســامی به »عدالــت« به معنی حــق برابرهمه‌ی شــهروندان در 
حقــوق بنیادین مدنی وسیاسی‌شــان می‌باشــد. جریان‌های اســامی رأس 
قدرت را برای خود می‌خواهند ولی در امر رعایت عدالت میان شــهروندان 
از اســام بــه وفــرت نــام ‌می‌برنــد واســتفاده می‌کننــد؛ تــا آنجــا کــه برخــی از 
رهبران مســلمان نسبت مشــکلات وفقرکه در جوامع‌شــان وجود دارد شبها 
ی از ایــن گریه‌ها گریه می‌نمایند  یــه می‌کند وطرفداران‌شــان هم با یاد آور گر
، در امــر تطبیق عدالــت اجتماعی بیشــتر باورمند  وبرحقانیــت نیــت رهبر

می‌گردند. 
ی بر  یک بار هم که شــده شــخص رهبر وایادی‌شــان نمی پرســند که آیا و

؟  أثر یک راهکار عادلانه به قدرت رسیده است یا خیر
ایــن  انتخــاب  امــر  در  کــه  داشــته‌اند  فرصــت  شــهروندان  از  وهریکــی 

؟. رهبراعتراض نمایند یا خیر
پاســخ این سوال‌ها در نوشته‌های جریان‌های اسلامی نمی‌باشد واساسا 
در ایــن مــورد بحثــی وجود ندارد دلیل آن این اســت که شــیوه‌ی پیشــنهادی 
رســیدن بــه قــدرت درایــن نوشــته‌ها، همــان شــیوه‌های‌اند کــه در عصراموی 
وعباســی تشــریع گردیده وهیچ توجهی به عدم مشــروعیت این گونه نظام‌ها 

نسبت عدم انتخاب آزادانه صورت نگرفته است.
یکــی دیگــراز اصــول بنیادیــن اســام »حــق ومســئولیت فردی« دراســام 
یــم مکــررا از آن یــاد گردیــده. حداقــل در شــش حوزه‌ی  اســت کــه در قــرآن کر

زندگی اجتماعی قرآن کریم از این اصل یاد می‌نماید؛
یــک، آنجــا که از آزادی عمل یک فرد یاد می‌کنــد مبنی براین که هرفردی 
در عمــل کــرد خویــش آزاد اســت وپیامــد عمــل زشــت وزیبــای خــود را خود 
ی«  إن سعیه سوف یر ‌می‌بیند. آنجا که ‌می‌فرماید؛ »وأن لیس للانســان الا ماسعی و



142  |  استبداد دینی

)39_40/ نجم(. واین که برای انســان بهره‌ای جز ســعی وکوشــش او نیســت و او 
پیامد سعی خود را خواهد دید. 

ی بــه عنــوان یک سرنوشــت  ، زمانــی کــه از مجــازات ومکافــات اخــرو دو
کید می‌گردد که هر ذره‌ای از عمل کرد یک انســان  محتوم یاد می‌شــود نیز تا
مجــازات یــا مکافــات دارد»فمن یعمــل مثقال ذرة خیرا یــره ومن یعمل مثقال ذرة شــرا 
ن ذره‌ای کارخیرانجام دهــد آن را ‌می‌بیند  یــره« )7_8/ زلــزال(. پس هرکســی همــوز

کرده آن را ‌می‌بیند.  کاربد  ن ذره‌ای  وهرکسی هموز
کــه قــرآن از سرگذشــت پیشــینیان یــاد می‌نمایــد وبــه  ســه، یــک وقتــی 
عنــوان یــک عبــرت از مخاطبیــن خویــش توجــه بــه آن را می‌خواهــد ولــی در 
، فردی  کید می‌نماید که سرنوشــت وپیامد هرعمل سرنوشــت ســاز ضمن، تا
ومستقلانه است وهیچ یکی را با توجه به عمل کرد گذشتگان‌شان نمی‌توان 
مســئول دانســت وهرکی مســئولیت اقدامات خود را دارد؛ »تلک امة قدخلت 
لها ما کســبت ولکم ما کســبتم ولا تسئلون عما کانوا یعملون« )141/ بقره(. )به هرحال( 

آنها امتی بودند که در گذشــتند، آنچه کردند برای خود‌شــان است وآنچه هم شما 
کرده‌اید برای خود‌تان است وشما مسئول اعمال آنها نیستید. 

، زمانــی که قرآن از اصــل آزادی انتخاب عقیده وعمــل یاد می‌کند  چهــار
که ‌می‌فرماید؛ »فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر«)29 / کهف(. هرکس می‌خواهد 
ایمــان بیــاورد وهرکــس می‌خواهد کافرگــردد. اینجا وقتی قــرآن از این یاد می‌کند 
کــه هرکــی بخواهــد می‌توانــد مؤمن باشــد وهرکی بخواهد نباشــد، یــک ترفند 
نیســت که ما بخواهیم در عین حال اعتقاد به جبرانســان وقضای سرنوشت 
ی نیز باورداشــته  آن پیشــاپیش، به مســئولیت وحق ایمان آوردن ونیاوردن و
باشــیم زیــرا که این، ممکن نیســت بلکــه یک تضاد غیرقابل حل اســت. من 
ی  هیچ نمی‌دانم که چگونه می‌توان یک انسان را مسئول دانست ولی برای و
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ی جمع  هیــچ اراده وقدرتــی قایــل نبــود. )جــدای از بحث وجدل‌های کــه رو
ایــن دو قضیــه؛ اختیارانســان ومقدم بــودن قضــای تمام سرنوشــت او وعدم 
، صــورت گرفته وهیچ نتیجــه‌ای جزدرگیری ذهن خواننده نداشــته  اختیــاراو

است(.
یــف روانــی _ اخلاقی  یــم از انســان تعر پنــج، همچنــان زمانــی که قــرآن کر
کــه  ی را دارایــی قــدرت اراده وعمــل معرفــی می‌نمایــد  بدســت می‌دهــد، و
برأثریک ســری مواصفات روانی واخلاقی خویش دست به اقدامات عجیبی 
وعا واذا مســه الخیرمنوعا« )19_21/  می زند؛ »ان الانســان خلق هلوعا اذا مســه الشــرجز
یده شده است. هنگامی که بدی  یص وکم طاقت آفر معارج(. به یقین انسان حر
به اورســد بی تابی می‌کند وهنگامی که خوبی به او رســد مانع دیگران می‌شود. 
انســانی کــه قــدرت وحــق انتخاب وعمل نداشــته باشــد آیا ممکن اســت در 

صورت دیدن خیری »منوع« گردد ودر رسیدن شری »جزوع« گردد؟.
 شــش، ازهمــه مهمترایــن که قرآن کریم تغییرسرنوشــت جامعه انســانی را 
بــه تغییررفتــار واجرائــات هریکی از افــراد این جامعه پیوند مــی زند وهیچ راه 
ی سرنوشــت جامعه پیش  پاد زهر برای بهترســاز دیگری را به عنوان معجزه و
کــش نمی‌نمایــد؛ آنجــا که ‌می‌فرمایــد »إن الله لا یغیرمــا بقوم حتی یغیرما بأ نفســهم« 
بــه ایــن معنــی که حتــی اراده‌ی تغییــراز جانــب خدا موقــوف بــه اراده‌ی آزاد 
تغییرانســانی اســت. هیچ راهی برای تعیین وتغییرسرنوشــت مــا وجود ندارد 
مگرایــن کــه خود ما دســت بکارشــویم وایــن همه پــرده‌ی إجبار واســتبداد را 
تحــت هرعنوانــی کــه باشــد پــس بزنیم تا ایــن که صاحــب سرنوشــت بهتری 

گردیم.
بــا ایــن همه اصــول محکم ضد اســتبدادی در قــرآن کریم، چــرا نمی‌توان 

آزادی انتخاب را در جوامع خویش نهادینه نمود؟.
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ی از سوی  یک هیچ ساختار نخســتین دلیل آن اســت که به صورت تیور
نظریه پردازان اســامی مبنی برضمانت اجرای اصول یاد شــده ارایه نگردیده 
ی لیبــرال از  کنشــی زمانــی که مــردم ســالار اســت بلکــه صــرف بــه صــورت وا
غرب در کشــورهایی چون کشــورما وارد گردیده وهرازگاهی انتخاباتی صورت 
کنــش به آن نوشــته‌اند که  پذیرفتــه، آنجــا بــوده که دانشــمندان اســامی در وا
انتخابــات با اســام درتضاد نیســت وعلمای مــا فتوا داده‌اند کــه در صورت 
نبــود نظام خلافت، خیرباشــد یک چند وقتی می‌تــوان انتخابات را پذیرفت 
ک نماید  ی‌شــان لازم ندیده‌اند که یک عالم دینی در انتخابات اشترا وبسیار
گزیری باید تحمل نمود تا  ی نا به دلیل این که این کار بدعت است ولی از رو
ی کارگردد.  آن زمانی که نظام استبدادیی تحت عنوان »امارت« یا خلافت رو
ی گردید که می‌توان به شــیوه‌های انتخابی امروزین،  درحالــی کــه قبلا یاد آور
انتخابــات آزادانه‌ی نظام سیاســی ورأس آن را مشــروعیت دهــی نمود. دلیل 
ی عصراموی وعباســی  دیگر این اســت که آنچه به عنوان مدل حکومت دار
ی نیز گردیده اســت ســایه اش  که توســط برخی فقهای گذشــته مشــروع ســاز
براندیشــه‌ی سیاسی ما سنگینی می‌کند وهنوز که هنوز است حزب التحریر 
وامثالهم در کشــورهای مســلمان در پــی تحویل فکرجوانــان مبنی بر إحیای 
فکر خلافت )مدل مطلقه آن( اند در حالی که رهبران خود‌شان در کشورهای 
ی دارنــد. به ایــن معنی که  ی پــرداز غربــی وزیرســایه لیبــرال دموکراســی تیــور
اصولــی چــون »شــورا«، »عدالــت«، »حــق ومســئولیت« و »آزادی« بــه دلایلــی 
کــه در مباحــث گذشــته بــه آنهــا پرداختــه شــد، تبدیل بــه نهاد‌هــای نگردید 
ی یک نظام عادلانه سیاســی گــردد. با  کــه می‌توانســت منجر به شــرعی ســاز
وجود که در اوایل عصراســامی مجالســی تحت عنوان شــورا برگزارمی‌گردید 
ی‌های جریان‌های اســامی نام برده شــده است  وهمین گونه از شــورا در تیور
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یادی برای الزامیت یا عدم الزامیت فیصله‌های شــورا  وتفســیروتوضیح‌های ز
در فقه سیاســی صــورت گرفته ولی هیچ ضمانتی بــرای آن به صورت قانونی 
ارایــه نگردیــده اســت. نکتــه‌ی در خور توجــه در این مــورد این اســت که؛ بنا 
برگفتــه‌ی ابویعرب مرزوقی، »شــورا« از »مشــاوره« متفاوت می‌باشــد در حالی 
یــم بــه صراحــت وارد شــده اســت، »شــورا« در حقیقت  کــه هــردو در قــرآن کر
»مشوره«  مدیریت جامعه توســط یک جماعت )اهل شــورا( را گفته می‌شود و
همــان گرفتــن نظر از اهل خبره وتخصص می‌باشــد. فقهاء میان هردو خلط 
نموده‌اند ومشــوره را که یک امر کفایی اســت، اصل قرار داده‌اند وشــورا را که 
یک اصل عینی می‌باشــد، برآن حمل نموده‌اند. باید متوجه بود که مدیریت 
شــورایی تنهــا از طریــق انتخــاب آزاد )بیعــت آزادانــه( آغــاز می‌یابــد وفــرض 
عیــن اســت واتخاذ مشــوره همــان گونه که گفته شــد در حوزه‌هــای مختلف 
کم می‌تواند از آن اســتفاده نماید. شورا وعدالت بخودی  یک نیاز اســت وحا
خود نمی‌تواند ما را از اســتبداد رهایی بخشــد مگراین که در قدم نخست به 
صورت شرعی ساختارمند گردد ودر قدم دوم ضمانت‌های قانونی واجرائیی 
بــرای تطبیــق ورعایــت آن مد نظرگرفته شــود. به دلیل این که در فقه اســامی 
»آزادی« دارای هیــچ ضمانــت اجرایــی نیســت، تمــام نظام‌هــای  »شــورا« و
اســتبدادی توانســته‌اند از شــکل نمایشی شورا وآزادی ســود ببرند وتا آنجا که 
نمایش شورا وعدالت ممد استبداد گردیده وبه امارت استبدادی مفید تمام 

شده تا یک نظام مشروع ومردمی. 
در برخی نوشــته‌های اندیشــمندان اسلامی از ارزش‌های دیگری نام برده 
می‌شــود کــه می‌تواند مانع شــکل گیری اســتبداد گردد مانند »امــر به معروف 
کم«، ولی دلیل  »وجوب نصیحــت حا « )با قرائت ســنتی آن( و ونهــی از منکر
آن کــه ره بجایــی نبــرده اســت ایــن کــه، نــوع قرائــت مــا از ایــن ارزش‌هــا )که 
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ایــن ارزش‌هــا را در حد یــک توصیه وتشــویق اخلاقی تقلیــل داده‌اند( باعث 
کم استبدادی نگذارد بلکه  گردیده که این ارزش‌ها اساسا تأثیری بر روش حا
کم توانسته از گروه‌هایی چون »امر به معروف« در جهت تحکیم  برعکس، حا
، مدل‌های معاصر  قرائت خود از دین واخلاق اســتفاده نماید. از طرف دیگر
»تفکیــک  قــدرت«،  »تقســیم  ارزش‌هایــی چــون،  کــه درآن  ی  حکومــت دار
»آزادی‌هــای مدنی« به  قــوا«، »ضمانت‌هــای اجرای شــوا«، »انتخابات آزاد« و
صــورت نهــادی پیــش بینی گردیــده ومی‌توانــد آزادی مــردم را تضمین نماید 
واز اســتبداد جلوگیــری نمایــد، جریان‌هــای اســامی نتوانســته‌اند که چنین 
ی« نماینــد و یــک باردیگر چون بــا تکیه برمدل  راهکارهایــی را »مشــروع ســاز
یــه‌ی ســپردن مشــروعیت قــدرت را بــه  یخــی عصرخلفــای راشــدین نظر تار
مــردم تیوریــزه نمایند. بیشــتر علمــای مســلمان دربرابر اصول یاد شــده، تنها 
کنــش نشــان داده‌اند وبرخی‌های‌شــان فقط به صورت یــک ضرورت پیش  وا
آمده این راهکارها را پذیرفته‌اند )چنانچه یکی از نمایندگان درشــورای ملی 
افغانســتان گفــت کــه پذیرش این راهکار بخاطری اســت که ما نتوانســته‌ایم 
ی به  پا نماییم در حالی که خود با اســتفاده از مردم ســالار نظــام خلافــت را بر
نمایندگی رســیده بود( وبرخی دیگرشــان حتی همین ضرورت را نیز محکوم 
نمودنــد وهرگونه اســتفاده از رأی گیری را ارتداد وکفردانســتند )تا همین حالا 
یس می‌گردد  نوشــته‌های از یک استاد دانشــگاه در کابل بنام ظاهرداعی تدر

که انتخابات را غیراسلامی می‌داند.

5. ایجاد ساختارشورایی
گــر بــا توجــه بــه اصــل »شــورا« در اســام بخواهیــم، نمایــی از نظام سیاســی  ا
بدســت دهیــم، مثلث دولت، مردم و علمای دینــی چنین خواهد بود؛ یک، 
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یــا یک مدل  یاســتی، صدارتی و دولــت بــه عنوان یــک نهاد )چه بــه صورت ر
( مشــروعیت خود را از مردم )امت( به صورت مســتقیم یا غیرمســتقیم  دیگر
کم در رأس نظام قــراردارد ولی این رهبری )دولت(  می‌گیــرد، درایــن نظام، حا
اســت که مشــروعیت دارد نه شــخص رهبر یا رئیس دولت، به همین دلیل، 
کمیت اســت  ی از نهاد حا لشــکر وسایردســتگاه‌های نظــام، متعهد بــه پیرو
ی حق اســتفاده از  کــم دارای قدرت ولشــکرخاصی نیســت و و وشــخص حا
گــر اقدام به ایــن کارنماید هیچ  قــدرت را بــرای امورشــخصی خویش ندارد وا
ی  ی نمی‌کند بلکه با استفاده از راهکارهای مشخصی، و ی پیرو نهادی از و
کمه نیزمی‌گردد؛ و درضمن آن قدرت به صورت افقی تقسیم شده است  محا

ی، 2015. 124(. یع می‌گردد )الشاو ومسئولیت نیز به صورت شبکه‌ای توز
، دراین گونه نظام اسلامی مردم آزاد اند؛ به دلیل اینکه خداوند متعال  دو
آنها را مســئول دانسته اســت وبه گونه‌های مختلفی حق اعتراض، انتخاب، 
حمایــت وقیــام را دارا می‌باشــند. مردم حقوق اولی خود را براســاس ذاتی دارا 
انــد به دلیل این که این حقوق لازمه‌ی انســانیتی اســت کــه خداوند در قرآن 
آن را تضمیــن نمــوده وبه صــورت حقوق بنیادین تعریف شــده وبرأثرتشــریع، 
کم ندارند که به آنها  ی به شفقت حا تبدیل به قانون گردیده است. مردم نیاز
حــق انتخــاب وحــق تعلیم بدهد چــون این حقوق از جانب خدا داده شــده 
کمیت در اصل مســئول حفاظت از  إعطایی نمی‌باشــد نهاد حا وذاتــی اند و
گاهی وآزادی مردم همیشــه در حال توســعه  این حقوق شــناخته می‌شــود. آ
اســت تا این که بتوانند از کار نظام نظارت بعمل آورند واین نظارت جزئی از 

مسئولیت‌های سرنوشت سازشان می‌باشد.
ســه، علمای مسلمان همیشــه درحال نظارت کارکردهای نظام می‌باشد 
بشــری  بنیادیــن  ارزش‌هــای   ، ی مشــروعیت، ســاختار رو بحــث  واز طریــق 
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وحقــوق مدنــی شــهروندان، فعالیــت حکومــت را زیرنظردارنــد و بــا اظهارنظر 
یج هرچه بیشــترعدالت وآزادی کمک می‌نمایند وبه  وانتقاد‌های‌شــان به ترو
دلیــل ایــن که این وظیفــه‌ی آنها از جانــب خداوند متعال می‌باشــد ونه تنها 
ی اســتبداد نمی‌باشــند بلکه در صــدر آزادی خواهــان قرارمی‌گیرند.  که پیرو
کــز  ومرا کمیــت، دانشــگاه‌ها  بررســی‌های دینــی حا و  محــل بحــث علمــی 
تحقیقــات اســت که نتیجــه‌ی پیشنهاد‌شــان از طریق رســانه‌ها، نمایندگان 
کمیــت مــی رســد. علمــای دینی بــا وجود که  وسایروســایل اطلاعاتــی بــه حا
کارروشنفکرانه انجام می‌دهند ولی خود‌شان مانند سایر مردم دارای وظایف 
رســمی وغیررســمی‌اند کــه وظیفه‌ی‌شــان هیــچ ربطی به رســالت دینی‌شــان 
نــدارد وهمیشــه حلقــه‌ی وصل، میــان مردم ومعــارف دینی‌اند نــه میان مردم 
وخداوند متعال؛ لذا دســت به هیچ تحریم وممنوعیتی نمی زنند بلکه تمام 
ممنوعیت‌هــا ورهنمود‌هــای قانونــی، از آن نهــاد مقننه اســت کــه نمایندگان 

خلاق مردم آنجا حضوردارند.

نتیجه‌گیری
_ آنچه مهم است که بدانیم این است که استبداد دینی نوعی سوء استفاده 
از دین مبتنی برنوع خاصی قرائت از نسبت قدرت سیاسی ودین می‌باشد. 
ی  این عملیه هیچ اصالت طبیعی ندارد ولی متأسفانه که براساس الگوبردار

یخ اسلام، توسعه داده می‌شود. از سلسله‌های موروثی قدرت در تار
نخســتین قــدم بــرای زدودن ایــن نــوع قرائــت، بازخوانــی الگــوی نبــوی از 
إعمــال قدرت وسیاســت می‌باشــد تا نشــان داده شــود که هیــچ نصی مبنی 
برعــدم اعتبار »رأی عمومی در کنترول قدرت« وجود ندارد وبه دنبال آن باید 
بــا پیــش کشــیدن تنــوع انتخاب خلفــای راشــدین، فقه سیاســی اســام را از 
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کید براین نکته مهم است که »شورا« در اسلام  اســتبداد زدگی نجات داد. تأ
براســاس صراحت قرآن کریم، از ارزش‌های اصلی می‌باشد وتنزل دادن آن تا 
کم می‌باشــد، _ چه از مفاد  حد »مشــاوره« که یــک صلاحیت عادی برای حا
مشــوره‌ها اســتفاده نماید یا خیر _ ولی در امر »شــورا« قضیه این گونه نیســت 
بلکــه »شــورا« به عنوان یــک فریضه، در تعیین سرنوشت‌شــان تنها راه ممکن 

شناخته می‌شود.
ی آن نیز تجدید  ی شورا باید ساختارمند گردد وروش اجرا وتأثیر گذار تیور
شــود تــا بتواند بــه عنــوان ضمانت کنترول قدرت شــناخته شــود وهــم چنان 
یــم براجرای عدالــت وادای  کیــد قرآن کر در احــراز قــدرت مؤثــر واقــع گردد. تأ
مســئولیت جمعــی نشــان می‌دهد که ایــن ارزش‌ها جز ازطریق یک ســاختار 
آزاد ومبتنی براراده‌ی مردم ممکن نیســت. هم چنان، تصریح قرآن به ســنت 
تغییرسرنوشــت جوامع مبین آن اســت که نظام سیاســی اسلام همان نظامی 
اســت که مبتنی برشورا، متعهد به تأمین عدالت اجتماعی، متکی براراده‌ی 

آزاد مردم ومؤظف به رعایت قرارداد با جامعه می‌باشد.





جمع‌‏بندی

پایان باید درکنار این که از نارســایی‌های این تحقیق به دلیل محدودیت  در
کیــن اصلــی حکومت‌هــای مبتنــی براســتبداد دینــی وعدم  دسترســی بــه ارا
دسترســی بــه منابــع کافــی درایــن موضوع یــاد نمود، بایــد گفت که اســتبداد 
ی اســت تــا نوعــی از حکومــت. درایــن گونــه  در واقــع نوعــی از حکومــت دار
کــم خودکامــه یــا یــک  ی، قــدرت سیاســی در دســت یــک حا حکومــت دار
گــروه زورگیــر قــراردارد کــه در غیــاب هرگونه نقــش مؤثر مــردم، إعمــال قدرت 
یــخ وســنن  می‌نمایــد. اســتبداد بــرای معقــول نمایــی خویــش، از باورهــا، تار
ک مطلق  جامعه اســتفاده می‌نماید دراین میان، استبداد دینی نوعی خطرنا
استبداد می‌باشد که إعمال قدرت استبدادی خود را توجیه دینی می‌نماید. 
ی برای اســتبداد سیاســی بدانیــم، تنها به  گر صرف، ابزار اســتبداد دینــی را ا
ســوء اســتفاده از دین بــرای تحکیم قدرت می‌توان اشــاره کــرد ولی تبلیغات 
ی داعــش وگــروه طالبان  گروه‌هــای رادیــکال ومصادیقــی چــون حکومــت دار
ی از  نشــان می‌دهــد که اســتبداد دینی مقــدم براینکه نوعــی اســتفاده‌ی ابزار
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دیــن باشــد، نوعی قرائت اســتبدادی ازدین اســت که به نوبــه‌ی خود منتهی 
ی استبدادی می‌گردد واز صورت سیاسی محض فراتر می‌رود.  به دین دار

عناویــن حکومت‌هــای مبتنــی براســتبداد دینــی مهــم نیســت شــاید از 
خودشــان بنــام »خلافت«، »امــارت« یا »دولــت«، یاد کنند بلکه مهم بررســی 
کــه نشــان می‌دهــد، پیونــد اســام  نســبت میــان دیــن )اســام( وسیاســت 
وسیاســت از همان آغاز اســام ثابت می‌باشد واین پیوند لزوما در گرو تفسیر 
شخص یا گروه خاصی نمی‌باشد که با قرائت خاصی استبداد دینی را موجه 
یته نیز بســان جهان مسیحیت در نفی این گونه  جلوه دهد چنانچه ســکولار
ره بجای ن‌می‌برد، در واقع قرائت استبدادی از نسبت میان دین وسیاست، 
یخی  یخ رابطه سیاســت ودین باقی مانده اســت. ســلطه‌ی فهم تار در گروتار
یخ اســام تنهــا مُدل  باعــث گردیــده اســت کــه نمونه‌های اســتبدادی در تار
ی  ی دراســام شــناخته شــود وشــکل خاصــی از حکومــت دار حکومــت دار
کم  آن زمــان، به عنوان شــکل یگانــه تعمیم یابد؛ درضمــن آن، ظاهرگرایی حا

برتفسیر نصوص اسلامی نیز بر توسعه‌ی نظری استبداد دینی افزوده است.
اســتبداد دینــی بــا صــورت سیاســی خویــش، نــوک کــوه یــخ در حــوزه‌ی 
اندیشــه‌ی سیاسی در اســام تلقی می‌گردد. اساســا این استبداد در حوزه‌ی 
، معرفــت و روابــط اجتماعی اســت کــه منتهی به جــا افتیدن اســتبداد  فکــر
یشه‌ها وقلمرو استبداد در ابعاد  دربُعد سیاسی می‌گردد وباید در نخست به ر
کمیت  یانبارخواهد بود؛ حا مختلف توجه کرد. پیامد استبداد دینی بسیار ز
اســتبداد دینــی در قــدم نخســت منجــر بــه مقبولیــت و معقولیت اســتبداد 
می‌شــود ودر پــی آن، شــیوه‌ی حکمرانــی مســتبدانه تنهــا شــیوه‌ی مناســب 
و شــرعی دانســته می‌شــود کــه باید تقدیس نمــود و در پایان، مــردم به اراده‌ی 
ی معادل مخالفت با خدا  رأس هرم اســتبداد تســلیم می‌گردد ومخالفت با و
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یته نیست چنانچه  شــناخته می‌شــود. راه نجات از اســتبداد دینی، ســکولار
کنــار آمــدن بــا آن نیز نمی‌باشــد؛ بلکه راه نجــات، رهانیدن موضوع »نســبت 
میــان اســام وسیاســت« از عصــر امــوی ومیانه می‌باشــد کــه با ســاختارمند 
ی شــیوه‌ی انتخاب خلفای راشدین باید  ی اصل »شــورا« وبرجسته ساز ســاز
انجــام پذیــرد. نخســت در حــوزه‌ی فکر واندیشــه بایــد اثبات نمود کــه منبع 
ی در اســام نصــوص مربــوط بــه »عدالــت« و »شــورا« در قــرآن  حکومــت دار
ی تفســیر آن را همه‌ی دانشمندان  کریم اســت وحق تفسیروســاختارمند ساز
وامــت دارد ودر اختیــار یــک شــخص یا یک گروه نمی‌باشــد؛ در پــی آن باید 
واضح نمود که قرائت استبدادی )استبداد دینی( از اصل دین نیست بلکه 
نوعی انحراف در تفســیر دینی از قدرت سیاســی اســت و درواقع این قرائت 
اســتبدادی از حکومــت دینی اســت که باعث شــکل گیری اســتبداد دینی 

می‌شود نه اصل پیوند اسلام و سیاست.
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